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خداوند به انساني رحم كند كه 
براي شايستگي فرزندش بكوشد.
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تعامل با فرزندان، هنري است كه در مراحلي از زندگي براي بسياري پدران و مادران دشوار مي‌شود، لذا بسياري از آنان در جستجوي مفيد و مؤثرترين راه تعامل با فرزندان‌شان هستند. 
امام غزالي / گويد:
 «كودكان ما گوهراند». مي‌شود به اين جمله نكته‌اي افزود و گفت: «ولي بسياري از بزرگان (پدران و مادران) آهنگرند: و خود بيش از فرزندان نيازمند توجيه‌اند!». 
ابن قيم / در حالي كه اهميت نقش خانواده را در تربيت، مورد تاكيد قرار مي‌دهد، مي‌گويد: 
انحراف و فساد بيشتر فرزندان توسط پدران صورت مي‌پذيرد، چون پدران نسبت به (تربيت) فرزندان بي‌پروا و كم توجه‌اند! واجبات و وظايف ديني و اخلاقي را به آنان نمي‌آموزند و در خردسالي آنان را از دست مي‌دهند. چنين فرزنداني نه براي خود، نفع (و خيري) دارند و نه در بزرگسالي براي پدرشان!». 
چنانكه برخي از اين پدران، از نافرماني فرزندش شكوه و او را سرزنش كرد؛ ولي فرزند در جواب چنين گفت:
 «پدرم! تو در خردسالي مرا تباه كردي و من در بزرگي تو را تباه كردم. تو در كوچكي از من غفلت كردي و من در كهنسالي تو را فراموش كردم[footnoteRef:1]. [1: - تحفة المودود بأحكام المولود، ابن قيم، ص 139.] 

والدين گرامي!
كارشناسان و پژوهشگران به اين نتيجه قطعي دست يافته‌اند كه سال‌هاي نخست عمر انسان بر بقيه ايام زندگي‌اش اثرگذار است؛ لذا ذهنيت كودك ازخودش، چيزي است كه از رفتار تو با او نشأت مي‌گيرد؛ اگر تو اين احساس را در او ايجاد و تقويت كردي كه او بچه ي خوبي است! و محبت ات را به او اثبات كردي و او محبت تو را لمس كرد، قطعا از خود اين ذهنيت را خواهد داشت كه او انسان خوب و محترمي‌است؛ ‌اما اگر با او كم صبري كردي و شب و روز او را ‌آماج ملامت و سرزنش كردی؛ اين ذهنيت را برايش اثبات كردي كه تو بچه‌ي ناشايستي هستي و او ناخواسته بر اين منوال رشد خواهد كرد و از خود ذهنيت بدي خواهد داشت و كارش يا به افسردگي و شكست، يا به سركشي و نافرماني مي‌انجامد.
اگر او را ديدي كه كارهاي نادرست و ناهنجاري را انجام مي‌دهد، به او بفهمان كه عيب در او نيست، بلكه رفتارش خطا است!
خيلي مهم است كه پدر و مادر بدانند، همراه با رعايت احساسات بچه، چگونه با او همزمان به نرمي‌ و قاطعيت برخورد كنند، چنان كه شايسته است رفتار والدين بر اساس مباني و معيارهاي از پيش تعريف و تعيين شده باشد؛ لذا نبايد ‌امروز بچه را بر كاري تحسين كني كه ديروز او را بر انجام آن توبيخ كردي، ‌امروز او را بر كاري سرزنش نكن كه ديروز او را تاييد كردي! و هميشه از ارتكاب عملي بپرهيز كه او را از ارتكاب آن باز مي‌داري!
تربیتي بدون محبت ‌امكان پذير نيست؛ لذا با محبت كودكان تان، اهتمام بورزيد؛ ولي سنجيده و حساب شده! معناي محبت ورزيدن اين نيست كه كودكان بر ‌امور خانه يا مدرسه، سيطره يابند و ‌امر و نهي كنند. يقينا محبت رسول الله  نسبت به يارانش او را از آن باز نداشت كه مسئوليت‌ها و وظايفي را به آنان بسپارد يا آنان را به ميدان مبارزه بفرستد.
پدران و مادران!
از حجم سرزنش و نكوهش اتوماتيك و غيرضروري بكاهيد، چون كودك ما ابزاري نيست كه او را به روش دلخواه خود مديريت كنيم!
خيلي وقت‌ها مادر از سرزنش فرزندانش كه حرف شنوي ندارند و به درگيري و دردسرآفريني با بچه‌هاي همسايه ادامه مي‌دهند؛ خسته مي‌شود. جالب اينكه وقتي صبرش لبريز گشت بر بچه‌ها مي‌شورد و تهديدكنان به آنان مي‌گويد:
بگذاريد پدرتان از سركارش برگردد، حتما شما را ادب خواهد كرد! ولي مشكل اينجاست كه پدر خسته و از پا افتاده از كارش بر مي‌گردد و در خانه به استراحت و آرامش، نياز دارد. به محض اينكه وارد خانه مي‌شود، زنش شكوه‌كنان و غرولندكنان در مقابلش مي‌ايستد و مي‌گويد: من ديگر به تنهايي تحمل بچه‌هايت را ندارم! بايد كاري بكني!
والدين مي‌بايد از قضا و قدر الهي غفلت نورزند، چون بسا والديني كه به تربيت فرزندشان همت گمارند، ‌اما دراين زمينه موفقيتي به دست نياورند؛ لذا برادر عزيزم! از رحمت خدا نااميد مباش و دعاي خير را براي فرزندانت غنيمت بشمار و تأثير آن را كم مپندار! چون ثوبان  گويد: رسول الله  فرمود:‌
 «با گناهي كه شخص مرتكب مي‌شود يقيناً از روزي محروم مي‌گردد و قدر (الهي) را جز دعا بر نمي‌گرداند و عمر را چيزي نمي‌افزايد (و به آن بركت نمي‌دهد) جز نيكوكاري!»[footnoteRef:2]. [2: - روايت مسند احمد، ج 37، ص 68، ح 22386 (چاپ رساله).] 

و فرمود: «خودتان را نفرين نكنيد! فرزندان‌تان را نفرين نكنيد!»[footnoteRef:3]. [3: - روايت صحيح مسلم.] 

سيدنا داود (در مناجاتش با خداوند) گفت:
خداوندا! «نسبت به فرزندم چنان باش كه براي من بودي». خداوند به او وحي كرد: ‌اي داود! به فرزندنت بگو؛ برايم چنان باشد كه تو برايم بودي، (آنگاه) من (هم) برايش آنگونه خواهم بود كه براي تو بودم!». 
دست فرزندانت را بگير و آنان را به سوي خدا راهنمايي كن. آنان را بر محبت خدا و رسولش پرورش ده. در دلشان خداپرستي و خداترسي را بكار و به آنان كمك كن تا هنگامي‌كه بزرگ و پير شدي به تو نيكي كنند. 
هميشه به ياد داشته باش كه فرزندانت، ‌امانت‌اند و پس از مدتي خانه‌ات را ترك خواهند كرد، لذا به تربيت، ‌آموزش و راهنمايي‌شان بپرداز. وقت و توجهت را صرف آنان كن. روحيات‌شان را بررسي كن و درياب و شخصيت‌شان را بشناس و درك كن، چون اين‌امر به تو كمك خواهد كرد تا آنان را به نيكي تربيت كني. اگر با شرايط سختي مواجه شدي، بدان كه آن گذرا است و اگر در لحظات خوش و لذت بخش با فرزندانت، همراه شدي، پس آن را برايشان غنيمت بشمار و آن زمان را ارج بنه و بدان كه‌ امروز را با آنان هستي و فرداي نزديك، آنان جدا خواهند شد، لذا از زندگي و كار با آنان لذت ببر و از آنان غافل مشو و آنان را به حال خود مسپار كه چيزهايي اتفاق مي‌افتد كه تصورش را نداشتي و پشيماني هم سودي نخواهد داشت. 
عرب‌ها مي‌گويند: «كودك پدر مرد است». يعني در درون هر بچه، سيماي يك مرد نهفته است كه در آينده آن را مي‌سازد. اين سخن به اين معنا نيز هست؛ كه اتفاقات (و خاطرات) كودكي بخش مهم و بزرگي از شخصيت و رويكرد ما را مشخص مي‌كند[footnoteRef:4]. [4: - دكتر المنسي قنديل، محمد، عظماء في طفولتهم.] 

امام غزالي گويد: اگر كودك در آغاز رشدش مورد بي‌توجهي قرار گيرد، اغلب بداخلاق، دروغگو، حسود، دزد و راهزن، سخن‌چين، كلّه شق، گستاخ، پرده‌در و پررو خواهد شد و از همه‌ي اين رذالت‌ها فقط با تربيت درست، رهايي خواهد يافت و محافظت خواهد شد. 
پدران و مادران بايد در مقابل عظمت كودك از سر احترام، تواضع كنند و بدانند كه كودك همرديف پادشاه است و متوجه باشند، كسيكه هم اكنون با لباس كودك در آغوش‌شان مي‌خوابد، او خود آينده‌اش است و كسيكه هم اكنون در ميان‌شان غرق بازي است، او خود تاريخ است. 
دوست و برادرم استاد عدنان سبيعي مي‌گويد:
اي پدرها و مادرها!
فرزندانتان، ارزشمندترين مردمان‌اند، اين چيزي است كه خود مي‌گوييد؛ ولي بايد اين گفتار را كردار، پشتيباني كند! آيا نمي‌بينيد بيشتر مردم سخنان نغز و روش برخورد سنجيده و پسنديده را به غريبه‌ها تقديم مي‌كنند و شايد چيزي از آن را به فرزندان و همسران شان عرضه نكنند، با اينكه اينان در برخورداري از سخن نيك و تعامل دلنشين از ديگران سزاوارتراند. 
شاعر گويد:
بهترين ميراث مردم براي فرزندانش، ادب و آوازه‌ي نيك است. اين سرمايه در روز سختي و آسايش از دينار و اسكناس‌هاي كاغذي، ارزشمندتر است؛ چون اين نابود گردد؛‌ اما شخصيت و ادب نيك تا وقت ديدار (با مرگ، برقرار است و) از ميان نرود!
پيگير بودم و خواستم دراين كتاب، خلاصه‌اي از تجربه‌ي مربيان گذشته و معاصر را در كنار تجربه‌ي بيست ساله‌ي خودم درتربیت فرزندانم و چكيده‌اي از تجارب ديگران را برگزينم و گردآورم.
معناي اين سخن اين نيست كه هر انساني، موفق مي‌شود تمام توصيه‌ها و رهنمودهاي مربيان را مو به مو پياده و اجرا كند! شايد بعضي‌ها صبركافي و انعطاف‌پذيري لازم را ندارند، ورنه پدر يا مادر نمونه مي‌شوند! به هر حال اين مهم است كه همه‌ي ما براي بهتر شدن بكوشيم و بخواهيم خودمان را تغيير بدهيم و رفتارمان را عوض و آراسته كنيم؛ آن وقت است كه رفتار فرزندان ما نظام مي‌يابد و معقول و سنجيده مي‌گردد و وضعيت‌شان رو به شايستگي مي‌گذارد.
خدايا! يقينا تو نيك مي‌داني من از اين كتاب، هدفي جز اين نداشتم كه به پدران و مادران در تربيت فرزندان‌شان كمك كنم و آنان را به سوي رفتار و تعامل بهتر راهنمايي كنم. 
خدايا! اگر من به اين هدف نايل گشتم پس فقط تو را مي‌ستايم و فقط از تو ممنونم ولي اگر به خطا رفته باشم، كوتاهي كردم و از او عذر مي‌خواهم پس مرا بيامرز. يقينا من جز به خواست الله، هيچ موفقيتي ندارم. خودم را به او سپردم و او پروردگار عرش بزرگ است. 
سوريه. حمص
جمادي الاولي 1421هـ
مصادف با 2000 م
دكتر حسان شمسي باشا
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تربيت فرزندان هنر و مهارتي است كه مباني و اصولي دارد
[bookmark: _Toc296468850][bookmark: _Toc296469031][bookmark: _Toc360406078]1- مشاركت در تربيت:
اغلب پدران به دلیل مشغولیت‌های روزانه، به سرپرستي و مراقبت فرزندشان توجهی نمی‌کنند، و همسر هم در خانه مشغول سرپرستی و نگهداری از فرزندان بوده که خسته شده و نیاز به توجه و قدردانی شوهر دارد.
شايد اين كار خيلي هم براي شوهر زحمت نداشته باشد، همين كه بچه‌اش را از آغوش همسرش بگيرد؛ اثرگذار است و اهداف بسياري را تحقق مي‌بخشد، از جمله ارتباط ميان او و فرزندش را برقرار و تقويت مي‌كند. ديگر اينكه او با اين كارش به همسرش ابراز محبت كرده و از نقشي كه او عهده‌دار است قدرداني بعمل آورده است و بيش از همه‌ي اينها اينكه همسرش در مي‌يابد كه شوهرش هنوز به او علاقه دارد و همانند پيش از زايمان به او اهتمام مي‌ورزد.
دسته‌اي ديگر از پدران هستند كه شب به خانه باز مي‌گردد؛ شام مي‌خورد و بلافاصله خانه را ترك مي‌گويد و تا پاسي از شب دوستانش را همراهي مي‌كند در حالي كه همسرش را با نوزاد يا بچه‌هايش در خانه تنها گذاشته است! چه بسا استنادش اين باشد كه اين روند، برنامه‌ي گذشته و پيش از ازدواجش بوده كه به آن خوگرفته و عادت كرده است. او در اين حال فراموش يا خود را به فراموشي مي‌زند كه خداوند، نوزاد جديدي را به او عطا كرده است و بايد روند زندگي‌اش را عوض كند؛ چون مسئوليت‌ها و زندگي جديدي بر دوش‌اش است؛ چون او ديگر پدر شده است و بايد همسرش را در اداي مسئوليت‌هايش در نگهداري و سرپرستي فرزندش همراهي و نوازش كند و با او در مسئوليت‌هاي زندگي مشاركت ورزد.
در چنين شرايطي كه نوزادي به دنيا آمده است و در دل مادر جا خوش كرده و در جلب توجه و عنايت مادر با پدر به رقابت برخواسته است؛ شايد پدر نسبت به اين جايگاه نوزاد در دل مادر احساس حسادت كند كه چرا اين نوزاد تا اين حد توجه ويژه‌ي همسرش را به خود جلب كرده است؛ لذا بايد همسر از اين ‌امر غفلت نورزد و شوهرش را مورد عنايت و محبت خودش قرار دهد، به محض رسيدنش به خانه، به او خير مقدم بگويد؛ آنچه تقاضا مي‌كند با روي باز و بزرگ منشي و رعايت حركت، تقديم كند. و با استناد به اينكه مردان توان نگهداري كودكان را ندارند، فرزندش را از شوهرش دور نگه ندارد. 
[bookmark: _Toc296468851][bookmark: _Toc296469032][bookmark: _Toc360406079]2- مسئوليت تربيت:
شكي نيست كه مسئوليت تربيت، بر دوش پدر و مادر است. شايسته نيست مادر مانع كمك پدر در تربيت كودك شود، بلكه بايد پدر را به تربيت تشويق و اسباب و زمينه‌ها را برايش فراهم كند. 
پسنديده نيست كه مادر در تربيت فرزندش به پدر متكي باشد و فرزند را به مجازات پدر تهديد كند، – چنان كه كارشناسان گفته‌اند -: پدر در ديد فرزندش، همچون پليس براي مجرم جلوه خواهد كرد و جز در هنگام بروز اختلاف، هيچ ارتباطي ميان‌شان نخواهد بود. 
شايسته است از آسيب اختلاف، ميان پدر و مادر در خانه غافل نشويم؛ زيرا اين امر تأثير آنان را بر كودك كاهش خواهد داد. كودك از اختلاف والدين به نفع خود بهره‌برداري خواهد كرد و به كجروي‌اش ادامه خواهد داد، در حاليكه ضرورت دارد كودك سلطه پدر و مادر را يكپارچه تلقي كند .... شايد بدترين چيزي كه در دوران كودكي بر كودك اثر منفي مي‌گذارد، اختلاف ميان والدين باشد كه او هم از آن اطلاع يابد. اين باعث اضطراب، نگراني و‌ آشفتگي خردسال مي‌گردد. بدتر از آن اينكه هريك از والدين نفرت خود را از ديگري نزدش ابراز دارد و بدين‌سان نفرت را در دلش پايه‌ريزي كند كه در آنصورت خانواده به گروه‌هاي متخاصم تبديل خواهد شد. 
گروهي از خانواده‌ها بر اين باوراند كه تربيت با ابراز خشونت، سنگدلي و اخم كردن ميسر است؛ لذا پدر هميشه در خانه ترشرو و اخمو است. او در اين حال گويا يا ابزاري است براي انتقام و يا نمادي است براي كشتار. به اين خاطر بچه‌ها هميشه از او گريزان‌‌اند و از ترس او هر يك به گوشه‌اي مي‌خزد و از خشم و فريادش دوري مي‌كنند. اينكه بچه‌ها از او حساب مي‌برند؛ نه از سر احترام است و نه اينكه از او مي‌شرمند. اين رفتاري است كه با مقررات تربيت همخواني ندارد و اسلام آن را تحريم كرده است. 
ابن خلدون گويد:
كسيكه روش تربيتي‌اش فشار، بدرفتاري، سركوب و اعمال سلطه بر دانش‌آموزان، زيردستان و خادمان باشد؛ مغلوب سلطه خواهد شد، روانش در تنگنا خواهد افتاد و شادابي روحي‌اش را از دست خواهد داد. او با اين روش آموخته‌‌اش را به تنبلي واداشته و دروغ و پلشتي را بارش كرده است، چون آموخته هميشه از فشار و زور مي‌ترسد؛ لذا مربي به دست خود مكر و فريب را به او ‌آموزش داده است[footnoteRef:5]. [5: - مقدمه‌ي ابن خلدون، ص 1043، چاپ دارالكتاب اللبناني.] 

[bookmark: _Toc296468852][bookmark: _Toc296469033][bookmark: _Toc360406080]3- كار مادران:
حقيقت آن است كه سرگرم شدن مادران و غفلت شان از تربيت فرزندان‌شان در سال‌هاي نخست تولد؛ فاجعه‌ي بزرگي است تا جايي كه تبليغات درغرب درگير و پيگير احياي نقش مادران‌اند. وزير سابق ‌آموزش در ايالات متحده «تيرل بال» نگراني شديد خوشي را از آنچه در خانواده‌ها اتفاق مي‌افتد، ابراز داشته و گفته است:
آفت سطح آموزش در مدارس ‌امريكا در بعضي ابعاد آن به حدي زياد است كه بيانگر فروپاشي خانواده است، زيرا خانواده‌هاي بسياري‌اند كه زن و مرد آن كار مي‌كنند و خانواده‌هاي بسياري‌اند كه جز يكنفر، آن را اداره نمي‌كند؛ مادر يا پدر ....[footnoteRef:6] [6: - مجله‌ي «البيان» شماره نهم، به نقل از مجله‌ي «برين تروس» شماره اكتبر 1987 ميلادي. اين مجله‌اي است تبشيري كه به مسيحيت فرا مي‌خواند و به هفت زبان چاپ مي‌شود و ماهيانه بيست ميليون نسخه از آن مجاني توزيع مي‌شود.] 

استاد جورج دي فوس از دانشگاه كاليفرنيا مي‌گويد:
يقيناً مادر ژاپني در تربيت فرزندانش عنصري پر اهميت و تأثيرگذار؛ چون او خودش را تنها مسئول ‌آموزش فرزندش مي‌داند و از نقش و جايگاه مدرسه با تمام توانش حمايت و پشتيباني مي‌كند. در اين جامعه تربيت كودك از لحظه‌ي تولد آغاز مي‌شود[footnoteRef:7]. [7: - مجله‌ي «البيان» شماره نهم، ص  87-89.] 

[bookmark: _Toc296468853][bookmark: _Toc296469034][bookmark: _Toc360406081]4- رفتار والدين و مشكلات رواني كودك:
شايد رفتار والدين در مشكلات رواني كه كودك به آن مبتلا مي‌گردد تأثير بسزايي داشته باشد. رفتار والدين يكي از رويكردهاي زیر را در پيش مي‌گيرد:
1- سلطه‌جويي: يعني سيطره‌ي بي‌حد و مرز والدين بر كودك و دخالت در ريز و درشت كارها و برنامه‌هايش. شخصيت كودك در اثر اين رفتار، ضعیف می‌گردد. و شاید به مشکلات روانی مبتلا گردد. 
2- زياده‌روي در حمايت و نگهبانی: يعني انجام همه‌ي تكاليف و مسئوليت‌هاي كودك و برآورده كردن همه خواسته‌هايش؛ دراين حالت كودك اعتماد به خودش را از دست مي‌دهد. 
3- طرد و بي‌پروايي: در اين حالت كودك اهمال مي‌شود. نه موفقيتش تشويق و تحسين مي‌شود و نه غفلت و كوتاهي‌اش مورد بازخواست قرار مي‌گيرد. 
4- نازپروردگي: در اين حالت برخورد تربيتي سنجيده با كودك ناديده گرفته مي‌شود، يا به تأخير مي‌افتد، يا همه‌ي خواسته‌هايش تأمين مي‌شود، در نتيجه كودك بي‌پروا و بي‌محابا بار مي‌آيد. 
5- سنگدلي: دراين حالت پدران روش‌هاي مجازات بدني و روحي سختي را در پيش مي‌گيرند. در نتيجه كودك ترسو و مردد بار مي‌آيد.
6- مردد و مضطرب بودن: طوري كه كودك به علت انجام يك كار؛ يك مرتبه تشويق و بار ديگر مجازات شود. دراين حالت كودك دچار تناقض شديد و اضطراب و نگراني دايم مي‌شود و درست و نادرست را از يكديگر تشخيص نمي‌دهد. 
7- تبعيض ميان فرزندان: دراين حالت كودك دچار حساسيت، حسادت، نفرت و انتقام‌جويي مي‌شود. 
هريك از اين رويكردها به شخصيت كودك آسيب مي‌زند. بهترين رويكرد (تربيتي) ميانه‌روي و اعتدال است كه ما آن را از اين رهنمود پيامبر ؛ استنباط و استخراج كرديم «كسي كه رحم نكند مورد رحمت قرار نمي‌گيرد». 
شكي نيست وقتي كه رحمت و دلسوزي به دل والدين راه يابد، يقيناً به فرزندان نیز سرایت می‌کند و بر اخلاق و روش آنها تاثیر می‌گذارد. و در نتيجه، آنان نسبت به يكديگر دلسوز بار مي‌آيند و از رفتاري كه صفاي دل را مكدر كند دوري خواهند كرد[footnoteRef:8]. [8: - دكتر بديوي، احمدعلي، طفلك ومشكلاته النفسية.] 

[bookmark: _Toc296468854][bookmark: _Toc296469035][bookmark: _Toc360406082]5- درگيري‌ها و دشمني‌هاي والدين:
جو پرتنش و درگيري‌ها و فريادهاي والدين، فكر و ذهن كودك را پريشان مي‌كند. ترس و ‌آشفتگي را بر مي‌انگيزد و هر گونه لذتجويي را برايش دشوار مي‌گرداند و شب هنگام، لحظه‌اي كه كودك در بستر خواب دراز كشيده است چيزي جز شنيدن صداي درگيري والدين، كودك را آزار نمي‌دهد. در چنين فضايي، لحظه‌اي كه كودك از مدرسه سوي منزل بازگردد؛ احساس مي‌كند دوباره به كانوني باز مي‌گردد، كه از خشم و درگيري، سرشار از وقتي كه كودك پياپي درمعرض چنين آسيب‌ها و صدمات روحي و ‌آشفتگي‌هاي خانوادگي قرار مي‌گيرد، رنجور و حساس مي‌گردد و هر قدر حساسيت‌اش افزايش يابد، رنجش‌اش دوچندان مي‌شود. 
بنابر اين، والدين مي‌بايد از اختلافات و درگيري‌ها به ويژه از اختلاف درمقابل كودكان دوري كنند و آن را به وقتي تحول كنند كه بچه‌ها حضور نداشته باشند. آنوقت هر يك از دو طرف تمركز و آرامش بيشتري دارند (و بهتر نتيجه مي‌گيرند!)
برخوردها و واكنش‌هايي كه كودك در خانه با آن مواجه هست، طبيعي است كه بر رفتارش در مدرسه اثر بگذارد؛ در نتيجه با بچه‌هاي ديگر و با معلم‌اش دچار دشمني و آزار مي‌شود و گاهي رفتارهاي ناسنجيده‌اي از او سر مي‌زند؛ وسايل مدرسه را مي‌شكند باديگران درگير مي‌شود، به همين دليل هميشه، معلم او را شيطان، شلوغ و كينه‌توز مي‌خواند. بدين سان مشكلات كودك افزايش مي‌يابد. يك مرتبه در مدرسه و بار دیگر در منزل. و به علت رفتارهاي بچه در مدرسه، مشكلات پدر هم افزايش مي‌يابد و رفته رفته كارها وارد فاز جديدي مي‌شود که راه حلی برای آن نمی‌یابند، و حال خانواده به وخامت مي‌گذارد و هر يك مسئوليت جريانات را به دوش ديگري مي‌اندازد. 
[bookmark: _Toc296468855][bookmark: _Toc296469036][bookmark: _Toc360406083]6- اختلاف والدين؛ ميان «بله» و «خير»:
گاهي والدين در دستورات‌شان به كودك اختلاف مي‌كنند؛ مثلا مادر به بچه اجازه ميدهد با دوستانش بيرون رود و بازي كند؛ ولي پدر با او مخالفت مي‌كند. در اين ميان كودك سرگردان مي‌ماند؛ حرف مادر را بشنود، يا از پدر پيروي كند؟
راه حل، هماهنگي قبلي ميان والدين و جواب يكسان و يكپارچه‌ي آنان است؛ ‌اما در قضايايي كه به طور ناگهاني پيش مي‌آيد، هماهنگي والدين ‌امر ناممكني است؛ ولي پسنديده است؛ اگر يكي از آنان چيزي گفت، ديگري با آن مخالفت نكند. بلكه مخالفتش را به وقتي ديگر موكول كند كه كودك حضور نداشته باشد و شاهد اختلاف والدين نگردد. 
[bookmark: _Toc296468856][bookmark: _Toc296469037][bookmark: _Toc360406084]7- با فرزندت دوستی کن:
براي اينكه پدر به دوستی فرزندانش دست يابد، به همكاري، محبت و احترام همسرش نياز دارد؛ زيرا زن شايسته، عظمت و شايستگي پدر را به فرزندانش ‌آموزش مي‌دهد و آنان را به دوست داشتن و احترام گذاشتن به او تربيت مي‌كند و سرمايه‌هاي اخلاقي و خصلت‌هاي شايسته‌ي او را به آنان مي‌شناساند. 
او به آنان مي‌گويد: به اين رفتار پايبند باش كه پدرت را خوشحال مي‌كند. از اين اخلاق دوري كن كه پدرت را ناراحت مي‌كند. آن وقت است كه كودك عظمت اخلاق پدر را در مي‌يابد. 
اگر خواستي با كودكت دوستی کنی، بدان كه دهان كودكت از عقلش بيدارتر است، جعبه‌ي شيريني برايش از كتاب جديد و لباس نقش‌دار از سخن آبدار، زيباتر و جذابتر است.  و چنانكه استاد محمود مهدي استانبولي مي‌گويد: پدر زرنگ كسي است كه چون وارد خانه شود هديه يا تحفه‌اي همراه دارد، اگراين فرصت را از دست داد، اسكناسي را به كودكش تقديم كند و هميشه به ياد داشته باشد، در دنيا چيزهايي وجود دراد كه در ديد ما وهم و خيال است؛ ولي از ديد كودكان حقيقت است و تا زماني كه ما دنيا را از چشم آنان ننگريم هرگز به دوستی‌شان دست نخواهيم يافت و شايد آنان از ما آگاهتر و صادق‌تر باشند[footnoteRef:9]. [9: - الإستانبولي، محمود مهدي، كيف نربي أطفالنا؟] 

[bookmark: _Toc296468857][bookmark: _Toc296469038][bookmark: _Toc360406085]8- محبت و پرورش:
تربيت و پرورش بدون محبت ‌امكان پذير نيست، چون كودكاني كه از مربيان‌شان عاطفه و توجه بيشتري را مي‌يابند، جذب آنان مي‌شوند و با جان و دل به سخن‌شان گوش فرا مي‌دهند، به همين دليل والدين مي‌بايد به محبت كودكان‌شان اهتمام ورزند كاري نكنند كه در چشم فرزندان‌شان منفور گردند كارهايي مثل اهانت، مجازات پياپي، ناديده انگاشتن نيازشان، محدود كردن آزادي‌شان، برآورده نكردن خواسته‌هاي مشروع‌شان.
اگر روزي ناچار شدند، كودك خود را مجازات كنند؛ براي اينكه محبت از ميان نرود، سنجيده بكوشند تا رضايتش را جلب كنند، چون محبت، اساس تربيت است و بدون آن تربيت ممكن نيست.
مفهوم محبت اين نيست كه كودكان زمام ‌امور خانه و مدرسه به دست گيرند و هر كاري را كه دل‌شان خواست بكنند؛ هيچ بازدارنده و نظمي ‌وجود نداشته باشد؛ اين محبت نيست، بلكه عين ضعف و نابودي است. محبت رسول الله نسبت به يارانش مانع نشد كه مسئوليت‌هايي را بر دوش‌شان گذارد و آنان را به ميدان‌هاي كار زار فرستد و خطاكاران و متخلفان‌شان را مجازات كند. اين اقدامات باعث نشد محبت پيامبر  در دل يارانش كم شود، بلكه محبت و فرمانبرداري آنان بيشتر گشت.
در يكي از كودكسراها كودكي را ديدم كه احساس‌اش را در مورد نبود‌ امنيت و عاطفه ابراز ميداشت شكوه از اين وضع او را تا مرز بيهوشي پيش برده بود چون خانم معلم‌هاي زيادي تغيير كرده بود و به مجرد اينكه يكي از خانم معلم‌ها او را در آغوش گرفت و نوازش كرد و به او گفت: تو دوست داشتني هستي! ديگرخانم معلمي عوض نخواهد شد؛ اين پديده از بين رفت، گويا چنين اتفاقي نيافتاده بود. 
[bookmark: _Toc296468858][bookmark: _Toc296469039][bookmark: _Toc360406086]9- پرسش‌هاي كودكان:
معمولا كودك در سن 3-4 سالگي هر روز شروع به طرح سؤالهايي مي‌كند، چرا اين كار را انجام ميدهي؟ چرا اينطور؟ اين كيست؟ اينجا كجاست؟ و...
· به پرسش‌هاي كودكت به اين ديد نگاه كن كه اين پرسش‌ها در زندگي‌اش بخشي از فرآيند يادگیري طولاني است. 
· كوشش كن به شكل معقول و به اندازه به پرسش‌هايش پاسخ دهي. اطلاعت را به قدر كافي به او بده و وارد جزئيات مشو.
· از اين نوع پاسخ دادن‌ها به او دوري كن. «تو بايد اين كار را بكني چون من به تو دستور دادم»!
· با اين گفته همتش را كُند و كنجكاوي‌اش را متوقف مكن: «تو با اين سؤالاتت خسته‌كننده و باعث آزار هستی». 
· عوض اينكه همیشه فرمان صادر كني و بس؛ بكوش به قدر ‌امكان براي فرزندت توضيح دهي؛ چرا او بايد چنين و چنان كند!
· در خردسالي هميشه فرزندت را بپذیر و به سؤالاتش پاسخ بده، تا او در بزرگي‌اش به پرسش‌هاي تو پاسخ دهد و هميشه تو را بپذیرد و چيزي از كارهايش را از تو پنهان نكند!
[bookmark: _Toc296468859][bookmark: _Toc296469040][bookmark: _Toc360406087]10- پدري منظم باش:
· پيش از اينكه رفتار زشت كودكت تو را به شناسايي نيازهايش وادار كند، بايد نيازهاي او را پيش‌بيني كني.
· اگر با بچه‌هايت مشغول خريد بودي، پيش از اينكه خستگي آنان را از پا درآورد، سعي كن به منزل بازگردي!
· شايسته است لحظه‌ي مشغول شدن به تماس‌‌هاي تلفني پيش از غذا نباشد يا حداقل طولاني نگردد، به ويژه اگر بچه‌ها گرسنه و خسته باشند و با يكديگر درگير شوند.
· اگر با بچه‌هايت به ديدار دوستان رفتي؛ سعي كن زمان ديدارت از ساعت خواب معمول بچه‌ها نگذرد[footnoteRef:10].  [10: - دكتر كلارك، لين، دليل الآباء في تربية الأبناء، چاپ 2000 م.] 

[bookmark: _Toc296468860][bookmark: _Toc296469041][bookmark: _Toc360406088]11- الگوي فرزندانت باش:
خانم دبيرهاي يكي از شهرهاي كوچك چين از كودكان خردسال خواستند هر روز هنگام بيرون شدن از خانه‌ها و رفتن به مدرسه، پلاستيك كوچكي را با خود بردارند و هر‌ اشغالي را در راه ديدند بردارند و توي پلاستيك بريزند؛ بدين‌سان شهر كوچك‌شان به شهر تميزي تبديل شد.
آيا نبايد ما به بچه‌هاي‌مان ياد بدهيم چگونه توي ماشين يك پلاستيك داشته باشند و به جاي اينكه‌اشغال‌ها را از شيشه توي راه بريزند، آن را توي پلاستيك بريزند سپس پلاستيك را به زباله‌دان بيندازند!
زيبنده است كودكان به انجام كارهاي پسنديده تشويق شوند. نبايد به كودك القا كنيم؛ اين پيشه برتر است يا پيشه‌ي ديگر را تحقير كنيم چنان كه نبايد او را به نوع خاصي از سرگرمي‌ها وادار كنيم.
[bookmark: _Toc296468861][bookmark: _Toc296469042][bookmark: _Toc360406089]12- دستورات قاطع ... ولي باآرامش:
فرمان‌ها و دستورات بايد جدي و قاطع باشد، نوع گفتار پدر و مادر هم بايد بيانگر ‌آمادگي آنان براي كمك به كودك باشد، لذا اگر كودك اسباب بازي‌هايش را روي سطح اتاق پهن كرده باشد؛ پسنديده است مادر بگويد: بيا اسباب بازي‌هايت را با همديگر جمع كنيم و به طور همزمان مادر شروع كند به جمع‌آوري اسباب بازي‌ها، با اين وصف فوراً كودك به كمك مادر مي‌شتابد.
خيلي وقت‌ها مي‌بينيم كودك دچار لكنت است و گريه مي‌كند و چيغ مي‌كشد؛ چون مادر با لحن تهديد‌آميز از او تقاضا مي‌كند؛ برود دستهايش را بشويد! يا به حمام برود! در حالي كه اگر بچه همين فرمان را با لحن آرام دريافت كند؛ فرمان را با نهايت آرامش اجرا خواهد كرد. 
لذا گفتني است هر قدر لحن، تحكم‌آميز و اصرار افزايش يابد كودك بيشتر به لجاجت روي مي‌آورد و به اجراي تقاضاهاي ما رغبت نشان نمي‌دهد.
[bookmark: _Toc296468862][bookmark: _Toc296469043][bookmark: _Toc360406090]13- كي به فرزندت مي‌گويي: «نه»؟
شكي نيست مادري كه همه‌ي خواسته‌هاي فرزندش را برآورده مي‌كند؛ روش تربيتي‌اش خطا است، چون اين مطلب در ذهن كودك جا مي‌گيرد كه بايد به همه چيز دست يابد، او ديگر تشخيص نخواهد داد چه چيزي مفيد و چه چيزي مضر است؟ او در آينده آسيب مي‌بيند، چون نمي‌تواند به همه‌ي خواسته‌هايش دست يابد.
[bookmark: _Toc296468863][bookmark: _Toc296469044]مادر، كي و چگونه به فرزندش مي‌گويد: «نه»؟
· هنگامي‌كه كودكت خواسته‌اي دارد كه تحقق آن مانعي ندارد؛ به كودكت «نه» مگو! اگر كودك تكليف شب‌اش را به پايان رساند و پس از آن از مادرش اجازه خواست تا بازي كند؛ يقيناً كلمه‌ي «نه» در اينجا مناسب نيست. 
اما اگر از تو اسباب بازي تقاضا كرد. در حاليكه فقط سه روز پيش برايش اسباب بازي خريده‌اي، مي‌شود برایش بگويي: نه، بعداً برايت خواهم خريد.
· دلايل اباورزيدنت را برايش توضيح بده. توضيح دادن، ابتدا او را آرام خواهد كرد و به او خواهد قبولاند كه تو  او را دوست داري سپس اثر انكار و ابا ورزيدنت را برايش قابل تحمل خواهد كرد. و چون به خواسته‌اش احترام گذاشتي، اعتماد به نفس را به او هديه كردي و به او فهماندي كه هدف از خودداري‌ات، تحريم او از خواسته‌هايش نبوده است. 
· بكوش براي موردی که مخالفت کردی‌ جايگزين داشته باشي. اگر با رفتنش‌ به منزل دوستش كه اخلاق پسنديده‌اي ندارد، مخالفت كرد به او بگو: چرا نزد فلاني نمي‌روي كه از آن دوستت اخلاق بهتري دارد؟ و اگر با خريداري يك اسباب بازي نامناسب مخالفت كرد؛ مي‌تواني خريد اسباب‌بازي ديگري را به او پيشنهاد بدهي و بگويي: آيا اين اسباب بازي از آن يكي بهتر نيست؟
[bookmark: _Toc296468864][bookmark: _Toc296469045][bookmark: _Toc360406091]14- در حد معقول آزادش بگذارد:
چنان كه يكي از مربيان گفته است؛ بدترين چيز در خانه‌ و مدارس ما نظارت پيوسته و دايمي‌ است كه كودك را در تنگنا قرار مي‌دهد و زندگي را برايش دشوار مي‌گرداند قدري او را آزاد بگذار و سعي كن او را بفهماني و قانع كني، كه اگر از اين آزادي سوءاستفاده كند؛ محدود و اين مقدار آزادي از او سلب خواهد شد. 
همیشه او را زير ذره‌بين نگير و درمحاصره نداشته باش. اگر با برنامه، مخالفت كرد؛ به او تذكر بده كه نظارت وجود دارد. وقتي كه به سن معيني رسيد (كه از سلامت جسم و اخلاقش در‌امان بودي) به او اجازه بده تا به تنهايي بيرون شود اگر از اين آزادي سوء استفاده كرد به او يادآور شو كه اين آزادي در گرو نوع استفاده‌ي او از آن است. 
[bookmark: _Toc296468865][bookmark: _Toc296469046][bookmark: _Toc360406092]15- بايد او را نوازش كني:
به ياد داشته باش كودك نيازمند دست كشيدن نوازشگرانه پدر و مادرش هست. احاديثي را به يادآور كه بيانگر آن است، رسول الله  سر كودكان را با دست مباركش دست مي‌كشيد .
انس  گويد: رسول الله  به ديدار انصار مي‌رفت، بر كودكان‌شان سلام مي‌كرد و سرشان را دست مي‌كشيد[footnoteRef:11].  [11: - روايت نسائي.] 

هنگام صبح كه كودكت ازخواب بيدار مي‌شود در دست كشيدن سرش ترديد و تأخير نكن. پيش از اينكه كودكت، منزل را به مقصد مدرسه يا كودكستان ترك كند؛ اورا در آغوش بگير. هنگامي‌كه به خانه باز مي‌گردد، او را ببوس و در حالي كه از برنامه‌اي‌امروز مدرسه‌اش مي‌پرسي؛ پشتش را دست بكش.
همين طور پيش از اينكه شب به رختخواب رود، او را در آغوش بگير و ببوس. 
رسول الله  با كودكان بازي مي‌كرد و به آنان مهر مي‌ورزيد و نوازش‌شان مي‌كرد . صحنه‌هاي نوازشگرانه‌ي پيامبر  با نوه‌ها و كودكان ياران‌اش مشهور است. 
ابوهريره نقل مي‌كند كه رسول الله  حسن بن علي  را بوسيد در حاليكه اقرع بن حابس تميمي ‌آنجا نشسته بود او گفت: من ده بچه دارم هيچ يك از آن‌ها را نبوسيدم. سپس رسول الله  به او نگريست و فرمود: كسيكه (به ديگران) رحم نكند، مورد رحمت (و دلسوزي) قرار نمي‌گيرد[footnoteRef:12]. [12: - روايت صحيح بخاري و صحيح مسلم.] 

معاويه  مي‌گفت: «هر كس کودکی داشته باشد، بايد با او كودكي كند». 
گروهي از صحرانشينان عرب نزد رسول الله ‌ آمدند و گفتند: آيا شما بچه‌هاي‌تان را مي‌بوسيد؟ او فرمود: ‌بله! آنان گفتند: ولي به خدا سوگند ما نمي‌بوسيم. آنگاه رسول الله  فرمود: «اگرخداوند رحمت را از دل شما در آورده باشد؛ مگر من كاري مي‌توانم بكنم؟»[footnoteRef:13] [13: - روايت احمد، ج، ص 70.] 

[bookmark: _Toc296468866][bookmark: _Toc296469047][bookmark: _Toc360406093]16- برانگيختن حس رقابت: 
بسياري از خاندان‌ها در تحريك حس رقابت ميان برادران به خطا مي‌روند چون فكر مي‌كنند؛ اين كار باعث ايجاد انگيزه و تشويق آنان خواهد شد...‌اشكالي ندارد شخصيت كودك را به طور متعادل، برجسته كنيم، درمورد برنامه‌ها و كارهاي ويژه‌ي او مثل لباس، دوش، وقت و ميزان خواب  و ... به او مشوره بدهيم. 
برخي خانواده‌ها هم در تحريك حسن غيرت ميان فرزندانشان به خطا مي‌روند تا جايي كه آنان تحريك حسن غيرت را به سان انگيزه‌اي براي تلاش بيشتر كودك استفاده مي‌كنند. مثل اينكه پيوسته يك كودك را با كودك ديگر مقايسه كنند تا حدي كه مبالغه‌آميز بودن مقايسه در نهايت به شكست يكي و برتري ديگري مي‌انجامد. 
[bookmark: _Toc296468867][bookmark: _Toc296469048][bookmark: _Toc360406094]17- كودك دوم در راه است:
چه بسا وقتي بچه‌ي دوم در راه است و مي‌خواهد پا به وجود گذارد، بچه‌ي اول رها مي‌شود، در حاليه پدر و مادر بايد به بچه‌ي اول بگويند: اگر خوش رفتاري، هوشياري و مهرباني تو نبود؛ ما هرگز به فكر زايمان بچه‌ي ديگري نمي‌افتاديم. 
بچه‌ي اول بايد در استقبال از بچه‌ي دوم سهم داشته باشد، مثلا در انتخاب و خريد لباس نوزاد مشاركت ورزد. در مرتب كردن تخت خوابش به مادر كمك كند. چنان كه زيبنده است به كودك اول يادآور شويم، هيچكس جاي او را نخواهد گرفت. هنگامي ‌پدر از سر كارش برمي‌گردد و وارد منزل مي‌شود، ابتدا حال طفل بزرگ را بپرسد سپس حال نوزاد را جويا شود.
[bookmark: _Toc296468868][bookmark: _Toc296469049][bookmark: _Toc360406095]18- آيا كودك تخريب‌گر به دنيا مي‌آيد؟
كودك در حالي متولد مي‌شود كه سرانجام كارهايش را نمي‌داند، اگرگنجشكي را آزار دهد و از آزارش لذت ببرد، به اين معنا نيست كه از شكنجه دادن گنجشك لذت مي‌برد، خير ولي او هنوز معناي دلسوزي را درك نكرده و نمي‌داند آيا گنجشك درد مي‌كشد يا نه؟
گاهي كودك اسباب بازي‌هاي و هر چه را كه در دسترس‌اش قرار گيرد خراب مي‌كند. او نمي‌خواهد چيزي را خراب بكند، بلكه مي‌خواهد حس كنجكاوي‌اش را ارضا نمايد و نادانسته‌ها را كشف كند، لذا نبايد فراموش كرد كه تعدادي اسباب بازي ساز و باز را در اختيارش قرار دهيم تا بتواند آن را باز و بسته كند و بدين سان كشش‌ها، كنجكاوي و علاقه‌اش به شكل سودمندي ارضا شود.
[bookmark: _Toc296468869][bookmark: _Toc296469050][bookmark: _Toc360406096]19- بخيلي يا اسرافكاري:
گاهي كودك ميان بخيلي و اسراف پدران از دست مي‌رود، چون بعضي پدران، به قصد ثروت‌اندوزي و انباشتن پول، فرزندان‌شان را از خيلي نيازهاي زندگي محروم مي‌دارند. و گاهی فرزند بزرگ می‌شود، و پدر وفات می‌کند، و ثروت انباشته‌ی پدر بخیل‌اش را به باد می‌دهد. و گروهي از پدران به تمام خواسته‌هاي فرزندان‌شان جواب مثبت مي‌دهند حتي اگر خواسته‌هاي‌شان پوچ و بي‌ارزش باشد. آنوقت است كه كودك طوري پرورش مي‌يابد كه قدر و اندازه هيچ چيز را نمي‌داند.
[bookmark: _Toc296468870][bookmark: _Toc296469051][bookmark: _Toc360406097]20- كودكان در اردو و مسافرت:
زماني كه با بچه‌ها و خانواده براي تفريح بيرون مي‌شويم، بايد از لحن تهديدآميز كه بعضي پدران و مادران كم صبر به آن مبتلا مي‌شوند؛ بپرهيزيم چون چنين تهديدها و هشدارهايي، ذهن و روان و مزاج كودك را پيش از آغاز تفريح، ناآرام مي‌كند و در پايان به آلوده شدن فضاي تفريح مي‌انجامد.
اگر دختر يا پسرت را طي تفريح ناراحت، ساكت و اخم كرده ديدي بر او نهيب نزن و او را مورد بازخواست قرار نده؛ زيرا اخم و‌آشفتگي‌اش افزايش مي‌يابد و صفايش را از كف مي‌دهد. تلاش كن علت اينگونه بودن او را (بدون پرسش) بداني؛ آيا براي اينكه در اثر سفر دچار سرگيچه شده است؟ يا به آنفلونزا يا اسهال يا دردي ديگر مبتلا شده است؟ خيلي وقت‌ها در مسافرت‌ها و تفريحات، چنين‌اموري اتفاق مي‌افتد، در حالي كه پدر، فرزند را به ناسازگاري و بازی‌گوشی متهم مي‌كند كه قصد دارد صفاي جمعي را خراب كند و بر هم بزند. اين پدر فراموش مي‌كند كه شايد اسباب و علل معقولي وجود دارد كه به آزردگي خاطر و ناآرامي‌مزاج و روان كودك انجاميده است.
در اثناي سفر و تفريح خانوادگي، پدر و مادر بايد از كاربرد لحن تهديدآميز بپرهيزند و همیشه نگويند: «به فلان چيز دست نزن! نزديك نشو!» چنين و چنان مكن! چون در اينصورت، تفريح و مسافرت براي كودك، فقط ‌امر و نهي و هشدار خواهد بود نه آزاد شدن از قيد و بند فضا و محيط روتيني خانه!
به جاي هشدارهاي جدي و سخت اين چنيني، كه مثلا «مواظب باش غرق نشوي» مي‌تواني در لحظه‌ي شنا كردن بچه را همراهي كني!
به جاي هشدار جدي و بيم دادن از كوهنوردي، بايد در زمان كوهنوردي فرزندت را تنها نگذاري و او را همراهي كني.
[bookmark: _Toc296468871][bookmark: _Toc296469052][bookmark: _Toc360406098]21- انتخاب دوست:
· بيشتر بچه‌هاي كوچك پيش از سن هفت سالگي، دختر و پسر با همديگر بازي مي‌كنند و فرق ميان اين و آن قايل نيستند؛ ولي پس از اين سن غالباً پسرها با پسران و دخترها با دختران به بازي مي‌پردازند. 
در سنين اوليه‌ي دوران كودكي، ارتباط كودك با دوستانش يك ارتباط كوتاه و گذرا است؛ ‌اما در مقطع راهنمايي، بچه به برقراري روابط طولاني و دايمي‌علاقمند مي‌شود و غالبا دوستانش را از ميان همسايگان و نزديكان بر مي‌گزيند، چون هميشه آنان را ميبيند و با آنان در يك محيط زندگي مي‌كند؛ لذا انتخاب محل سكونت و نوع و سطح فرهنگي – ديني همسايگان، نقش مهمي‌در انتخاب دوستان فرزندت دارد. 
· اگر دوست فرزندت به منزلت آامد، به او توجه كن و خير مقدم بگو و اگر طي بازي‌هاي كودكانه، يكي از آن‌ها بدرفتاري كرد، او را نكوهش نكن و به او نگو: «دوست ندارم با اين رفتار زشت‌ات به خانه‌ي بيايي» بلكه به آرامي‌رفتار مورد نظرت را برايش توضيح بده.
· فرزندت را در مقابل دوستانش نكوهش و سرزنش مكن، چون اين رفتار او را در چشم دوستانش كوچك مي‌كند. مثلا برایش بگو: آيا توافق نكرديم اين رفتار را در پيش نگيري؛ به جاي اينكه بهش بگويي: آيا بهت نگفتم:‌ كه اين رفتار زشت است؟! مثلا به جاي اينكه بهش بگويي: «هنگامي‌كه مي‌بينم اينطوري حرف مي‌زني مرا عصباني مي‌كنی! كي ميخواهي بفهمي؟!»؛ بهش بگو:‌ «تو ميداني كه روش بهتري هم براي سخن گفتن وجود دارد!» 
· تلاش كن به دوستانش نگويي:‌ «من اجازه نمي‌دهم بچه‌ام چنين كند!» چون اين گفته اين ذهنيت را بر ايشان تداعي مي‌كند كه آزادي بچه‌ي تو محدود است و چه بسا كه دوستانش او را بر اين حالت مسخره كنند. 
· وقتي كه دوستانش شب دير وقت خواستند، بيرون منزل بازي كنند، به آنان نگو: «من اجازه نمي‌دهم بچه‌ام دراين ساعت بازي كند» بلكه به ايشان بگو: «الآن ديره و براي بچه‌هايي درسن شما مناسب نيست اين وقت شب، بيرون بازي كنند». در اين صورت تو ممانعت را عمومي ‌و گروهی كردي و پيام‌ات خيرخواهانه خواهد بود؛ اگر لحن‌ات هم لطيف و آرام باشد. 
· وقتي فرزندت، با يكي از دوستانش قطع رابطه كرد، به او نگو: «‌اشكالي ندارد... در فكر آن دوست مباش، زيرا در آينده با ده‌ها نفر ديگر دوست خواهي شد!» چون اين طور حرف‌ها باعث مي‌شود فرزند فكر كند، خانواده‌اش او را درك نمي‌كنند و به احساسات و عواطفش ارزش قايل نيستند. چون گاهي بچه‌ها پس از قطع رابطه با دوستان صميمي‌شان، مرحله‌ي دشواري را طي مي‌كنند و دچار واكنش‌هايي تا حد گريه مي‌شوند. 
در چنين شرايطي بهتر است از تجربه‌هاي ويژه‌ي خود با او حرف بزني و مثلا بگويي: يك مرتبه يادم هست زمان از دست دادن دوستم خيلي دچار رنج و اندوه شدم!
· به فرزندان‌تان بياموزيد چگونه و بر چه اساسي دوستانشان را انتخاب كنند. 
دخترت را تنهايي به منزل دوستش نفرست، مگراينكه از جوّعمومي‌منزلشان اطلاع كافي و دقيق داشته باشي.
به دختر بياموز، تا زماني كه دوستش را دم درِ منزل نديد و با او مصافحه نكرد، وارد خانه‌شان نشود، ‌اما اگر به او گفتند:‌ بفرما در حالي كه دوستش حضور ندارد شايد برادران دوستش حضور داشته باشند! در چنین حالت نباید وارد خانه شود.
· دوستان كودكت را تشويق كن تا به منزل تو بيايند!
به سخناني كه به كودكانتان مي‌گويند، توجه كن، بدون اين كه اين توجه جنبه‌ي استراق سمع يا گوش دادن داشته باشد. به گفته‌هاي فرزندانت با بچه‌هاي همسايه‌ها گوش فراده و ازاين ديدارها در جهت شناخت اخلاق، مزاج و شخصيت كودكانت بهره گير و روش برخورد با آنان را كشف كن. شايد يكي از قضاياي هول‌انگيز آن است كه بشنويم بچه‌ي ما به يكي از مهمانان بگويد: «برو به خانه‌ات، چون دوست ندارم با تو بازي كنم»[footnoteRef:14]. [14: - دكتر مبيض، مأمون، أولادنا.] 

[bookmark: _Toc296468872][bookmark: _Toc296469053][bookmark: _Toc360406099]22- چرا مادربزرگ و پدربزرگ كارهايي انجام مي‌دهند كه پدران و مادران از انجام آن عاجزند؟
خيلي وقت‌ها مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها مي‌پرسند، چرا آن طور كه از بازي با نوه‌هايم لذت مي‌‌برم؛ از بازي با فرزندانم لذت نمي‌بردم؟
يقيناً راز و پاسخ اين سوال در اين است كه پدربزرگ و مادربزرگ در تعامل با كودك از مهارت كافي برخوردارند. در حاليكه تعامل پدر و مادر با كودك هميشه آميخته با حس مسئوليت كامل است، چون پدر گاهي با پسرش بازي مي‌كند، ولي دوست دارد بازي‌اش ‌آميخته با راهنمايي باشد. 
پدربزرگ و مادربزرگ دوست دارند در تعامل با كودك، خودشان را تا سطح كودك وخواسته‌هايش همراه سازند با او حرف بزنند، او را مجاب كنند كه بخورد، كمكش كنند كه كفش‌اش را بپوشد، به او‌ آموزش دهند چگونه از صحنه‌ي خطر بگريزد، از كليدهاي برق، اجاق گاز يا محل‌هاي نگهداري دارو دوري كند؛‌ اما پدران و مادران خيلي وقت‌ها دچار حس بي‌صبري و كم حوصلگي و تنگنا مي‌شوند و بلافاصله ‌امر و نهي‌هاي تهديد‌آميز صادر مي‌شود: «اگر حرفم را گوش و اجرا نكني؛ ديگر دوست‌ات ندارم»؛ «اگر غذايت را نخوري، از تلويزيون خبري نيست.»؛ «اگر مؤدب نباشي، تو را با خودم نمي‌برم». «اگر سروقت نخوابي، برايت اسباب‌بازي نمي‌خرم». 
پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، به دقت و ظرافت ازا ين حقيقت آگاه‌اند، آنان بر اين اساس با كودك رفتار مي‌كنند، كه در زندگي او را صاحب حق مي‌دانند و معتقداند تا زماني كه خواسته‌هايش معقول باشد بايد آن را برآورده كرد؛ ولي گاهي يك خطاي بزرگ سر مي‌زند و آن اينكه پدربزرگ و مادربزرگ يك پيام فوق‌العاده خطرناك را القا مي‌كنند و به پدر يا مادر مي‌گويند:
دخترم! پسرم! «اي كسيكه نوه‌ام را به دنيا آوردي تو لياقت آن را نداري كه مادر يا پدر باشي!» 
شايسته است پدربزرگ و مادربزرگ بدانند كه كودك موجود بسيار زرنگي است و با زيركي مي‌توند از درگيري‌ها بهره برداري نمايد و از محبت پدربزرگ يا مادربزرگش سوءاستفاده كند و هرگاه پدر يا مادرش خواستند او را تنبيه يا ادب كنند، خود را در پناه آنان قرار دهد. 
خيلي مهم است كه پدربزرگ و مادربزرگ بدانند، منبع قدرت و تصميم‌گيري در‌امور و برنامه‌هاي كودك، پدر و مادرش هستند و آنان‌ آموزه‌هاي متضاد و متناقض را به او نياموزند و در كارشان دخالت نكنند[footnoteRef:15]. [15: - منير عامر و شريف عامر، تربية الأبناء في الزمن الصعب.] 

ولي از درون كودك چه خبر؟
يقينا كودك خردسال، پدربزرگ و مادربزرگ را دوست دارد؛ چون با آنان از آزادي بيشتري برخوردار است، حتي مي‌تواند بعضي موارد ممنوع و قدغن را از آنان درخواست كند و به خواسته‌اش برسد؛ ولي با اين همه كودك دوست ندارد همچون پدربزرگ و مادربزرگ، پير باشد، بلكه دوست دارد همچون بابا و مامان، جوان و نيرومند باشد، چنان كه دختر بچه دوست دارد، همچون مادر زيبا و خوش قيافه باشد.
[bookmark: _Toc296468873][bookmark: _Toc296469054][bookmark: _Toc360406100]23- نقش كلفت یا خادمه در خانه:[footnoteRef:16] [16: - شايد اين موضع براي خيلي از خوانندگان فارسي زبان موضوعيت نداشته باشد، چون نويسنده اين مطلب را با وجود مشكلات خادمان در خانواده‌هاي كشورهاي عرب خليج نوشته است، به همين دليل ترجمه‌ي اين موضوع خلاصه و بعضي مثال‌هايش حذف شده است. مترجم ] 

پسنديده است مادر، كار سرپرستي فرزندانش را به كلفت يا خادم منزل نسپارد، چون آنان با مباني تربيت آشنايي ندارند حتي اگر در ميان‌شان كساني با تربيت‌ آشنا باشند، نگاه‌هاي مهرآميز و تأثيرگذار مادر و لبخند شيرين اورا كه بهترين مربي و زيباترين بازدارنده است را خواهند داشت؟ و از كجا مهر و نوازش پدرانه را دارا خواهند بود كه كودكان را زير سايه‌ي عشق، دوستي و آرامش‌اش گرد مي‌آورد و پناه ميدهد؟
چنان كه نيكواست به كودك اجازه ندهند تا در تأمين نيازهايش به كلفت و خادم، متكي باشد به اين ترتيب كه به كودك بگويند: مسئوليت كلفت و خادم منزل، تأمين نيازها و خدمات عمومي ‌منزل است، ‌نه انجام كارهاي خصوصي هر فرد از اعضاي خانواده! اين كار به قصد تقويت اعتماد بنفس در كودكان مهم است. 
لازم است مدنظر باشد، پيشرفت فرهنگي در تأمين رفاه و آسايش و فراهم بودن كلفت و خادم در منزل نيست، بلكه پيشرفت در اين است كه محصول تربيت مبتني بر آگاهي، شناخت و تحقيق باشد؛‌ امري كه شايد از دست خادمان برنيايد. شايد كلفت بتواند كارهاي منزل را به خوبي انجام دهد؛ ولي كسيكه سرويس دهي مستقيم بچه‌ها را عهده دار ا ست، فقط مادر است تا كودكان نسبت به مادرشان احساس محبت، توجه و نزديكي كنند. 
يقيناً كودك، نوازش مادر را به هنگام غذا دادن و لبخند او را هنگام انجام درست يك كار و نگاه عتاب گرانه و نكوهشگر او را فراموش نمي‌كند نگاه تيزي كه كودك خطاكار را به مسير درست باز مي‌گرداند اين اقدامات اگر سنجيده و دقيق انجام شود، اثري خواهد گذاشت كه هيچگاه از ذهن كودك پاك نخواهد شد. 
پدري كه با دست پر از وسايل خریداري شده، وارد منزل مي‌شود و آن را به دست همسر و فرزندانش مي‌دهد؛ كجا مساوي است با خانه‌اي پر از اثاثيه، لباس، اسباب‌بازي، شيريني باشد كه همه و همه را خادم خانه تهيه كرده باشد؟[footnoteRef:17] [17: - نويسنده دراين بخش داستان‌هايي را به ثبت رسانده و با استفاده از آن خواسته است آثار منفي عدم نظارت بر‌امر تربيت در خانه را مورد توجه قراردهد و خطري را يادآور شود كه كلفت‌ها و خادمان مرد و زن در منزل دارند. اين خادمان غالبا در كشورهاي غيرعربي و گاهي غير مسلمان هستند.] 

[bookmark: _Toc296468874][bookmark: _Toc296469055][bookmark: _Toc360406101]24- چگونه اعتياد كودكت را درتماشاي برنامه‌هاي تلويزيوني[footnoteRef:18] كاهش مي‌دهي؟ [18: - الناصر، محمدحامد  و درويش، خوله، تربية الأطفال في رحاب الإسلام .] 

· از خردسالي كودك را به خواب زودهنگام و بيدار نماندن عادت بده.
· اسباب بازي‌هاي متعددي را در اختيار كودكت بگذار تا  قدري با آن سرگرم شود. 
· در يكي از فعاليت‌ها مثل شنا كردن يا موارد ديگر كودكت را همراهي كن.
· كودكت را به حضور و مشاركت در جلسات و كلاس‌هاي حفظ قرآن تشويق كن. 
· بچه‌ات را به مطالعه كردن تشويق كن و مجلات مفيد و كتاب‌هاي داستان و اطلاعات عمومي‌آموزنده را برايش خريداري كن.
· كاست سرودهاي اسلامي ‌و داستان‌هاي ‌آموزنده‌ي كودكان را در اختيارش قرار بده.
· فرزندت را به تماشاي فيلم‌هاي‌آموزنده مثلاً: كارتون سلطان محمد فاتح «سفر جاويدان» «جزيره‌ي نور» «مسافرت سلام» و ... تشويق كن.
· در گشت‌هاي كوچك به‌ اماكن و محلات عمومي و ديدار خويشاوندان و دوستان كودكت را همراه خودت ببر.
· (در رابطه با برنامه‌هاي تلويزيون) سعي كن برنامه‌هاي مفيدي را برايش برگزين و آنچه را بر صفحه‌ي تلويزيون مي‌بيند، برايش تصحيح يا تخطئه كن (اين مستلزم آن است كه يكي از والدين كودك را در هنگام تماشاي فيلم‌ها همراهي كند)[footnoteRef:19]. [19: - العبد، عاطف عدلي، برامج الأطفال التلفزيونية؛ سيچ آرام، لويي لوبر، التلفزيون وأثره في حياة أطفالنا.] 

فصل اول: تربیت فرزندان هنر و مهارتی است که مبانی و اصولی دارد	37
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توصيه‌هاي تربيتي
[bookmark: _Toc296468876][bookmark: _Toc296469057][bookmark: _Toc360406103]1- به فرزندانت گوش فرا ده:
وقتي كه فرزندت به نزدت ‌آمد تا از آنچه در مدرسه با آن مواجه شده است؛ با تو صحبت كند؛ گفته‌اش را به ديوار مكوب و به او بي‌توجهي نكن و همزمان راديو يا تلويزيون را روشن نكن!!؛ زيرا در آن لحظه سخن‌اش با تو از هر كار و فكري مهم‌تر است ... او مي‌خواهد احساسات و دغدغه‌ها و رنجش‌هايش را در مدرسه با تو در ميان گذارد يا شايد شادي و خوشحالي‌اش را در ارتباط با لوح تقدير كه‌ امروز دريافت كرده است براي تو ابراز دارد. 
اگر بچه‌هایت به تو گزارش داد؛‌ امروز در فلان  درس ‌امتياز بالايي را كسب كرده است، او را تشويق كن تا عوض اينكه ببيند نسبت به او بي‌توجه هستي؛ احساس كند كه به او و گفته‌ها و دغدغه‌هايش خيلي اهميت مي‌دهي.
اگر روزي فرزند خردسالت، از ماجراهاي مدرسه گزارش داد و گفت: «فلاني مرا كتك زده است» و تو بهش گفتي: «مطمئني كه اول تو او را كتك نزدي يا به او اهانت نكردي؟!» واقعا باب گفتگو با فرزندت را بسته، چون در چشم او از يك دوست كه به تو پناه آورده به يك بازپرس يا قاضي تبديل شده‌اي كه توان مجازات و پاداش را دارد. 
شايد بچه‌ات تو را بازپرس ظالمي‌ تصور كند كه دنبال متهم كردن قرباني مي‌گردد و چون او تلاش دارد كه برائت خود را اثبات كند؛ لذا وقتي كه فرزند گفتگويي را (با يكي از والدين) شروع كرد؛ پدر يا مادر در آغاز بايدكاملاً به سخن او توجه كند و به ادامه‌ي آن اهميت دهد و از انتقاد و بي‌توجهي به گفته‌هاي كودك بپرهيزد![footnoteRef:20] [20: - استاد عبدالصمد، محمد كامل، طفلك الصغير هل هو مشكلة؟] 


[bookmark: _Toc296468877][bookmark: _Toc296469058][bookmark: _Toc360406104]2- فرزندت را به رك‌گويي و صراحت لهجه عادت بده!
اگر روزي بچه‌ات از مدرسه بازگردد و الفاظ زشتي را به كار برد؛ چه مي‌كني؟
به ياد داشته باش اگر از اول منفعل و عصباني شوي و او را سرزنش كني، چه بسا بچه را وادار كني در آينده پنهان كاري كند و جريانات بيرون منزل را از تو كتمان كند و آن را به تو نگويد. 
لذا با آرامش به سخنش گوش فرا ده و به او بفهمان كه تو پشتيبان او هستي!
از او به آرامي‌ بپرس اين حرف زشت را كجا شنيده است؟ و معناي آن چيست؟ به او توضيح بده كه كاربرد الفاظ زشت، براي تعبير خواسته‌ها، روش نادرست و غيرمؤدبانه‌اي است و براي انتقال و بازگوكردن احساسات و انديشه‌ها، الفاظ و كلمات زيباتر و پسنديده‌اي وجود دارد. 
سعي كن اين توصيه‌ها يا يادآوري‌ها را به آرامي ‌و با نوعي شوخي و مزاح به او بگويي، برايش اعتراف كن كه خيلي از مردم متأسفانه اين الفاظ را در هنگام عصبانيت و منفعل بودن به كار مي‌برند. 
اگر بچه‌ات از مدرسه بازگشت و خواست با تو صحبت كند؛ به او نگويي: «اكنون صحبت را رها كن .. برو فلان چيز را برايم بياور!» يا «‌آيا نمي‌بيني كه حالا مشغولم .. بعداً صحبت مي‌كنيم...».
بلكه كاملاً به حرف‌هايش گوش بده و به او اهتمام بورز و اجازه بده با آزادي تمام حرفش را برايت بازگويد؛ حتي اين هم كافي نيست، بلكه تو بايد پيش دستي كني و باب گفتگو را باز نمايي!
هنگامي‌كه از مدرسه بازگشت، اجازه بده تا از دوستانش، از پاسخ‌هايش به سؤالات معلمانش سخن بگويد.
هنگامي‌كه خواست قصه‌اي را خواند، از او بخواه تا آن را برايت حكايت كند. اگر او را ديدي كه اندوهگين يا ناراحت است؛ مشكلش را جويا شو.
به ياد داشته باش كه گفتگو با فرزندت به او آموزش مي‌دهد تا روان سخن بگويد و به او كمك مي‌كند تا افكار و انديشه‌هايش را دسته‌بندي كند و شخصيتش را توسعه و ترقي بخشد و بيشتر به تو نزديك گردد. 
مادر (و پدر) خود را به گفتگوي آرام با كودك عادت دهند؛ بعضي سؤالات را برايش طرح كنند و نحوه‌ي پاسخ‌اش را ببينند و در هنگام صحبت كردن او را عادت دهند كه صدايش را بلند نكند و سخن ديگران را قطع نكند. 
مثلاً از او بپرس: اگر ببيني دوستان برادرت او را كتك مي‌زنند؛ چه مي‌كني؟ يا اگر درمسيرت بچه‌اي را ببيني كه زخمي ‌است چه مي‌كني؟ چون كودكاني كه پدران‌شان با آنان صحبت نمي‌كنند يا كم صحبت مي‌كنند، اعتماد به نفس كمتري دارند از كودكاني كه پدرانشان آنان را به صحبت كردن و گفتگوي آرام وا می‌دارند[footnoteRef:21]. [21: - دكتر ايلگ، فرانسيس، سلوك الطفل.] 

[bookmark: _Toc296468878][bookmark: _Toc296469059][bookmark: _Toc360406105]3- توصيه‌هاي در مورد گوش فرا دادن
· نه تنها با گوش‌هايت بلكه با تمام وجودت، گوش فرا بده. دست از كار بكش. همزمان با صحبت فرزندت، خواندن يا تماشاي تلويزيون را كنار بگذار و به كودكت نگاه كن و حرفش را بشنو! تلاش كن در هنگام صحبت كردن كودكت، او را قدري نوازش كني و به او ابراز عاطفه داشته باشي، مثلا دستت را بر دوش‌اش بگذار يا در دستش قرار بده.
· مطمئن شو كه داري به سخنان فرزندت گوش مي‌دهي و همان چيزي را احساس مي‌كني كه او احساس مي‌كند، و بعضي از كلمات او را (در قالب سؤال يا تاكيد) تكرار كن و برداشتت را از گفته‌هايش ابراز دار.
· سعي كن نتيجه‌اي را كه ابراز احساساتش همراه دارد، درك كني: مثلاً هنگامي‌مي‌گويد: نيازي نيست كه دستوراتت را تكرار كني!» يعني او از فرمان تو، احساس ذلت و حقارت مي‌كند، گويا او حرف تو را نفهميده است. 
هنگامي‌كه مي‌گويد: «من از مدرسه متنفّرم»؛ در واقع او احساس خستگي‌اش را ابراز مي‌دارد و از عدم خوشبختي‌اش سخن مي‌گويد.
هنگامي‌كه مي‌گويد: «خوابم نمي‌آيد» يعني اينكه ناآرام است و از چيزي تنفر دارد. 
· با فرزندت جر و بحث نكن. او را مسخره مكن. او را پيوسته پند و نصيحت مده.
· هنگامي‌كه از مدرسه باز مي‌گردد، به طور ويژه‌اي به سخنان فرزندت گوش بده، چنانكه در هنگام رفتن به خواب يا هنگامي‌كه احساس تنفر و اندوه شديدي دارد به دقت به حرف‌هايش گوش مي‌دهي!
· هنگامي‌كه به سخنانش گوش مي‌دهي، ازنظر جسمي‌خودت را در سطح او قرار ده. اين به او اين احساس را مي‌دهد كه آرامش يابد و نسبت به تو احساس نزديكي كند. مثلا اگر او ايستاده است، تو بنشين تا هم سطح او گردي. 
· هنگامي‌كه رنجيده يا اندوهگين است، او را در آغوش بگير. اينطوري فرصت بيشتري به او میدهی تا احساساتش را ابراز دارد. 
· او را تشويق كن تا حرف بزند و احساسات دروني و ذهني‌اش را ابراز كند. 
· هنگامي‌كه كودك‌ات عصباني است، از پند دادن بپرهيز، مثلا بهش نگو: «قبلا به تو گفته بودم كه اين را نكني!» 
· به گفته‌هاي فرزندت در خصوص مدرسه و فعاليت‌هايش گوش فرا ده.
· به فرزندت بفهمان كه او براي پدر و مادرش، آدم مهمي ‌است با او هدفمندانه و با احترام، رفتار كن.
· فرزندت را مجبور نكن. براي او چيزي را تحميل مكن. قدرش را مكاه. ديدگاه‌هايش را در مقابل ديگران به تمسخر مگير!
· الفاظ اهانت‌آميز و تحقير‌آميز تو احمق، كودن، ديوانه، دروغگو  يا ... هستي به كار مبر!
· او را تشويق كن تا هنگام صحبت كردن به سيمای كساني نگاه كند كه با آنان حرف مي‌زند. 
· اجازه بده فرزندانت ديدگاه‌ها و نظرات خوب را ابراز دارند و در مورد آن با تو صحبت كنند. 
· هنگامي‌كه كودكت منفعل مي‌شود، بهش نگو: تو ديگر حالا مرد شدي و مردها گريه نمي‌كنند؛ چون ياد خواهد گرفت كه واكنش‌ها و احساساتش را سركوب كند؛ گويا چنين احساسي وجود ندارد.
[bookmark: _Toc296468879][bookmark: _Toc296469060][bookmark: _Toc360406106]4- روان فرزندت را بشناس:
كودك، شكل كوچك مرد يا زن نيست. اصلا درست نيست كه بگوييم: غريزه‌ها، كشش‌ها، خواسته‌ها و روش تفكر كودك، عين مرد (يا زن) است؛ ولي در قالبي كوچكتر.
به همين دليل بسياري كودكان در اثر وجود اين باور نادرست؛ رنج مي‌كشند، چون وقتي كه بازي كند، مورد سرزنش قرار مي‌گيرد، كه كارش با كار مردها همخواني ندارد و وقتي كه چوبي را سوار شود و آن را يك اسب، تصور كند، اطرافيانش او را مسخره مي‌كنند. وقتي كه در باغچه‌ي منزل بنشيند و از خاك آن، كوه و قصر بسازد، او رااز اين كار باز دارند كه بي‌فايده است و سودي در آن نيست!
اگر فرزندت اراده‌ي محكمي‌دارد، سعي نكن بر اراده‌اش سيطره يابي و او را تابع اراده‌ي خودت كني، ولي تلاش كن تا اراده‌اش را درست جهت دهي كني. فرزند هم بايد بداند كه هميشه نمي‌تواند كارهاي دلخواه و خواسته‌هاي خود را عملي كند (و گاهي همراهي پدر را لازم دارد).
اما اگر فرزندت حساس بود و زود احساس رنجش مي‌كرد، پس هرگز او را با بچه‌هاي ديگر مقايسه نكن و هميشه نسبت به او ابراز عاطفه داشته باش، ولي همه‌ي خواسته‌هايش را برآورده نكن. و اگر فرزندت از گونه‌هاي ساده و لطيف بود، دراثر انجام كارهاي ديگر هرگز از او غافل مشو و او را وامسپار تا خودش كارهايش را اداره كند، چون دراين صورت شايد او به خودش بسنده كند و فكر كند به كس ديگري نياز ندارد.
اما اگر بچه‌ات گوشه‌گير بود، برايش فرصتي را فراهم آور تا توجه و علاقه‌اش را نسبت به بعضي كارها ابراز دارد. او را به طور همزمان تشويق كن، تا افق ديد و فعاليت‌هايش توسعه يابد. 
اگر بچه‌ات ‌آموخت كه به پدر و مادرش اعتماد كند؛ اين را هم خواهد آموخت كه به ديگران اعتماد كند. والدين بايد در ارتباط‌شان با بچه‌ها اصل «تداوم و پيوستگي» را دريابند، يعني با دو فرزند براساس يك نگرش و موضع يگانه و ثابت رفتار كنند.
باري كودكي وارد مغازه اسباب بازي فروشي شد. چشمش به يك اسباب بازي شكسته افتاد و با عصبانيت پرسيد: چه كسي اين اسباب بازي را شكسته است؟ مادر پاسخ داد: چه چيزي دراين اسباب بازي مهم است؟ كودك گفت: بايد بدانم چه كسي آن را شكسته است، چون اين اسباب بازي خلي ارزشمنداست!
خردسال اين سؤال را نه براي اين مي‌پرسيد تا نام كسي را بداند كه اسباب بازي را شكسته است، بلكه مي‌خواست بداند چه اتفاقي رخ داده كه به اين روز رسیده است؛ آيا مجازات شده است؟ چطوري؟ و چقدر؟
جواب ساده اين بود كه اينجا يك مغازه اسباب بازي فروشي است و مردم در آن اسباب بازي را بازديد و شناسايي (و خريداري) مي‌كنند تا كودكان با آن بازي كنند. اين اسباب بازي‌ها گاهي همينطوري مي‌شكند و كسي آن را نمي‌شكند. اين پاسخ اين ذهنيت و برداشت را به كودك مي‌دهد كه بگويد:
اين آدم بزرگ‌ها، آدم‌هاي خوبي هستند و اگر يك اسباب بازي ناخواسته بشكند، آنان زود عصباني نمي‌شوند. آنان خيلي با گذشت‌اند و كودكان را دوست دارند پس ضرورتي ندارد از آنان بترسم، بلكه زندگي‌ام در ميان آنان سرشار از اطمينان و آرامش خواهد بود.[footnoteRef:22] [22: - يوسف عبدالتواب، دليل الآباء الأذكياء في تربية الأبناء.] 

[bookmark: _Toc296468880][bookmark: _Toc296469061][bookmark: _Toc360406107]5- به فرزندت احترام بگذار:
كودك براي رشد و تقويت شخصيتش به احترام نياز دارد، اگر اين شخصيت مورد بي‌توجهي قرار گيرد و در هم ريزد، در آينده كودك از موفقيت و پيروزي محروم خواهد شد و از ارتكاب پستي‌ها پرهيز نخواهد كرد، چون احساس حقارت و پستي مي‌كند. 
احترام گذاشتن به كودك به اين معني نيست كه والدين تسليم همه‌ي خواسته‌هايش شوند و به همه‌ي تقاضاهايش جواب مثبت دهند، بلكه احترام عبارت است از كنجكاوي براي شناخت استعدادهاي كودك و تلاش براي رونق بخشيدن به آن و ايجاد اعتماد بنفس در او و سعي براي تشويق كردن او و برانگيختن روحيه‌ي خوشبيني و مثبت انديشي و ... در او.
طبيعتاً اين سخنان، همانطور كه نسبت به پسر بچه مصداق دارد براي دختربچه هم همين روند را خواهد داشت، ‌اما رفتار برخي از مردم در ناديده انگاشتن دختر و توجه بيشتر به پسر ترجيح دادن او بر خواهرش در همه چيز باعث خواهد شد كه دختر احساس حقارت و كم ارزشي كند و اين رفتار ناشايستي است كه نه هيچ عقل آن را مي‌پذيرد و نه با موازين شرعي منطبق است! آيا اين افتخار براي زن كافي نيست كه رسول الله  در وصفش فرمود: «او (مادر) را ملازمت و همراهي كن، چون يقيناً بهشت در زير پاهاي او است». [footnoteRef:23] [23: - روايت نسائي و احمد.] 

[bookmark: _Toc296468881][bookmark: _Toc296469062][bookmark: _Toc360406108]6- فرزندانت را تشويق كن:
· بر خطاهاي فرزندانت تمركز نكن. از سرزنش، نكوهش، ملامت كردن و خجالت  كردن آنان بپرهيز. در كمين لغزشها و ‌اشتباهات‌شان مباش.
· به جاي توجه به جانب منفي عملکرد آنان هميشه بر بعد مثبت‌شان تاكيد و تمركز كن. مثلا اين گفته: «تو از 20‌ امتياز 10‌ امتياز گرفتي» خيلي بهتر است از اين كه بگويي: «تو از 20‌ امتياز ده تاي آن را‌اشتباه جواب دادي»؛ با اينكه نتيجه‌ي هر دو گفته يكي است. 
· توجهت را بر رفتار درست متمركز كن و آن را مورد تشويق قرار بده.
· در عموم قرار دادن مبالغه نكن (و همیش نگو: تو از هر نظر خوبي!) بچه را با ديگران مقايسه نكن؛ زيرا عوض همكاري و سازگاري با ديگران به دشمني با آنان واداشته خواهد شد.
· به جاي عموم قرار دادن نادرست، ازتعبيرات و انگيزه های پسنديده و زيبا استفاده كن: مثلاً بگو: «‌فلان و فلان رفتارت را دوست دارم ...» «‌اين و آن خصلت و خوي تو را ارج مي‌نهم...»؛ عوض اينكه بگويي: « «تو خيلي جذابي!» يا «تو از فلاني بهتري!» 
· تعبيراتي را به كار ببر كه بازگوكننده‌ي خوشحالي‌ات از عملكرد و رفتارهاي درست او است: مثلا بگو: «الآن احساس مي‌كنم كه مي‌تواني اين كار را انجام دهي ...» عوض اينكه بگويي: «تو به نسبت سن‌ات خيلي بچه‌ي خوبي هستي!» 
· پيشرفت و بهترشدن كودكت را مورد توجه قرار بده: مثلا به او بگو: «در فاصله‌ي اخير ملاحظه كردم كه رفتارت با برادرت بهتر شده است». و بگو: «چند ماه پيش نمي‌توانستي بيش از ده صفحه بخواني، ‌اما حالا همه‌ي داستان را خواندي و كامل كردي». 
· از بي‌نتيجه كردن تلاش‌هايش بپرهيز!
مثلا به او نگو: «چرا مثل فلاني نمي‌شوي؟» يا «تو بچه‌ي تنبلي هستی!» يا «تو هميشه بچه شلوغي هستي!» و «اتاقت هميشه نامرتب است!». 
· سعي نكن هر خطايي را در لحظه‌ي وقوع آن فوراً اصلاح كني، بلكه قدري آن را به تأخيرانداز تا از اوضاع آرام گيرد. 
· هنگامي‌كه فرزندت به تو مي‌گويد: به من نگو: بايد چکار بكنم!» به او نگو: «من پدرت هستم و هر كاري را كه مي‌گويم بايد انجام دهي!» 
· هنگامي‌كه به تو مي‌گويد: «من از فلاني متنفرم و ديگر با او بازي نمي‌كنم» به او نگو: نبايد از او بدت بيايد و بايد با او بازي كني!» 
· اگر به تو گفت: «من رياضي بلد نيستم» به او نگو: «رياضي كه خيلي آسان است چرا آن را ياد نميگيري؟!»[footnoteRef:24]. [24: - دكتر مبيفن، مأمون، أولادنا؛ دكتر جرجبس، ملاك، سيكولوجية الطفولة.] 

[bookmark: _Toc296468882][bookmark: _Toc296469063][bookmark: _Toc360406109]7- سرزنش را كاهش بده:
پدران مادران!
به طور قطع کوشش کنید تا از سرزنش اتوماتيكي و غيرضروري بر رفتار کودک تان کم کنید... نظارت و كنترل انعطاف‌ناپذير و سختگيرانه را بر رفتار كودكان كاهش دهيد، چون كودك يك ابزار نيست تا آن را هر طور خواستيم مديريت كنيم. يقيناً او در اداره‌ي‌امور مخصوص خويش، ابتكار خاص خود را دارد، پس چرا ما او را از لذت ابتكارش محروم كنيم؟!
خيلي وقت‌ها كودك به گونه‌هايي از پرسش‌ها و اوامر مواجه مي‌شود؛ «چرا اينگونه مي‌خندي؟»، «چرا اينطوري راه مي‌روي؟»، «با موهايت ور نرو!...» «الفاظ را درست تلفظ كن»، «برو دندان‌هايت را تميز كن» و ...
همه‌اي اين موارد، چه بسا در روان كودك، حالتي از عدم آرامش يا از دست رفتن اعتماد بنفس را به پي داشته باشد. 
خيلي وقت‌ها كودك اول از طرف پدر و مادر، سهم بيشتري از توجه آزمندانه و نظارت بي‌رحمانه را دريافت مي‌كند سپس ديري نمي‌گذرد كه والدين احساس مي‌كنند از كودكشان چيزهاي بسياري فرا گرفته اند؛ لذا احساس مي‌كنند حال كه قدري آگاه شده‌اند به نوزاد بعدي آزادي بيشتري بدهند؛ بنابراين برخلاف كودك اول با كودك دوم با اعتماد بيشتري رفتار مي‌كنند. 
كودك براي كسب آزادي‌اش انگيزه‌ي جدي دارد. او دوست دارد براي به دست آوردن آزادي، مبارزه كند تا پدرش به او اجازه دهد تا خواست خود را عملی نماید؛ او مبارزه مي‌كند تا جوراب را به نحو احسن (با توصيه‌ و گفته‌ي ديگران) نپوشد.
حقيقت اساسي آن است كه بچه به محبت نياز دارد؛ و اينكه او را در آغوش بگيري، نه اينكه او را محاصره كني. به سرپرستي‌ آميخته به اعتماد نياز دارد. به اينكه هر مطلب جديد را به او بياموزي بدون اينكه او را دلزده و آزرده كني.[footnoteRef:25] [25: - دكتر ابراهيم، عبدالستار، العلاج السلوكي للطفل؛ عامر، منير و عامر، شريف، تربية الأبناء في الزمن الصعب.] 

او نياز دارد تا در مورد او از انتقاد، سختگيري و جريحه‌دار كردن احساسات بپرهيزي!
از جملاتي كه قلب فرزندان را جريحه‌دار مي‌كند اين است:
 «سرت بزرگ است ولي نمي‌فهمد!» 
 «تو مرد ابله و چشم بسته‌اي خواهي شد!» 
 «بي زبان، لال! ‌اي كودن!» 
[bookmark: _Toc296468883][bookmark: _Toc296469064][bookmark: _Toc360406110]8- ديدگاه‌هاي شان را بشنو!
حتي كودكي كه به سن دو سالگي رسيده است، بايد از او بپرسيم: «آيا ليوان بزرگ پر از شير را دوست داري يا ليوان كوچك پر شير را؟». 
كودكي كه هنوز چهار سال را پشت سر نگذاشته است؛ لازم است از او بپرسيم: «تخم مرغ آب پز را دوست داري يا نيم رو و يا روغني را؟» 
كودكي كه به سن شش سالگي رسيده است، بايد از او بپرسيم: براي صبحانه پنير و گردو دوست داري يا كره و مربا ...؟
بايد كودكان در شرايطي قرار گيرند تا در آن انتخاب كردن را بياموزند![footnoteRef:26] [26: - يوسف، عبدالتواب، دليل الآباء الأذكياء في تربية الأبناء.] 

[bookmark: _Toc296468884][bookmark: _Toc296469065][bookmark: _Toc360406111]9- به آنان اعتماد به نفس بياموز!
بعضي از كودكان از رويارو شدن با مهمانان يا حضور در جاها و شرايط خاص هراس دارند، چون حرف نمي‌زنند و آثار شرم و استرس يا لكنت زبان در آنان نمايان است و به چشم مي‌خورد. 
خيلي وقت‌ها بچه‌ها در اثر ضعف اعتماد بنفس يا از دست دادن احساس‌ امنيت و آرامش به اين حالت‌ها مبتلا مي‌شوند كه علت آن بکارگیری روش‌هاي تربيتي‌اشتباه از قبيل برحذر داشتن دايم، سرزنش پياپي يا ديگر موارد است. 
[bookmark: _Toc296468885][bookmark: _Toc296469066][bookmark: _Toc360406112]الف: اسباب ضعف اعتماد بنفس در كودكان چيست؟
اسباب فراواني وجود دارد كه در ايجاد حس بي‌اعتمادي كودك، مؤثر است از جمله:
1- سرزنش و نكوهش فراوان در هنگام و رفتن كودك با چيزي كه باعث پيدايش نگراني در روان او مي‌گردد و اعتماد بنفس را در او كاهش مي‌دهد. 
2- متكي بارآوردن كودك به ديگران كه مادر او را نگذارد خودش غذا بخورد يا لباس بپوشد. چنين است متكي بودن كودك در تمام كارهايش به كلفت منزل. اين او را متكي به ديگران بار مي‌آورد، در نتيجه اطمينان و اعتماد بنفس در او رشد نمي‌كند. 
3- مقايسه‌ي كودك با كودكان ديگر به قصد تشويق او بر ادامه و تقويت تحصيل. اين عمل خيلي وقت‌ها نتيجه‌اي معكوس به پي دارد، چون عزم و اراده‌ي كودك را سست مي‌كند و اعتماد بنفس‌اش را از بين مي‌برد. 
4- زياده‌روي پدران در تسلط بر كودكان‌شان، آزادي انديشه را در آنان از كار مي‌اندازد و مختل مي‌كند. 
5- بگو مگو و درگيرهاي ميان پدر و مادر احساس آرامش و ‌امنيت را در روان كودك نابود و اعتماد بنفس را متزلزل مي‌كند. 
6- مبتلا شدن كودك به عوارضي همچون چاقي يا لاغري شديد يا كوتاه قد بودن يا لنگ بودن  و ... شايد به ضعف اعتماد بنفس انجامد. 
[bookmark: _Toc296468886][bookmark: _Toc296469067][bookmark: _Toc360406113]ب: چگونه فرزندانمان را با اعتماد بنفس بارآوريم؟
امكان ندارد كودك با اعتماد بنفس بارآيد، مگر اينكه به او اعتماد كنيم و انجام برخي كارها را كه از عهده‌اش بر مي‌آيد به او واگذار كنيم و مادامي‌كه او به برادران و خواهران كوچكتر از خودش احترام مي‌گذارد و به آنان مهر مي‌ورزد؛ از آنان بخواهيم از او اطاعت كنند و احترامش را حفظ كنند. يقينا كودك دوست دارد بخش اعظم كار را انجام دهد، ولي هر قدر اصرار افزايش يابد؛ به لجبازي روي مي‌آورد و كارها را درست انجام نمي‌دهد و تقاضاهاي ما را درست برآورده نمي‌كند. 
نظارت دلسوزانه، سخن با آرامش، راهنمايي سرشار از اعتماد و جلوگيري نكردن از انجام هر كاري جز پس از گفتگوي اطمينان بخش به كودك و سرزنش‌هاي پياپي را همچون موشك رها نكردن، باعث مي‌شود كودك در كلام ما جديت و قاطعيت را بيابد و اعتماد بنفس را در او پايه‌ريزي كند. 
 اگر به كودك  اعتماد نكنيم و همیشه به او بگوييم: از انجام هر كاري عاجز است؛ به ضعف شخصيتي و كاستن اعتماد بنفس در او خواهد انجاميد، در نتيجه از انجام مسئوليت‌هايش عاجز مي‌شود و در خود مي‌پيچد و شكست مي‌خورد[footnoteRef:27]. [27: - دكر كلمن، دانيل، الذكاء العاطفي.] 

[bookmark: _Toc296468887][bookmark: _Toc296469068][bookmark: _Toc360406114]10- فرزندت را به موفقيت عادت بده:
ما همچون پدران بايد از كوچكي در دل فرزندان‌مان احساس موفقيت را پرورش دهيم؛ هر گاه در كاري موفق شدند، آنان را تشويق كنيم. اين داستان بازي «بولينگ» است. هنگامي‌كه راز موفقيت «نيلسون پرتون» قهرمان جهاني بولينگ را از او پرسيدند، گفت:
پدرم از چهارسالگي بسكتبال را به من ‌آموزش داد؛ ولي او در آغوش‌اش روش عجيبي را دنبال كرد كه شايد خيلي از پدران آن را نفهمند. او يك سبد آورد و توپ را به من داد و از من خواست تا توپ را پرتاب كنم. او در مقابل پرتاب‌هاي من سبد را جا به جا مي‌كرد تا من هميشه بتوانم توپ را داخل سبد بيندازم. هنگامي‌كه توپ به درون سبد مي‌افتاد ابراز خوشحالي مي‌كرد و تشويق كنان مرا در آغوش مي‌گرفت و هدف گيري من دقيق‌تر مي‌شد و اعتماد بنفس‌ام افزايش مي‌يافت. بدين منوال حركت كردم تا به موفقيت دست يافتم و مشهورترين بازيكن حرفه‌اي شدم!
اگر با فرزندان‌مان بر اين اساس رفتار كنيم كه آنان هرگز كاري را درست انجام نخواهند داد؛ خواهيم ديد آنان تصميمات نادرستي را به كار مي‌برند؛ لذا ما بايد آنان را راهنمايي كنيم تا درست حركت كنند، نه صرفاً با خواست خودشان؛ بلكه با كمك ما!
مثلا به كودكت بياموز، چگونه توپ را در سبد بيندازد. توپ را به او بده و از او بخواه آن را پرتاب كند. در مقابل پرتاب‌هايش سبد را جا به جا كن تا هميشه توپ را به سمت هدف پرتاب پكند، در هر بار موفقيتش، ابراز خوشحالي كن، چون اين كار باعث افزايش اعتماد بنفس كودك مي‌گردد. او بدين منوال دوستدار موفقيت، بار مي‌آيد.
عمربن خطاب  در زمان خلافتش داشت در راهي حركت مي‌كرد. گروهي از كودكان داشتند در راه بازي مي‌كردند، چون او را ديدند جز يك نفر بقيه گريختند. او عبدالله بن زبيرب بود. عمر تعجب كرد و علت عدم گريختن‌اش را جويا شد، ‌او پاسخ داد: من خطا كار نبودم تا از تو بگريزم و از تو نترسيدم تا راه را برايت باز كنم[footnoteRef:28]. [28: - ابن عديم، تذكرة الآباء وتسلية الأبناء، ص 61.] 

[bookmark: _Toc296468888][bookmark: _Toc296469069][bookmark: _Toc360406115]11- به فرزندانت مسئوليت‌پذيري را بياموز!
براي اين كه كودك توان رويارو شدن با زندگي را داشته باشد، ناگزير بايد از خردسالي، مسئوليت پذيري را به او آموزش داد. حقيقت آن است كه وقت معين يا سن معيني وجود ندارد كه آن را براي آغاز مرحله‌ي قطعي مسئوليت پذيري همه‌ي كودكان شايسته دانست؛ ولي يك قانون ساده وجود دارد كه مي‌گويد:
 «هر گاه خردسال براي انجام كاري ابراز رغبت و اعلام‌ آمادگي كرد، سنش هر قدر باشد، همين وقت، وقت مناسب‌ آموزش مسئوليت پذيري در آن كار است!» 
ولي متاسفانه بسياري از مادران و پدران به نيابت از او همه‌ي كارهايش را انجام مي‌دهند، به او دستور مي‌دهند تا لباسش را بپوشد، سپس او اين كار را انجام نمي‌دهد! و آنان لباس‌اش را به تنش مي‌كنند. كودك لباسش را بر زمين مي‌اندازد و آنان آن را بر مي‌دارند و اين روند ادامه مي‌يابد. 
اين چيزي است كه به كودك آسيب مي‌زند و او را به تنبلي مي‌كشاند و رفته رفته او به ديگران متكي بار مي‌آيد. 
به بچه‌هايت اجازه بده تا تصميمات شخصي‌شان را خودشان آزادانه بگيرند، ولي اندك اندك مسئوليت‌هايشان را به خودشان واگذار كن و از فرزندانت توقع نداشته باش تا مسئوليت جديد را به طور ناگهاني بپذيرند!
برايش توضيح بده و آنان را آ‌موزش بده و تشويق شان كن و الگوي‌شان باش!
در انجام كارها توسط كودك، رغبت كودك خيلي مهم است نه انجام خود كارها؛ ولي شكي نيست كه تشويق مادر و پدر، نقش اساسي دارد تا كودكان توان پذيرش مسئوليت را بيابند!
[bookmark: _Toc296468889][bookmark: _Toc296469070][bookmark: _Toc360406116]الف:‌ واقعيت‌هايي از زندگي كودكان و راه حل آن:
· هنگام صبح كه پسرم را بيدار مي‌كنم، بلند نمي‌شود!
يك بار او را صدا بزن يا يك ساعت شماته‌دار (زنگی) به او بده (تا خودش تنظيم كند و بيدار شود) و بگذار اندكي از مدرسه بازماند سپس مسئوليت بيدار شدنش را هنگام صبح عهده دار گردد. 
· فرزندم دندان‌هايش را مرتب مسواك نمي‌زند!
به او اجازه بده ميان مسواك زدن و خوردن شيرينی و خوراكي‌هاي ديگر يا مسواك نزدن و محروميت از خوردن شيريني و خوراكي‌هاي ديگر يكي را انتخاب كند. 
· دخترم از انجام مسئولیت‌هاي منزل طفره مي‌رود!
بر تقسيم كارهاي منزل توافق كنيد. بهترين نتيجه را وقتي مي‌گيريد كه در اثر تأخير در انجام كارهاي منزل همه‌ي بچه‌ها از تأخير در تهيه‌ي غذا شاكي شوند.
[bookmark: _Toc296468890][bookmark: _Toc296469071][bookmark: _Toc360406117]ب: توصيه‌هاي تربيتي در مورد مسئوليت‌پذيري:
مادر گرامي!
· هر چند گاهي كودك را با توجه به سنش مسئوليت انجام بعضي كارهاي مناسب را به او بسپار.
· وظايفي را برايش برگزين كه با جنسيت (دختر يا پسر بودن) ‌اش مناسبت داشته باشد! مثلا پسر را به شستن ظرف‌ها موظف نكني و دختر را براي خريد به مغازه بفرستي!
· وظايف را متناسب با سن‌اش انتخاب كن!
مناسب نخواهد بود اگر از كودكت تقاضا كني بار سنگيني را بردارد.
· اندك اندك به آنان مسئوليت بده!
مثلا براي اولين بار كودكت را به مغازه‌اي نفرست كه دور باشد تا از آنجا خريد كند يا اولين خريدش كالايي گرانقيمت نباشد!
· اگر خطا كرد، سرزنش‌اش نكن!
اگر او را فرستادي تا چيزي را خريد كند و در شمارش پول خطا كرده بود يا كالاي خريداري شده را در مسير شكست. به او نگو: «كاش تو را نفرستاده بودم» يا «من‌اشتباه كردم كه به تو اعتماد و تكيه كردم.» 
اگر از بچه‌ات خواستي تا كاري را در ‌آشپزخانه انجام دهد؛ ولي موفق نشد، به او نگو: «‌برو بازي كن، هنوز بچه اي» يا «بايد خودم اين كا را انجام مي‌دادم.» با آرامش اشتباهی فرزندت را به او بازگو كن و به او يادآور شو كه همه‌ي ما در اول كار‌اشتباه مي‌كنيم و خطا در كار به معناي عجز و ناتواني يا شكست و ناكامي‌نيست!
· در ابتدا هميشه بر كارش نظارت و او را همراهي كن!
· در وقت‌هاي نامناسب كه خودت عجله داري، كاري را به او مسپار! يا او را به انجام كاري موظف مكن!
هنگامي‌كه كودكت با دوستانش غرق بازي است، او را با موظف كردن به انجام كاري از لذت بازي‌اش محروم مكن و هنگامي‌در مقابل تلويزيون غرق تماشاي يك برنامه است، او را به دنبال چيزي نفرست تا از تماشاي برنامه‌اش محروم گردد و انجام كار برايش تنفرانگيز شود!
· اگر كاري را كه به انجام آن موظف گشته بود، درست انجام داد؛ اندكي او را تشويق كن![footnoteRef:29] [29: - العويد، محمد رشيد، مشكلات تربوية في حياة طفلك.] 

[bookmark: _Toc296468891][bookmark: _Toc296469072][bookmark: _Toc360406118]12- پول تو جيبي!
پول تو جيبي پاداش رفتار نيك كودك نيست چنان كه محروميت از آن مجازات بدرفتاري‌شان نمي‌باشد كه بايد آن را متحمل شوند. در حقيقت پول تو جيبي يك درس اخلاقي است كه اهداف معيني دارد. زيبنده است، ياد بگيرد، پول را درست استفاده كند و مسئوليت دخل و تصرف در آن را بپذيرد.
به دخترت مگو: «عزيزم! اگر در شستن ظرف‌ها به من كمك كني، پول خوبي به تو مي‌دهم» يا «تو پسرم! اگر درختها را آب بدهي يا بروي نانوايي، پول توجيبي خوبي به تو مي‌دهم، چون با مثل اين گفتارها و رفتارها، باعث شده‌ايم كودكان ما چنين بار آيند؛ كاري را انجام دهند سپس دست دراز كنند و پول آن را دريافت كنند!
اساساً چنين شعار و تقاضايي مردود است كه خردسال در قبال كاري كه انجام داده است، چيزي را تقاضا كند. 
اگرما مديريت، نگهداري و محبت پول را با اين وضع در روان شان بكاريم؛  آنان را به انسان‌هاي بخيل و ثروت اندوزان پنهان كار مبدل كرده‌ايم چنان كه اگر به آنان چگونه مصرف كردن را نياموزيم؛ آنان را به سمت ولخرجي پيش برده‌ايم!
به كودكت بياموز همه چيز در زندگي پول نيست و چيزهاي بسياري هست كه با پول تهيه نمي‌شود و اصلا با پول سنجيده نمي‌شود، خصلت‌هايي همچون، شرافت، صداقت، نجابت را نمي‌شود به پول سنجيد[footnoteRef:30]. [30: - عبدالخالق، حامد، خذي بيد طفلك إلى الله.] 

[bookmark: _Toc296468892][bookmark: _Toc296469073][bookmark: _Toc360406119]13- در ناز پروردگي زياده‌روي نكن!
ناز پرورده بار آوردن كودك، خودخواهي و خودكامگي را در روان او مي‌پروراند؛ لذا مادر بايد محبت بيش از حدش را نسبت به او، پنهان كند، تا كودك آن را ابزار حمايتي خويش نگرداند و در سايه‌ي آن رفتارهاي زشتي را پيشه كند و از مؤاخذه و مجازات، پروايي نداشته باشد و لجباز، يكدنده و خشونت پيشه شود. 
نازپروردگي خيلي وقت‌ها كودك را در تنگنا قرار مي‌دهد و نسبت به او حساسيت پديد مي‌آيد، طوري كه اگر بخواهد گشتي بزند، مادرش او را در كنار خودش قرار مي‌دهد و به او اجازه نمي‌دهد تا از او دور شود. او رفته رفته ديگران را آزرده خاطر مي‌كند، چون نه به راحتي سرگرم مي‌شود و نه آه و ناله‌اش را باز مي‌دارد. يكي از خانم‌ مربي‌ها نقل كرده است كه بچه‌ي لال و ناز پرورده‌اي را براي درمان به نزدش آوردند كه بعداً روشن شده است او سالم است؛ ولي علت ابتلايش را چنين توضيح داده است؛ هنگامي‌كه در كنار مادر بوده، مادر از ‌اشاره‌ي چشم او، متوجه خواسته‌اش مي‌شده است و بدين ترتيب همه‌ي خواسته‌هايش را برآورده مي‌كرد و آزادي هم نداشته است؛ تا اينكه او را از مادر جدا مي‌كنند و به خويشاوندانش مي‌سپارند، آنان بر خلاف مادرش خيلي به او اعتنا نمي‌كردند و همين‌امر باعث شده تا او حرف بزند[footnoteRef:31]. [31: - الاستانبولي، محمود مهدي، نحو أسرة مسلمة.] 

[bookmark: _Toc296468893][bookmark: _Toc296469074][bookmark: _Toc360406120]14- در سختي زيستن را به او بياموز!
لازم است كودك به سختي عادت كند و هميشه همه‌ي خواسته‌هايش را برآورده نكنند تا گرفتار نازپروردگي و رفاه زدگي نشود، لذا پسنديده است گاهي لباس درشت و زمخت بپوشد. از كوه بالا رود و متناسب با سن و توانش مسافتي را پياده روي كند. هر قدر كودك ثروتمند باشد، برايش خوب است كه در خوراك، پوشاك و نوشيدني‌هايش به ميانه روي عادت كند. 
ولي شايسته است هميشه در سختي، بهداشت و سلامت كودك، سن و استعداد و توانش را رعايت كنيم و اينكه اين سختي (آموزشي يا دايمي) با مشورت پزشك، تدريجي و در همه چيز باشد. 
چنان که  مربيان مي‌گويند: بايد كودك را از سه چيز باز داريم: 
1- عادت كردن به لذتجويي، چون به او صدمه مي‌زند و او را تباه مي‌كند. 
2- دوست داشتن بيكاري و تنبلي؛ لذا پسنديده است كودك از دوران خردسالي و از ابتداي زندگي‌اش به كار كردن عادت كند و آن را بياموزد.
3- اسراف و ولخرجي در همه چيز، تا به رفاه زدگي و نازپروردگي عادت نكند و همیش نازك نارنجي باشد. 


[bookmark: _Toc296468894][bookmark: _Toc296469075][bookmark: _Toc360406121]15- از خداوند بترسيد و ميان فرزندان‌تان عدالت كنيد:
جمله‌ي بالا حديثي است در صحيحين، لذا بايد در ثروت، هديه و همه چيز عدالت ميان فرزندان را پاس داشت؛ تا آنان به شما نيكي كنند. چه بسا آدم‌هايي كه خطا كردند و ثروت شان را به نام بعضي از ورثه كردند و اين كار به حقد و كينه و دشمني ميان آنان انجاميده است. سر از دادگاه‌ها در آوردند و پولشان را به وكيل و قاضي و دادگاه دادند و همه چيز را از كف دادند. 
رسول الله  فرمود: «لَا تُكْرِهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ»([footnoteRef:32]). «از وجود دختران كراهت نداشته باشيد كه آنها انس دهندگان گرانقدرند». [32: - مسند احمد و معجم کبیر طبرانی.] 

رسول الله  تشویق می‌کردند تا در برخورد میان فرزندان پسر و دختر، مساوات و برابری رعایت شود، و فرمودند:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، - قَالَ: يَعْنِي الذُّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ»([footnoteRef:33]). «هرکس صاحب فرزند دختر باشد او را زنده به گور نکند، و به او اهانت ننماید و فرزند ذکورش را بر او ترجیح ندهد، خداوند او را وارد بهشت می‌کند». [33: - سنن ابوداود.] 

و همچنان رسول الله  می‌فرماید: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الجَنَّةُ»([footnoteRef:34]). «کسی که سه دختر یا سه خواهر و یا دو دختر یا دو خواهر دارد و با آنان به نیکوئی رفتار می‌کند و تقوی الهی را دربارة آنان رعایت می‌‌آید (منظور اینکه به آنان ظلم نمی‌کند) وارد بهشت می‌شود».  [34: - سنن ترمذی.] 
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[bookmark: _Toc296468895][bookmark: _Toc296469076][bookmark: _Toc360406122]فصل سوم:
بازي‌ كودكان
[bookmark: _Toc296468896][bookmark: _Toc296469077][bookmark: _Toc360406123]1- اهميت بازي كودكان 
بازي براي كودكان همچون آب براي انسان است؛ چون كودك نيازمند بازي است و هرگز نبايد كودك را از اين لذت بازداري. ‌امام محمد غزالي در حالي اهميت بازي كودكان را يادآوري مي‌كند مي‌گويد:
زيبنده است پس از اينكه كودك از ‌آموزش خواندن و نوشتن قرآن فارغ شد، به او اجازه بده تا  بازي كند و خستگي‌ آموزش را از تن به در كند، چون كودك از بازي خسته نمي‌شود، يقينا جلوگيري بچه از بازي و خسته كردنش با ‌آموزش دايمي، دل را مي‌ميراند و هوش را از كار مي‌اندازد و زندگي را مكدر مي‌كند[footnoteRef:35]. [35: - المهذب من إحياء علوم الدين، ج 2، ص 53.] 

پدران هرگز نپندارند كه كودكان را با اسباب بازي مختلف گرانقيمت، سرگرم كردن آنان را خوشبخت مي‌كند، چون بسا كودك آن را كنار گذارد و با يك كارتون خالي سرگرم شود؛ ‌آن به نخي ببندد و به دنبالش بكشد.
نيكو است كه براي بازي كودك، جايي اختصاص دهند كه به آن دسترسي داشته باشد، اگر خانواده بيش از يك كودك دارند، بايد هر يك از آن‌ها يك زاويه، رف يا صندوق و كمدي (الماری) مخصوص داشته باشد، چنانكه پسنديده است پس از پايان بازي مسئوليت جمع‌آوري اسباب بازي‌ها و گذاشتن آن در جاي مخصوص آن بر عهده‌ي خود او باشد. از طرفي ديگر هميشه روحيه‌ي احترام به حقوق ديگران در او پرورش يابد تا آنان نيز از حق بازي كردن برخوردار و او در اين زمينه به حقوق شان تجاوز نكند![footnoteRef:36] [36: - دكتر تام، دوگلاس، مشكلات الطفل اليومية.] 

بازي، فرصتي است براي تربيت؛ لذا نبايد كودكان را آزاد گذاشت تا در ميادين عمومي‌(و خيابان‌ها) سرگرم بازي شوند يا باعث آزار همسايگان گردند يا زنگ در خانه‌ها را به صدا درآورند يا ...
هنگامي‌كه براي كودكت اسباب بازي مي‌خري، يك اسباب بازي برايش انتخاب و تهيه كن كه در سطح درك او باشد. از خريداري اسباب بازي پيچيده بپرهيز. كار باز و بسته كردن يا تجزيه و تركيب آن را به خودش واگذار كن. به او فرصت كافي بده تا اين مهارت را كسب كند اگر به جايي رسيد كه راه بر او بسته شد و نياز به كمك داشت به او كمك كن.
[bookmark: _Toc296468897][bookmark: _Toc296469078][bookmark: _Toc360406124]2- توصيه‌هايي براي مربيان:
1- هنگام بازي در كارهاي كودك دخالت مكن، مگر اينكه برنامه خوراك يا خوابش آن را مي‌طلبيد يا اينكه كودك در معرض خطري قرار گيرد. 
2- برنامه‌هاي معيني را در بازي بر او تحميل نكن!
3- براساس سطح و علاقه خاص فرزندت به او فرصت بازي بده.
4- هر از چند گاهي در بازي با كودكت مشاركت داشته باش!
5- در بازي ميانه روي و اعتدال را رعايت كن؛ چون بازي وسيله است نه هدف و البته بازي يكي از نياز اساسي كودك است. 
6- هر از چند گاهي كودكت را به بازي دستجمعي تشويق كن تا از گوشه گيري مصون بماند. 
7- يك باره و يكجا اسباب بازي‌هاي زيادي را به كودكانت نده تا همه‌ي آن‌ها از چشم‌اش نيفتد و از آن‌ها دلزده شود. 
8- مانعي ندارد گاهي بدون اينكه كودك بداند، او را تعقيب كنيم تا بدين سان از حوادث مصون بماند و خطاهايش اصلاح شود و مورد يادآوري و ‌آموزش قرار گيرد. 
9- ارزش وقت را به كودكت بياموز، مثلا اگر ديدي به بازي خاصي خيلي توجه دارد؛ به او بگو: «پنج دقيقه ديگر وقت داري تا بازي فلان را شروع كني». 
10- اگر كودكت كم نشاط بود يا سرحال نبود او را به بازي تشويق كن. اگر از بازي خودداري ورزيد، علت را جستجو كن، چون شايد مريض باشد يا علت ديگري داشته باشد[footnoteRef:37]. [37: - خانم دكتر سلوي، عبدالباقي، اللعب بين النظریة والتطبيق؛ الناصر، محمد حامد و درويش خوله، تربية الأطفال في رحاب الإسلام.] 

11- اگر ممكن بود در منزل اتاقي را براي كودكت اختصاص بده تا وسايلش را در آن بگذارد حتي المقدور بر ديوارهايش تابلوهايي از طبيعت نصب شده باشد كه كودكان آن را بپسندد.
در اتاقش چند صندلي كوچك و ميز كوچك، چند جعبه خالي، ريگ، بسته‌هاي مداد رنگي، ماژيك و وايت برد يا گچ و تخته، اسباب بازي ساز و باز و ملعب‌هاي چوبي و... قرار بده.
نبايد كودك را در اتاقش هميشه تنها گذاشت، بلكه بايد هر از چند گاهي به ديدارش رفت تا بر نظم و ترتيب وسايلش نظارت كنيم و رفتارهاي درست از قبيل نظافت، نظم و... را به او بياموزيم.
12- در اثناي بازي، قوانين و دستورات دشواري را بر كودكان اعمال نكنيم و از حجم ‌امر و نهي‌ها بكاهيم.
13- هنگام بازي در حمايت از كودكان زياده‌روي مكن، چون بعضي از پدران يك لحظه كودك شان از چشمشان پنهان نمي‌شود و در اثناي بازي همیشه آنان را تحت حمايت خود دارند. 
14- هنگام بازي اصرار نكن كودك نظافتش را كاملا رعايت كند، چون گريزي نيست و آنان هنگام بازي قدري كثيف خواهند شد.
15- هميشه از خودت بپرس: «اگر در سن و جايگاه اين كودك مي‌بودم چه مي‌گفتم؟ و چه مي‌كردم؟
16- در جاي مناسب به فرزندانت اجازه بده تا بدوند يا بپرند، چون آنان نيازمند تحرك آزاد هستند. 
17- رفتار كودكت هر چه بود، به او نخند و او را مورد تمسخر قرار مده.
18- تلاش كن تا در مقابل تخيلات كودكت منفي بافي نكني! مثلا اگر در مورد يك كارتون به تو گفت: اين ماشين است! رؤيا و خيالش را در هم مريز و مگو: اين كه ماشين نيست!
او و رؤياهايش را رها كن. بگذار آنچه به ذهنش مي‌رسد، خودش آن را تجربه كند. اگراز تو تقاضاي كمك كرد، كمكت را بر او عرضه كن.
19- او را تشويق كن تا به وسايل و توانمندي‌هايش اعتماد كند. اجازه بده خودش سختي‌ها و دشواري‌هايش را حل كند. 
20- هنگامي‌كه كودكت ساخته‌ي گلي يا ريگي خودش را خراب مي‌كند، از او انتقاد مكن، چون به دور از اينكه نتيجه‌ي نهايي چيست؛ كودك از بازي لذت مي‌برد. 
21- كودكت را از بازي كردن بازي‌هاي خطرناك، برحذر دار. خطر برق را به او يادآوري كن. ابزارهاي تيز و برنده همچون چاقو، قيچي و .. را از دسترس او دور نگهدار. خطر خيابان و جاده را به او آموزش بده و اجازه نده در خيابان ميان ماشين‌ها سرگرم شود. سموم مبارزه با حشرات و انواع داروها را از او دور كن و آن را در جاي‌امن و مخصوص بگذار.
[bookmark: _Toc296468898][bookmark: _Toc296469079][bookmark: _Toc360406125]3- بازي كودكان در اسلام:
اسلام به آموزش، تمرين و انجام انواع بازيهاي كودك اهميت داده است، چون عمر بن خطاب  گويد: رسول الله  فرمود: به فرزندان‌تان، شنا، تيراندازي و اسب سواري را آموزش دهيد». 
رسول الله، ميان كودكان فرزندان عمويش عباس  مسابقه‌ي دوش گذاشت و از برنده‌ي  با آغوش‌اش استقبال نمود سپس از برنده‌ي ديگر و همچنان ...
رسول الله  عبدالله، عبيدالله و بسياري از فرزندان عمويش عباس را به صف مي‌كرد و مي‌فرمود: هركس به سوي من پيشي گيرد، پاداش چنين و چنان دارد. راوي گويد: آنان  به نزد او سبقت مي‌گرفتند و به پشت و سينه‌ي او مي‌افتادند و او آنان را مي‌بوسيد و بر آنان مي‌چسبيد[footnoteRef:38]. [38: - روايت احمد.] 

رسول الله با كودكان بازي مي‌كرد؛ بزار از سعد بن ابي وقاص  نقل كرده است كه گفت: در حالي بر رسول الله  وارد شدم كه حسن و حسين ب بر شكمش بازي مي‌كردند، من گفتم: يا رسول الله! آيا دوستشان داري؟ فرمود: چرا دوستشان نداشته باشم در حالي كه آن دو گل‌هاي خوشبوي من هستند؟
رسول الله  كودكان را در چند جا ديدند كه بازي مي‌كند، او آنان را سرزنش نكرد و (كارشان را) ناپسند ندانست. طبراني از جابر  روايت كرده است كه گفت: با رسول الله  بوديم، ما را به غذايي فراخواندند در مسير راه حسين  را ديديم كه با بچه‌ها بازي مي‌كرد پيامبر  جلوي جمع، شتاب گرفت سپس دستش را دراز كرد و او اينطرف و آنطرف مي‌‌گريخت و رسول الله  با او مي‌خنديد تا اينكه او را گرفت سپس يكي از دستهايش را بر چانه و ديگري را ميان سر و گوش‌هايش قرار داد و او را در آغوش گرفت و بوسيد.
رسول الله  خودش در كودكي با خردسالان بازي كرد . در آن هنگام جبريل  آمد و او داشت با بچه‌ها بازي مي‌كرد، سپس او را گرفت و سينه‌اش را شگافت ... مطلبي كه آن را احمد در مسندش بازگفته است[footnoteRef:39]. [39: - روايت مسند احمد، ج 3، ص 288.] 

رسول الله  بازي دختران را با مجسمه‌ها رد و محكوم نكرد، چون بخاري از ام المؤمنين عايشه رضي الله عنها روايت كرده است كه گفت: من در حضور رسول الله  با اسباب بازي‌ها (مجسمه‌هايي كه دختربچه‌هاي خردسال با آن بازي مي‌كنند) بازي مي‌كردم و دوستاني داشتم كه با من بازي مي‌كردند. وقتي كه رسول الله  وارد مي‌شد آنان از او پنهان مي‌شدند و او آنان را به نزد من باز مي‌گرداند تا با من بازي كنند[footnoteRef:40]. [40: - روايت بخاري.] 
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[bookmark: _Toc296468899][bookmark: _Toc296469080][bookmark: _Toc360406126]فصل چهارم:
فرزندانم با يكديگر درگير مي‌شوند چكنم؟
[bookmark: _Toc296468900][bookmark: _Toc296469081][bookmark: _Toc360406127]1- علل درگيري فرزندان
شايد خانه‌اي نباشد كه از درگيري كودكان خالي باشد، و خيلي وقت‌ها از اينكه بچه‌ها با يكديگر گلاويزند، لذت مي‌برند، چون آنان از لابلاي اين درگيري‌ها با نقاط قوت و ضعف خويش آشنا مي‌شوند و مستي شوريدن و پيروز شدن را تجربه مي‌كنند. 
مهم‌ترين اسباب درگيري ميان برادران، غيرت، احساس كمبودی، سركوب شدن توسط بزرگتر‌ها و غفلت پدر و مادر از فرزندان است. 
چنانكه پسر بچه‌ها تلاش دارند بر خواهرانشان سيطره يابند. گاهي کودكان به شكل ظاهري، كوتاه قدي، يا چاق و هيكلي بودن و... يكديگر ايراد مي‌گيرند و درگير مي‌شوند. خيلي وقت‌ها علت درگيري بچه‌ها، در اختيار گرفتن بعضي وسايل و اسباب بازي‌ها است.
به طور طبيعي اين درگيري‌ها، اعصاب پدر و مادر را به هم مي‌ريزد آنان وقتي كه نمي‌توانند بچه‌ها را از درگيري باز دارند دچار شوك و صدمه‌ي روحي مي‌شوند، تا جايي كه برخي پدران در توان خويش نسبت به تربيت كردن شك مي‌كنند و از خود مي‌پرسند: چرا بدون خصومت و درگيري توان تربيت كردن بچه‌هايش را ندارد؟
لذا بايد ابتدا وضعيت بهداشتي كودك مورد بررسي قرار گيرد چون شايد عصبانيت سريع يا درگيري در اثر ترشح عدد تيروئيد، سوء تغذيه يا عوامل ديگر باشد.
[bookmark: _Toc296468901][bookmark: _Toc296469082][bookmark: _Toc360406128]2- وقتي كه فرزندانم در خانه درگير مي‌شوند، چه كنم؟
والدين گرامي!
1- هر گاه يكي از بچه‌ها در معرض آزار جسمي‌ قرارداشت، بايد فوراً دخالت كني تا خطري را كه در كمين است، مانع شوي، اينكه همه‌شان را صدا كني تا فوراً از درگيري و گلاويز شدن دست بكشند. اين چيزي كه معمولا در درگيري پسران رخ مي‌دهد، اما دختران معمولا در چنين شرايطي عوض كاربرد زور و بازو به داد و فرياد كشيدن پناه مي‌برند.
2- پس از فراهم گشتن آرامش، تلاش كن تا قدري از وقتت را در گوش دادن به چند و چون درگيري سپري كني؛ هر چند غالبا محال است به جريان واقعي دست يابي؛ ولي مهم است به آنان بفهماني كه تو نسبت به همه‌ي شان بيطرف و عادل هستي و به حرف همگام گوش فرا مي‌دهي.
3- اگر در ماجراي گلاويز شدن، كتك و كاربرد زور و بازو نبود، نيازي نيست سريعاً دخالت و درگيري را حل كني؛ زيرا بچه‌ها به امثال اين درگيري‌ها و اختلافات نياز دارند و چيزهاي زيادي را از آن ياد مي‌گيرند و اگر بكوشي تا كاملا جلوي هر درگيري را بگيري، يقينا آنان براي آزاد كردن انرژي خويش دنبال جايگزين مي‌گردند. 
اگر بخواهي هميشه بر همه‌ي صحنه‌ها سيطره و كنترل داشته باشي، به اين معنا است كه ارتباط ميان آنان طبيعي نيست و هميشه رفتارشان توسط تو كنترل مي‌شود؛ لذا هنگامي‌كه تو منزل را ترك كني و بيرون شوي، قطعا آنان بر يكديگر خواهند برد؛ يا اينكه روحيه‌ي ستيزه جويي ميان آنان حكمفرما است؛ روحيه‌اي كه طول دوران كودكي از آنان دور نشده است و در آينده ارتباطشان بسيار سست خواهد بود؛ چون ترجيح خواهند داد در اولين فرصت از يكديگر جدا و دور باشند. 
اما بچه‌هايي در خردسالي قدري به آنان اجازه‌ي درگيري مي‌دهند، معمولا در بزرگي به يكديگر نزديكتر و با  همديگر مهربان‌ترند.
4- به ياد داشته باش اختلاف ميان بچه‌ها، همه‌اش مضر نيست و آنقدر كه براي بزرگان زشت جلوه مي‌كند، زشت نيست.
5- به فرزندانت توضيح بده كه تو مخالف اين نيستي كه خودشان اختلاف خود را حل كنند؛ ولي با سر و صدايي كه براي حل اختلاف ايجاد مي‌كنند، مخالف هستي. اگر اختلاف شان بر سر يك اسباب بازي بود آن از همه شان بگير و به آنان بگو: اگر به تفاهم و توافق رسيدند، اسباب بازي را به آنان بر مي‌گرداني. شايد گاهي نياز باشد هر يك از آنان را براي لحظاتي در گوشه‌اي، اتاقي يا جاي حبس كني.
6- هنگامي‌كه تفاوت سني ميان كودكان باعث درگيري زياد باشد، حل مشكل دشوارتر مي‌شود و عليرغم اينكه كودك بزرگتر نيرومندتر است؛ ولي كوچكتر هم مي‌تواند او را آزار دهد، بويژه كه كوچكتر، كوچكي خود را بهانه مي‌آورد و به آن پناه مي‌برد و گاهي حتي براي اثبات اين امر شكوه و گلايه مي‌كند و مي‌گريد و ابراز درد مي‌كند. 
7- تلاش كن تا به نفع هيچ يك جانب ديگري را نگيري. به بزرگ بفهمان و توصيه كن كه بايد برادر كوچكترش را دوست بدارد و در قبال رفتارش صبور باشد و از او تقاضا كن زماني كه ديگر توان صبر كردن نداشت يا به عبارتي صبرش لبريز شد؛ فوراً به تو اطلاع دهد. 
8- كمك كن تا بچه‌ي كوچكتر، احترام بزرگتر را حفظ كند و تلاش نكند تا او را بيازارد چون او قوي‌تر است و از او انتقام مي‌گيرد. 
9- براي مجازات خطاكار عجله نكن؛ زيرا اين امر روحيه‌ي دشمني و انتقامجويي را در آنان پرورش مي‌دهد و شايد تو بيگناه را مجازات كني، كه در آنصورت هر دو در آينده به قضاوت و داوري‌ات شك خواهند كرد.
10- هيچ يك از آنان را با ديگري مقايسه نكن، مثلا به يكي از آنان مگو: «وقتي برادرت در سن تو بود قطعا از تو بهتر بود». يا «تو دقيقاً بر عكس برادرت هستي، چون به محض اينكه چيزي به او مي‌گفتيم؛ فورا انجام مي‌داد» چون با اين روند، كودك نسبت به خودش احساس گناه و نسبت به برادرش احساس دشمني و نفرت مي‌كند و تكرار مقايسه كردن باعث خواهد شد، عليرغم اينكه برادرش صفات خوبي را دارا است، به او اقتدا نكند و او را الگوي خودش قرار ندهد و برعكس از او منتفر شود[footnoteRef:41]. [41: - دكتر مبيض، مأمون، أولادنا.] 

11- شايد يكي از راه‌هاي مناسب براي مديريت اصطكاك و درگيري ميان كودكان آن است كه درگیری شان را به گونه‌اي از فعاليت‌هاي سالم و مثبت تغيير كند مثلا به ديگري يا به مادرشان كمك كنند يا كارهايي كه هم در آن سرگرمي، رقابت و مشغوليت وجود دارد خطا خواهد بود كه پدران توقع داشته باشند، فرزندان رفتاري مطابق انديشه‌ي پدران داشته باشند. 
12- هنگام عصبانيت پسر، يا درگيري‌اش با برادرانش مادر بايد حتي المقدور آرامش خود را حفظ كند. 
13- پدر و مادر بايد الگوي شايسته باشند و مقابل فرزندشان دست از تعصب و لجبازي براي كارهاي كم ارزش يا بي‌ارزش بردارند. 
14-  اجازه ندهید تا فرزند شما برای بدست آوردن چیزی که به خاطر آن به گریه افتاده و خشمگین شده است، شیرینی انتقام را بچشد. 
15- پدرها بايد ابتدا خودشان را اصلاح كنند، چون علت خيلي از درگيري‌هاي كودكان، خود پدران هستند از جمله:
· سيطره‌ي كامل بر كودك
· دوست دارند همه‌ي دستوراتشان هر طور شده، حتي كوركورانه اجرا شود.
· به خاطر كم ارزش‌ترين اسباب در منزل مي‌شورند و درگير مي‌شوند.
· رفتار قاطع مبالغه‌آميزشان[footnoteRef:42]. [42: - دكتر فهيم، كلير، مشاكل الطفل النفسية.] 

[bookmark: _Toc296468902][bookmark: _Toc296469083][bookmark: _Toc360406129]3- فرزندانم توي ماشين با همديگر درگير و گلاويزند:
شكي نيست كه درگيري ميان كودكان در صندلي‌هاي عقب ماشين يكي از اسباب آزار والدين است. 
شايسته است هر يك از سرنشينان ماشين كمربند ايمني را ببندد چون اين مانع آن مي‌شود كه كودكان بر يكديگر فشار آورند و هر يك از آن‌ها جاي ديگري را تصاحب كند. 
در مسافرت‌هاي دور و طولاني كه وقت بيشتري صرف مي‌شود، مي‌شود كه مادر در صندلي عقب بنشيند و آزار كودكان را به يكديگر كاهش دهد. 
به فرزندانت يادآوري كن تا بعضي اسباب بازي‌هاي سبك و كم حجم يا تعدادي كتاب را با خود بردارند و داخل ماشين با آن سرگرم شوند ... و اگر كودكان توي ماشين درگير شدند، براي چند لحظه ماشين را متوقف كن و اگر از كنار ساحل يا نزديك پارك در حال حركت بودي، قدري از آنجا فاصله بگير تا بچه‌ها احساس كنند از لذت تفريح و لو براي چند دقيقه محروم شدند. 
[bookmark: _Toc296468903][bookmark: _Toc296469084][bookmark: _Toc360406130]4- عدالت ميان فرزندان:
اگر روزي كودكت از تو پرسيد: «آيا مرا دوست داري؟» يا با جوش عصبانيت و خشم گفت: «خيلي طبيعي شما مرا اهمال مي‌كنيد». 
مادر گرامي! دراين صورت كودكت نيازمند محبت و نوازش بيشتر است و اينكه نبايد ميان او و برادرانش تبعيض قايل بشوي و آنان را بر او برتري ببخشي يا برتر بداني و از او غفلت بورزي و به او توجه نكني!
گاهي كودكي، برادر كوچكش را با كينه و ناراحتي كتك مي‌زند يا وسايل و لباسهايش را پرتاب مي‌كند و اين طبيعي است، چون بچه‌ي بزرگ با يك مهمان ناخوانده‌ي جديدي مواجه شده است كه احساس مي‌كند او رقيبش شده و پدر و مادرش را تصاحب كرده است، بنابراين بايد با هر يك از اين صحنه‌ها با حكمت و صبر برخورد كرد. 
لذا رعايت عدالت و طنازي نكردن  با كودك كوچكتر در مقابل كودك بزرگتر خيلي از مشكلات را حل خواهد كرد[footnoteRef:43]. [43: - ناصح علوان، عبدالله، تربية الأولاد في الإسلام.] 

رسول الله  فرمود: «‌از خداوند بترسيد و ميان فرزندان تان عدالت كنيد»[footnoteRef:44]. [44: - روايت صحيح بخاري.] 

انس  گويد: مردی نزد رسول الله  نشسته بود. يكي از پسرانش آمد. مرد او را بر پايش نشاند. آنگاه دخترش آمد پس او را در مقابلش نشاند. رسول الله  (به او) فرمود: «چرا ميانشان مساوات نكردي؟» چنين است مساوات ميان فرزندان حتي در مورد بوسيدنشان، لذا اگر يكی از آنان را بوسيدي، پس ديگران را هم ببوس!
[bookmark: _Toc296468904][bookmark: _Toc296469085][bookmark: _Toc360406131]5- ستيزه‌جويي با همتايان:
ستيزه‌جويي ميان كودكان در يكي از اشكال سه‌گانه زير قابل دسته‌بندي است:
1- از خودش در مخالفت با يكي از همتايانش دفاع مي‌كند.
2- پيوسته با ديگران درگير مي‌شود تا بر همتايانش سيطره يابد. 
3- بعضي وسايل منزل را هنگام عصبانيت در هم مي‌شكند و نمي‌تواند بر خودش مسلط شود.
حقيقت آن است كه بيشتر درگيري‌هاي كودكان در مرحله‌ي پيش از مدرسه، به خاطر حفظ اسباب و وسايلشان صورت مي‌گيرد، مثل اينكه كودك تلاش مي‌كند اسباب بازي خود را از كودك ديگر باز پس بگيرد. 
گاهي علت ستيزه جويي‌شان الگوسازي رفتار دوستان، برادران يا حتي پدر و مادر است. 
شايد نبود پدر براي مدتهاي طولاني نقش بسزايي در پيدايش درگيري و ستيزه‌جويي كودكان باشد، چون پسربچه‌ها عليه سلطه‌ي مادر تمرد و قيام مي‌كنند.
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[bookmark: _Toc296468905][bookmark: _Toc296469086][bookmark: _Toc360406132]فصل پنجم:
گريه‌ي كودكان
[bookmark: _Toc296468906][bookmark: _Toc296469087][bookmark: _Toc360406133]1- اسباب گريه‌ي كودكان: 
گريه‌ي كودك در سال‌هاي اول عمرش، وسيله‌ي ارتباطش با اطرافيان است، چون او به خوراك و سرپرستي و حمايت نياز دارد و هر يك از اينها را با تنها ابزار ارتباطي كه بلد است، مي‌طلبد، لذا اگر در حد كافي هر يك از نيازهايش را دريافت نكند، يقيناً به گريه‌ي بسيار متوسل مي‌شود، به همين دليل بايد نيازهاي اساسي و حياتي كودك را برآورده كنيم؛ ولي درست در پس هر بار گريه، زود بسويش بدويم. اما اگر علت گريه‌ي او، ترس، عصبانيت، خشم يا درد باشد شايسته‌تر آن است كه او را تنها نگذارند تا فرياد بکشد به خصوص اگر شب هنگام با شنيدن صدايي از خواب بپرد يا يكي از دندان‌هايش درد كند يا در اثر ديدن خواب ترسناكي هراسان شود؛ دراين صورت محبت ورزيدن و اطمينان دادن و نوازش كردن مادر، ترس و هراس را از بين مي‌برد و بلافاصله دوباره آرامش به او بر مي‌گردد.
منزلي كه كودك در آن زندگي مي‌كند، هرقدر آشفته و ناآرام باشد به گريه پناه مي‌برد تا با استفاده از آن به عنوان يكي از ابزارهاي ارتباطي، آشفتگي‌اش را ابراز دارد. با اين همه هر قدر عمرش افزايش يابد، اندك اندك گريه‌اش كاهش مي‌يابد. 
در فاصله‌ي سن شانزده ماهگي تا سه سالگي عمر كودك، اگر خواسته‌ها و نيازهايش بويژه نيازهاي فيزيولوژيكي‌اش برآورده نشود يا تنها در اتاقي رها شود يا در جلب توجه اطرافيانش شكست بخورد؛ مي‌بينيم عصباني و برافروخته مي‌شود، چنان كه گاهي در حين حمام كردن يا درآوردن لباس‌هايش به هيجان مي‌آيد و ناراحت مي‌شود. بيشترين اسباب خشم كودكان در سنين اوليه‌ي عمرشان به نوع ارتباط كودك با پدر، مادر و برادرانش بر مي‌گردد، چنان كه تحميل خواسته‌هايي به او از قبيل خواب، خوردن خوراكي، تميز كردن دندان‌ها و... در عصبانيت او نقش دارد. 
عليرغم اينكه بيشتر عوارض خشم در سنين بالا، رفتاري طبيعي محسوب مي‌شود، اما ابتدا درمان آن با بررسي وضعيت بهداشتي كودك، ضروري است؛ چون شايد علت زود عصباني شدن يا گريه كردن، اختلال در ترشح غدد تيروئيد يا احساس خستگي يا بعلت سوءتغذيه ابتلا به يبوست مزمن، يا بيدار خوابي و ... باشد. [footnoteRef:45] [45: - دكتر فهيم، كلير، مشاكل الطفل النفسية.] 

بيشترين گريه را كودكان نازپرورده دارند، چون اشك را ابزاري قرار مي‌دهند براي دستيابي به خواسته‌هايشان.
در چنين حالتي پدر و مادر به كودك بگويند: گريه نكن، چون اگر گريه كني هرگز به شكوه‌ات توجه نمي‌كنيم .. تا گريه به شكوه(گفتاري) تبديل شود، آنگاه به حرفت گوش مي‌دهيم.
بدين سان كودك مي‌آموزد كه بايد خودش را كنترل كند و هنگام عرضه‌ي شكوه‌اش از گريه پرهيز كند. 
[bookmark: _Toc296468907][bookmark: _Toc296469088][bookmark: _Toc360406134]2- توصيه‌هايي براي جلوگيري از دفعات گريه:
1- پدران بايد آرام باشند و از عصبانيت و برافروختگي بپرهيزند و در مقابل بچه‌ها به خاطر بي‌ارزش‌ترين اسباب و عوامل درهم نريزند.
2- خيلي از كودكت انتقاد نكن و هيچگاه بويژه در حضور كودكي ديگر يا در مقابل مهمانان او را مسخره نكن و عاجز نخوان!
3- نبايد پدران، در ميان خانواده يا در حضور مهمانان، كودكشان را ابزار سرگرمي، بازي و تفريح قرار دهند!
4- نبايد به مجرد فرياد كشيدن، عصبانيت يا لجبازي كودك، خواسته‌هايش را برآورده كنيم.
5- زيبنده است هنگام درگير شدن كودكان – هر قدر ممكن است – اجازه بدهيم خودشان اختلاف و مشكلاتشان را حل كنند. 
6- نبايد به اسباب بازي‌ها و وسايل كودك آسيب يا صدمه‌اي وارد يا آن را در هم بريزيم يا به بچه‌هاي ديگر اجازه چنين رفتاري را بدهيم.
در پايان گفتني است كه تحقيقات علمي ‌نشان داده است كه منشأ بسياري از عصبانيت‌ها و لجبازي كودكان، خود پدران ‌اند، چون رفتار جدي و انعطاف ناپذير و مبالغه‌آميز آنان و علاقه‌شان به فرمانبرداري ولو فرمانبرداري كوركورانه باشد و برافروختگي آتشين‌شان در منزل آن هم بعلت‌هاي ناچيز؛ مشكل مي‌آفريند يا مشكلات را شديدتر مي‌كند!![footnoteRef:46] [46: - دكتر جرجس، ملاك، سيكو لوجية الطفولة.] 


فصل پنجم: گریه‌ی کودکان	71

[bookmark: _Toc296468908][bookmark: _Toc296469089][bookmark: _Toc360406135]فصل ششم:
كودكم عصبي است ... چه كنم؟
[bookmark: _Toc296468909][bookmark: _Toc296469090][bookmark: _Toc360406136]سرآغاز:
گروهي از كودكان به آرامش، گوشه‌گيري و در دنيا آميختن علاقه دارند... گروهي ديگر به فعاليت، جنب و جوش و مشاركت علاقه دارند...
گروه‌هايي با واكنش‌هاي گوناگون، احساسي لطيف و مهارت‌هاي تحركي شناخته مي‌شوند.
بعضي از عصبانيت، خشم و برافروختگي، تمايز دارند.
گاهي يك كودك ميان همه‌ي اين شاخصه‌ها بالا و پايين مي‌رود.
اما برخي كودكان هستند كه به طور آشكار به بيتابي و ناآرامي‌تمايز دارند، آنان به عوارض عصبي يكدست مبتلا مي‌شوند كه در حركات غيرحسي ناگهاني و ناخواسته نمايان مي‌گردد، مثل جويدن ناخن‌ها، گاز گرفتن خودكار، مكيدن انگشتان، دايم ور رفتن با موها يا چشمك زدن غيرارادي و ...
[bookmark: _Toc296468910][bookmark: _Toc296469091][bookmark: _Toc360406137]1- اسباب عصبي شدن كودكان چيست؟
روانشناسان معتقدند: مهمترين اسباب عصبي شدن و اضطراب روحي كودكان در موارد زیر ريشه دارد:
1- محروميت از گرماي عاطفي در خانواده و عدم اشباع نياز كودك از محبت و پذيرش.
2- سيطره‌ي قهرآميز پدران و بي‌توجهي به احترام آگاهانه‌ي كودك
از جمله‌ي سنگدلي پدران و تبعيض قايل شدن ميان برادران.
3- وجود پيچيدگي و تناقض در محيط و جامعه از قبيل فريبكاري، كلك زدن، كلاهبرداري و ...
مانند وعده خلافي پدران نسبت به قول‌هايي كه به بچه‌ها مي‌دهند يا محروم كردن آنان از نيازهاي ضروري.
4- آموزش عصبي بودن از والدين:
مثلاً مادر عصبي يا خانم معلم هيجاني، عصبي بودن و فرو ريخته بودن را به كودكان آموزش مي‌دهند، چنانكه مادر سيطره‌جو، منشأ ثابتي است براي در تنگنا قرار دادن كودك، از آن طرف كودك در همه چيز عليه او مقاومت مي‌كند ... نقطه‌ي مقابل چنين مادري؛ مادر انعطاف‌پذير مهرباني است كه محبتش را نسبت به كودكش ابراز مي‌دارد، يقيناً كودك، رام او مي‌شود و پيشنهادات او را با خوشحالي اجرا مي‌كند و هر قدر كودك رشد كند و بزرگ شود از كسي كه به او آموزش داده است؛ پيروي مي‌كند و هر چه را ياد گرفته است پياده مي‌كند. در چنين شرايطي خانم معلم نقش مادر را ايفا مي‌كند و آقاي معلم در جايگاه پدر قرار مي‌گيرد. 
5- زياده‌روي در محبت و طنازي:
آري نازپروردگي اغراق آميز، روحيه‌ي خودكامگي و خودخواهي را در كودك پرورش مي‌دهد و احساس مي‌كند همگان موظفند، خواسته‌ها و نيازهاي او را برآورده كنند و اگر خيلي سريع خواسته‌هايش برآورده نشد، برافروخته و عصباني مي‌شود سپس ديري نمي‌پايد كه اگر افراد جامعه هم خواسته‌هايش را مثل خانواده‌اش در كودكي برآورده نكنند؛ احساس مي‌كند، جامعه سركوبگر است. 
2- اسباب جسمي:
بعضي بيماري‌ها هستندكه باعث عصبي شدن و ناآرامي‌ و بيقراري كودك مي‌گردد، از جمله:
1- بي نظمي‌يا بيش از حد طبيعي ترشح كردن غدد تيروئيد.
2- مبتلا بودن كودك به انگل.
3- بيماري صرع.
4- آشفتگي سوء‌هاضمه.
شايسته است پيش از اينكه اين نتيجه را براي خود قطعي كنيم عصبي بودن كودك ما، اسباب روحي – رواني دارد؛ بايد از سلامت او از بيماري‌هاي اندامي‌ وجسمي‌مطمئن شويم، چون گاهي اسباب ابتلاي كودك به عصبي بودن دوگانه است؛ يعني هم اسباب بهداشتي – جسمي‌ و هم اسباب روحي – رواني دارد.
2- نارسايي عقلي و ضريب هوشي پايين:
افرادي كه از ضريب هوشي پاييني برخوردارند، هر گاه محيط منزل يا مدرسه بر آنان فشار آورند كه مسئوليت شان را بهتر انجام دهند؛ عصبي بودنشان افزايش مي‌يابد، يعني گويا از آنان درخواست مي‌شود، كاري بيش از توان ذهني‌شان به انجام رسانند، چنان كه سرزنش و مقايسه‌ي آنان با ديگران در امر تحصيل يا امور ديگر به افزايش عصبيت شان كمك مي‌كند. 
3- كودك نابغه:
كودك نابغه، ‌گاهي از عصبي بودن و ناامني رنج مي‌كشد، طوري كه همیشه احساس مي‌كند سطح فكري او از همقطارانش تفاوت دارد و بيشتر است، چون هر چه به او مي‌گويند، درك مي‌كند و مي‌فهمد سپس هنگامي‌كه مربي يا معلم در كلاس به شرح و توضيح ادامه مي‌دهد، او احساس خستگي مي‌كند. از همين رهگذر گاهي او درس و تحصيل را سبك مي‌شمارد و تلاش زيادي را صرف يادگيري نمي‌كند. گاهي هم دچار غرور و اعتماد بنفس بيش از حد مي‌شود. 
برخي از مربيان يا پدران از چنين فرزنداني به خاطر پرسش‌هاي فراوان‌شان عصبي مي‌شوند و به خود مي‌پيچند و او را فيلسوف و پرحرف مي‌‌خوانند و اين چيزي است كه او را به احساس دلتنگي و استرس رواني مي‌كشاند. 
كودك نابغه، گاهي احساس مي‌كند كه وقت خالي بسياري دارد كه نمي‌داند آن را چگونه پر كند، چون او همه‌ي درسهايش را خوب بلد است و مفهومي‌ندارد، چيزي را كه كاملا بلد است؛ دوباره آنر ا بازخواني و تكرار كند، بنابراين اين كودك گاهي زندگي خشك و بي‌روحي را سپري مي‌كند و اگر ما اسباب و وسايل مفيدي را برايش فراهم نكنيم؛ زندگي او هيچ آسايشي ندارد، پس پسنديده است وسايل ورزشي و زمينه‌ي استفاده ازكامپيوتر را برايش مهيا كنيم يا كتاب‌هاي مناسبي را برايش تهيه كنيم تا كنجكاوي و علاقه‌ي شديدش را به شناختن، اشباع كند. 
شايسته است پدران، مربيان و معلمان، هنگامي‌كه استعداد و توانايي كودك نابغه را كشف و شناسايي مي‌كنند؛ بدون اينكه او را با سخنان شان دچار غرور كنند، به او كمك كنند تا استعدادي خود را شكوفا كند و رشد بخشد. آنان نبايد از پرسش‌هاي فراوان او انتقاد كنند يا خسته شوند، بلكه با تمام جديت و حفظ احترام به همه‌ي سؤالاتش پاسخ دهند. 
چنان كه به دليل اينكه آنان با هوش و نابغه‌اند، پدران و مادران نبايد آنان را در مركز توجه قرار دهند و در اهتمام دادن به آنان زياده‌روي و افراط كنند، چون در آن صورت نمي‌دانند كه به شخصيت‌شان آسيب مي‌زنند چون شايد ارزيابي پدران، خطا باشد و فرزندانشان صاحب نبوغ نباشند و با اين تعريف و تمجيد از آنان، حس غرور را در آنان تحريك كنند و اگر نتوانند در سطح انتظار بدرخشند؛ دچار عصبي بودن، دل افسردگي و دل سردي شوند[footnoteRef:47]. [47: - دكتر جرجس، ملاك، مشاكل الأطفال النفسية؛ دكتر سليمان، علي، طفلك الموهوب.] 

[bookmark: _Toc296468911][bookmark: _Toc296469092][bookmark: _Toc360406138]2- پديده‌هاي عصبي بودن كودكان چيست؟
[bookmark: _Toc360406139]الف: علايم عمومي:
شايد مهمترين علايم عصبي بودن كودكان اين موارد مي‌باشد:
عدم استقرار، تحرك بسيار زياد، تشويش در توجه، حواس پرتي، تجاوز به هم قطاران، بي‌جهت برافروخته شدن، خشم، گريه، بي‌ملاحظگي، بي‌فكري، هر چيزي را به مسخره گرفتن و بازيچه قرار دادن، گاز گرفتن، درگير شدن يا كتك زدن برادران.
[bookmark: _Toc360406140]ب: حركات مخصوص عصبي بودن:
حركات عصبي به شكل ويژه‌اي نمود دارد و جلب توجه مي‌كند. مثل مكيدن انگشتان، جويدن ناخن‌ها، گاز گرفتن خودكار و ...
1- مكيدن انگشتان:
مكيدن انگشتان فرآيندي است عادي كه همه‌ي كودكان در ماهها يا حتي سال‌هاي نخست عمرشان به آن روي مي‌آورند؛ ولي مكيدن انگشتان گاهي به شكل غيرعادي تا سن بالايي مثلا ده سالگي ادامه مي‌يابد. مكيدن انگشت دراين مرحله‌ي سني چيزي بيش از يك نشانه‌ي استرس رواني و عصبي نيست... كه معمولاً حواس پرتي، غمزدگي و خيالات. آن را همراهي مي‌كند، چنان كه اين علايم در هنگام رويارويي با بعضي مشكلات يا شكست در تحصيلات، افزايش مي‌يابد. 
براي خودداري، از اين عادت و پديده تهديد و هشدار پدران به فرزندان هم سودي ندارد. 
به طور كلي درمان اين وضعيت بدون در نظر گرفتن درمان وضعيت روحي و خانوادگي كه كودك در آن زندگي مي‌كند، امكان پذير نيست، بويژه ارتباط كودك با پدر و مادرش، برادران و مربيانش.
پسنديده است كه نيازهاي روحي اساسي كودك اشباع شود، به او اعلام كنند كه نزد ديگران دوست داشتني، عزيز، محترم و گرامي ‌است، چنانكه مي‌شود كودك با يك فعاليت دستي سرگرم كرد تا از فرو كردن دستش به دهانش يا جويدن ناخن‌هايش جلوگيري بعمل آيد... و لذت توليد و سرگرمي‌ را بچشد. 
اما كاربرد مجازات و سرزنش، اين عارضه را شدت مي‌بخشد و به درمانش نمي‌انجامد. 
2- جويدن ناخن و گاز گرفتن خودكار:
اين پديده، نشانگر بي‌ارادگي و عصبانيت است و شايد علتش ناتواني در سازگاري با محيط يا عدم توان رويارو شدن با صحنه‌ها و موقعيت‌هاي دشوار باشد. اين پديده در هنگام حضور در آزمونها بيشتر خودش را نشان مي‌دهد.
براي درمان اين پديده، سرزنش و نكوهش هيچ سودي ندارد بلكه بايد اسباب ناسازگاري‌اش را با محيط بررسي و شناسايي كرد و براي اثبات شخصيتش و حل مشكلات تحصيلي يا ارتباطش با خانواده‌اش به او كمك كرد. 
[bookmark: _Toc360406141]ج: حركات عصبي ناخواسته (غيرارادي):
گاهي برخي از كودكان را مي‌بينيم كه از حركات عصبي غيرارادي رنج مي‌برند. اين حركات برايشان عادت مي‌شود و آنان را رها نمي‌كند. از اين حركات، حركت كردن پا به شكل شبه مكرر، پرش اطراف دهان، هميشه با موي سر ور رفتن، حركت گردن به راست و چپ را مي‌شود نام برد. 
حقيقت آن است كه كودك توان جلوگيري از اين حركات را ندارد چه به او تذكر دهند يا كودك به خاطر آن نكوهش يا مجازات شود، چون في‌الواقع اين تنها راه رهايي او از حساسيت عصبي است. 
متأسفانه بسياري از پدران يا مربيان را مي‌بينيم، تلاش دارند تا با نكوهش يا تمسخر، كودك را از انجام اين حركات باز دارند، ولي مانع شدن هيچ سودي ندارد.
حقيقت آن است كه جز با درمانِ اسبابي كه كودك را به آن سو كشانده است؛ هيچ وسيله‌اي براي درمانش وجود ندارد. آن اسباب عبارت است از تشويق كردن او به درآميختن در محافل و پرورش دادن شخصيتش و توصيه‌ي والدين به تغيير و تعديل رفتارشان با كودك.
چنانكه تشويق كودك به مشاركت در تيم پيش آهنگي (و اردوهاي مختلف) در مدرسه، مؤثر است. از طرفي او بايد تلاش كند تا اين حركات عصبي را ناديده بگيرد تا خودبه خود ناپديد شود.
[bookmark: _Toc296468912][bookmark: _Toc296469093][bookmark: _Toc360406142]3- عصبي بودن كودكان را چگونه درمان مي‌كني؟
درمان: ابتدا بايد از سلامت كودك اطمينان يافت و اسباب پيدايش و انگيزه عصبانيت را شناسايي كرد و با درايت آن را درمان نمود. بخشي از درمان‌ها اقدامات والدين است، اگر آنان دوست دارند كه فرزندان شان عصبي نشوند و از حركات غيرارادي و تيك‌هاي عصبي رنج نبرند، بايد رفتارشان را كنترل كنند و جو منزل را از آرامش و خوشبختي سرشار گردانند.
حقيقت آن است كه عصبي بودن كودكان ژنتيكي نيست كه از طريق خون از پدران به فرزندان انتقال يابد، بلكه آن رفتاري است كه فرزندان آن را از پدران مي‌آموزند، يا سرشتي است سلطه‌جويانه كه در اثر فشار و سختگيري پدرانِ فرزندان، پديد مي‌آيد. يا نازپروردگي پدران به گونه‌اي است كه از فرزندان افرادي مي‌پرورد كه دوست دارند طبق خواسته‌هاي خود بر خانه سيطره يابند. 
· براي كودكت شرايطي را پديد آور تا با وسايلي كه او را آزار ندهد؛ مثلا ساز و بازهاي مختلف، مكعب‌ها، آجرهاي پلاستيك و ... بازي كند. 
· اجازه بده تا در ميدان بازي يا ورزشگاه و يا باشگاه بازي كند. 
· هر از چند گاهي او را به پارك و تفريح گاه‌هاي عمومي ‌ببر.
· هيچگاه او را با ديگران مقايسه نكن و به خاطر خطايش او را تحقير و رسوا مكن.
· اجازه بده تا بپرسد! و سؤالش را مهار نكن. به او پاسخ‌هاي ساده‌اي بده كه با عمر و هوش‌اش تناسب داشته باشد. 
· شايد يكي از بهترين ابزار رهايي يافتن از گريه‌ي كودك آن باشد كه مادر دست و صورتش را بشويد سپس با او دراز بكشد و داستاني را برايش تعريف كند ... و حواس‌اش را از خشم و عصبانيت منحرف كند. 
[bookmark: _Toc360406143][bookmark: _Toc296468913][bookmark: _Toc296469094]4- با فرزند عصباني‌ات چگونه رفتار مي‌كني؟
يكي از صحنه‌هاي طبيعي و عادي اين است كه كودك با اسباب بازي‌هاي غرق بازي باشد؛ ناگهان مادر او را صدا زند كه فورا لباس‌هايش را بپوشد و براي رفتن به بازار آماده شود. اين جا است كه كودك خودداري و از بيرون رفتن ابا ورزد؛ چون لذت بازي از رفتن به بازار بيشتر است. 
شايد مادر در چنين وضعيتي بگويد: «من به طور قطعي ميدانم كه تو عصباني هستي و من هم گاهي اوقات كه نمي‌توان خواسته‌هايم را به انجام رسانم؛ عصباني مي‌شوم، ولي ما هميشه نمي‌توانيم هر كاري كه دلمان خواست انجام بدهيم، لذا  با همديگر تلاش كنيم تا با بيرون شدن براي خريد نيازهاي خانه، قدري از وقت‌مان لذت ببريم». 
اين نوع برخورد و سخن شايد نتواند خيلي سريع، خشم بچه را فرونشاند، ولي مادر بايد پيگير شود و تأكيد نماید تا آنچه را كه از او خواسته است؛ اجرا  نمايد. بچه در چنين حالتي است كه پي خواهد برد كه مادر احساسات او را درك مي‌كند و متوجه است كه اين احساسات طبيعي است. اين امر باعث خواهد شد كه بدون تنفر بچه اين احساسات را بپذيرد.
اما اگر مادر به بچه‌اش چنين فهماند كه پذيرفته نيست انسان در چنين شرايطي متنفر يا عصباني شود، لذا از اينكه از عصبانيت‌اش سخن گفته است، او را دوست ندارد؛ قطعا احساسات سركوب و مهار شده‌اش انباشته مي‌شود و افزايش مي‌يابد و اگر چنين صحنه‌هايي تكرار شود، شايد بچه در خود فرو رود و احساساتش را شديداً مهار كند و بدون هيچ علت روشني، هميشه احساس گناه كند يا در حالي بزرگ شود كه شخصيتي پريشان و ناآرام داشته باشد و اعتمادش به خودش ضعيف باشد[footnoteRef:48]. [48: - دكتر مبيض، مأمون، أولادنا.] 

[bookmark: _Toc296468914][bookmark: _Toc296469095][bookmark: _Toc360406144]5- كودكم در مهدكودك عصباني مي‌شود:
روش‌ها و اقداماتي وجود داردكه خانم مربي مهد كودك با استفاده از آن مي‌تواند كودكان را از شرايط عصبانيت برهاند و دور كند
1- نياز خوراك و استراحت و آسايش كودك را برآورده ساز.
2- كودك را با فعاليت‌هايي سرگرم كن كه انرژي‌اش را بگيرد، مثلا يك توپ به او بده تا با آن بازي كند يا بالشي به او بده تا با آن مشت بازي كند.
3- تلاش كن هنگامي‌كه درگير تنش است به او توجه نكني. او را به حال بگذار تا آرام گيرد.
4- در اثناي وضعيت عصبي بودن، از تهديد كردن و كتك زدن كودك بپرهيز!
5- با او صحبت كن و بگو: كه او كودكي است عادي و صميمي. تو هم بايد او را بپذيري؛ چون اين رفتار مهربانانه‌ات او را آرام خواهد كرد و طوري خواهد شد كه با تو همكاري بيشتري داشته باشد[footnoteRef:49]. [49: - دكتر الخضير، خضير السعود، المرشد التربوي لمعلمات رياض الأطفال.] 
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[bookmark: _Toc296468915][bookmark: _Toc296469096][bookmark: _Toc360406145]فصل هفتم:
فرزندم لجباز است؛ چه كنم؟
[bookmark: _Toc296468916][bookmark: _Toc296469097][bookmark: _Toc360406146]1- اسباب لجبازي كودكان:
خيلي وقت‌ها پدران و مادران از لجبازي فرزندان شان شكوه دارند به طور آشكار لجبازي كردن كودك در پنج يا چهارده سالگي از عمرشان نمودار می‌شود. 
در سن پنج سالگي به اين دليل لجبازي نمود مي‌يابد كه كودك وجود ديگران را احساس مي‌كند و مي‌ترسد در ميان آنان نابود شود يا جايگاه خود را از دست دهد؛ لذا تلاش مي‌كند تا شخصيت و جايگاه خود را با لجبازي تثبيت كند.
در چهارده سالگي هم، چون مرحله‌ي كودكي را پشت سرگذاشته و پا دنياي نوجوانان و بزرگان مي‌گذارد. در هر دو مرحله از پيدايش لجبازي هراسي نيست، چون مي‌دانيم اين لجبازي اگر درست و همراه با لطافت با آن تعامل كنيم و نخواهيم با آن به خشونت، رفتار كنيم؛ يقينا خيلي زود خود به خود از بين مي‌رود. 
گاهي لجبازي علت هاي ديگر دارد، مثلا اينكه كودك در تحصيلش با مشكل مواجه شده است يا دوستان و همكلاسي‌هايش او را اذيت مي‌كنند يا از يك ناكامي‌ رنج مي‌برد يا كسي مي‌خواهد به او گستاخي كند. 
گاهي ما باعث بروز لجبازي فرزندان مان مي‌شويم مثلا بدون توضيح از آنان تقاضاهاي شتابزده‌اي مي‌كنيم يا درخواست مي‌كنيم در يك لحظه چند كار را انجام دهد يا خواسته‌هاي مبهم، نامفهوم و غيرضروري داريم و به آنان اجازه نمي‌دهيم دلايل خودشان را بازگويند. 
· برحذر باش كه لجبازي به سرپيچي و سركشي تبديل نشود.
· از اجراي چند خواسته در يك لحظه بپرهيز.
· تلاش نما تا اسباب و انگیزه‌هاي سركشي و سرپيچي را شناسايي كني (دوستان ناباب، دردمندي و اختلال سلامت، ‌ناكامي‌روحي و ...)
· به فرزندت تاكيد كن كه او هميشه عزيز و دوست داشتني خواهد ماند و فقط رفتارش نياز به اصلاح دارد. 
· از قطع ارتباط با كودك سركش بپرهيز و سعي كن تحت هر شرايطي ارتباطت را با او حفظ كني و قطع رابطه نكني (كه ديگران سوءاستفاده نكنند!)
· از كودك سركش‌ات (و سركشي‌هايش) نزد ديگران سخن مگو!
· به نازپروردگي ويرانگر يا رشوه دادن رو مكن![footnoteRef:50] [50: - السبيعي، عدنان، الصحة النفسية لأطفال المدرسة الابتدائية.] 

· به خواسته‌هاي كودك سركش‌ات تن نده و تسليم او مشو (ولي در عين حال ازخشونت بپرهيز!)
[bookmark: _Toc296468917][bookmark: _Toc296469098][bookmark: _Toc360406147]2- چرا گاهي كودكان از دستورات پدر و مادرشان سرپيچي مي‌كنند؟
1- راستي خيلي از دستورات والدين با كشش و علاقه‌ي كودك، همخواني ندارد؛ بازي نكن!  نپر!  شنا مكن، تو آب مرو!  از درخت بالا نرو!  و .. كارهايي كه كودك دوست دارد بخشي از وقتش را با آن سپري كند و خوش باشد. 
2- گاهي كودك غرق كاري است كه از نظر او خيلي مهم است، مثل درست كردن ساز و بازها يا ور رفتن با اسباب بازي، ناگهان مادر او را صدا مي‌زند تا بيايد و غذا بخورد، ولي كودك جواب مادر را نمي‌دهد، چون لذتش از بازي بيش از خودرن خوراكي و نوشيدني است. 
در چنين شرايطي بهتر است مادر لحظاتي پيش از آماده شدن سفره به او اطلاع دهد كه چند لحظه‌ي ديگر آماده شود تا غذا بخورد.
3- گاهي كودك به خاطر نازپروردگي لجبازي از دستورات والدين سرپيچي مي‌كند. علت هم نازپرورده بار آوردن بچه در گذشته است.
4- خيلي وقت‌ها دستورات پدر و مادر مبهم است و بچه آن را نمي‌فهمد تا آن اطاعت كند مثلا:‌ «لباسهايت را كثيف نكن، حرف پدر و مادر را اجرا كن». در حالي كه بهتر است بگوييم، ظرف را بگذار روي ميز و وقتي كه با آن ور مي‌روي لباس‌هايت از آن دور باشد!
5- بعضي الفاظ و عبارتهاي والدين حاوي مفهوم نافرماني و لجبازي است مثل ا ينكه به كودك بگوييم: آيا دوست داري وسايلت را مرتب كني؟ در حالي كه بايد مي‌گفتيم: بيا وسايلت را مرتب كنيم، چون نظم و ترتيب خوب و زيبا است! ما بچه را با اين جمله بيچاره مي‌كنيم؛ «من قطعا نمي‌گذارم تو اين كار را بكني» در حالي كه پسنديده بود بگوييم: «بابا! انجام اين كار جالب نيست! اين كار را انجام بده! يا اينطوري جالب نيست، اينطوري انجام بده!». 
يكي از مربيان مي‌گويد: اگر با صداي آرام و آهسته‌اي به كودك بگويي: «لطفاً سكوت!» قطعا او آمادگي بيشتري دارد تا اين خواسته را اجرا كند تا اينكه با درشتي و فرياد اين را از او تقاضا كني و داد بكشي: «از داد و فريادتان نزديك است ديوانه بشوم!» 
قابل يادآوري است كه ريشخند كردن كودك هيچ سودي ندارد و مثلا ريشخند كنان به او بگويي: «‌اميدوارم با اين لباس خوش باشي!» 
6- در انديشه‌ي كودك، ناممكن، وجود ندارد؛ لذا او هر چه را كه ببيند درخواست مي‌كند، چون فكر مي‌كند كه پدر و مادرش مي‌توانند آن را تهيه كنند. 
7- بعضی حالت‌های بیماری وجود دارد كه شاید (پدر و) مادر متوجه آن نشوند، ولي آن كودك را از فرمانبرداري باز مي‌دارد. اين امر نيازمند ارزشيابي و نظر پزشك است[footnoteRef:51]. [51: - دكتر بديوي، احمدعلي، طفلك و مشكلاته النفسية.] 


[bookmark: _Toc296468918][bookmark: _Toc296469099][bookmark: _Toc360406148]3- كوركورانه اطاعت مكن!
اگر از فرزند توقع تلاش و كوشش داري، پيوسته اين جملات را برايش تكرار كن؛ «عاقبت جوينده، يابنده است»، «هر چه كاري  بدروي» «فرزند عزيزم! بيا تا تلاش كنيم و بكوشيم!». 
مجبور كردن كودك به فرمانبرداري كوركورانه به طور مداوم، روحش را از كار مي‌اندازد و شخصيتش را مي‌كشد و او را به جا زدن، فريب و دروغ و بي‌اعتمادي مي‌كشاند.
زيبنده است وقتي كه فرزندت به سن تشخيص رسيد، او را قانع كني از چيزهايي او را باز مي‌داري كه مضر و به چيزهايي فرمان مي‌دهي كه مفيد است. اين امر را بايد با روشي پسنديده و قابل فهم برايش ارائه دهي.
شايسته است ما هم اين نكته را بفهميم كه دوران كودكي، هميشه سن اطاعت و فرمانبرداري محض نيست، بلكه مرحله‌ي آزادي و رشد است و اسلام هم در اين مرحله كودك را به اجراي هيچ فرماني، مکلف نكرده است، بلكه از ما خواسته كه فقط او را تمرين بدهيم و تشويق كنيم. پس آيا زيبنده نيست در اين زمينه عملكرد اسلام براي ما الگوي پذيرفتنی باشد؟ و صبح و شب از مقدار دستورات خويش براي كودك بيچاره بكاهيم!
اگر دوست داري فرزندانت را بر فرمانبرداري عادت دهي؛ بكوش تا موارد زير را تمرين كني و به آن پايبند باشي:
1- هنگامي‌كه فرزندت سرگرم دوست داشتني خودش است، در همان لحظه او را به چيزي فرمان مده، بلكه توقعات و دستورات لازم را به سادگي برايش بگو و علت آن را برايش توضيح بده.
2- چند فرمان را يكجا به او نده!
3- به قاطعيت، سختي، زورگويي و تهديد پناه مبر.
4- اگر كودكت كار خوبي را انجام داد، به او پاداش بده.
5- چيزي را به او اجازه مده كه قبلا او را از آن بازداشته‌اي!
6- چيزي معيني را تقاضا كن. دستوراتت نامفهوم و گنگ نباشد مثل اينكه به بچه بگويي: «براي پر كردن يا كوك كردن اسباب بازي فنرش را به عقب بپيچ». 
7- در سريع انجام دادن كاري، كودك را به شتاب بيش از حد وادار مكن و به او مگو:‌ «تند باش!» «دير شد!»
8- به ياد داشته باش كه تقاضا همراه با لطف خوش از سرزنش و نكوهش مؤثرتر و مفيدتر است.
[bookmark: _Toc296468919][bookmark: _Toc296469100][bookmark: _Toc360406149]4- توصيه‌هايي براي غالب شدن بر مشكلات رفتاري كودكان:
· تلاش كن تا اين نكته را كشف كني و بداني كه چه چيزي كودك را آزردن  وامي دارد و آزار دادن را برايش لذتبخش جلوه مي‌دهد. 
· كودك را بر درك كامل رفتار و كردارش ياري كن و اينكه اگر او رفتار ديگري و بهتري را در پيش گيرد، حتما بهتر خواهد شد. 
· به كودك فرصت بده تا علت رفتار نادرستش را برايت توضيح دهد.
· كودك را تشويق كن تا با دوستان و اسباب بازي‌هايش بازي كند. 
· به او آسايش و اعتماد بنفس را اهدا و به او بفهمان كه دوستش داري[footnoteRef:52]. [52: - منصور، محمد جميل، قراءات في مشكلات الطفولة.] 
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روش‌هاي پاداش
[bookmark: _Toc296468921][bookmark: _Toc296469102][bookmark: _Toc360406151]1- اهميت پاداش و مجازات: 
شايد بعضي از ما زرنگ نباشد، تا در قبال كار نيك فرزندش، به موقع به او پاداش دهد، در حالي كه سلف صالح ما به اين نكته توجه داشتند، نقل است كه يكي از تابعين فرزندش را به كسب علم حديث تشويق مي‌كرد و به او مي‌فرمود: «فرزندم! علم حديث را ياد بگير، چون هر گاه بشنوم حديثي را شنيده و حفظ كرده‌ایي، من به تو يك درهم مي‌‌دهم». ابراهيم بن ادهم گويد: «و چنين شد كه من حديث را به اين منوال فرا گرفتم». 
اين هم صلاح الدين ايوبي است، او روزي در بحبوحه‌ي نبرد در اردوگاه (سربازانش) قدم مي‌زد، خردسالي را ديد كه نزد پدرش قرآن را زيبا تلاوت مي‌كند. او ابتدا قرائتش را تحسين كرد سپس او را به خود نزديك گرداند و از خوراكي خود به او داد و بخشي از مزرعه‌اش را به او و پدرش هديه كرد[footnoteRef:53]. [53: - مسوية، محمدنور، منهج التربية النبوية للطفل.] 

پاداش‌ها متفاوت است، از يك لبخند شيرين تا سخني شيوا و دلنشين تا خريد يك اسباب بازي تا هديه دادن يك شيرينی و...
امام غزالي در «إحياء علوم الدين» مي‌نويسد:
«هر قدر از بچه رفتار نيك و اخلاق پسنديده مشاهده شود، شايسته است بر انجام آن، مورد تكريم قرار گيرد و پاداشي به او دهند تا شاد شود و ميان مردم مورد تمجيد قرار گيرد»[footnoteRef:54]. [54: - المهذب من إحياء علوم الدين، ج 2، ص 52.] 

شكي نيست كه روش پاداش و مجازات بايد سنجيده و متوازن باشد مثلا همانطور كه در قبال كار زشت او را سرزنش مي‌كنيم، هنگامي‌كه كار پسنديده‌اي انجام مي‌دهد، بايد او را بستاييم و مورد تمجيد قرار دهيم. 
خطا خواهد بود اگر پاداش‌ها به جوايز مادي، محدود شود، چون اگر چنين رفتار كنيم، كودك منفعت طلب بارمي‌آيد و دوست دارد در قبال هر كار نيكي آن پاداش را دريافت كند. پاداش معنوي از قبيل تعريف و تمجيد از رفتارها و موفقيت‌هاي او در مقابل ديگران در كودك انگيزه ايجاد مي‌كند و تأثير بسزايي دارد.
· هنگامي‌كه كودكت كار پسنديده و نيكي را انجام مي‌دهد؛ جملات محبت آميز و تحسين برانگيز را از او دريغ مكن؛ كلمات و جملاتي كه كم حجم‌اند اما در روح و روان فرزندت اثر گذار و ماندگار؛ «آفرين فرزندم!، ممنونم!»، «الهي خير ببيني نازنينم!»، «خدا به تو توفيق بدهد و پيروزت كند!» و ...
· از كار نيكش در مقابل ديگران تمجيد و تقديركن، مثلا بگو: «خالد امروز بچه‌ي حرف گوش كني بود، من از او راضي و خوشحالم، چون او آقا و مؤدب است». 
· وقتي كه خطايي را مرتكب شد و تو او را عفو كردي، به او بگو: «به خاطر فلان كار نيكت تو را بخشيدم». 
· هر از چند گاهي با او مزاح كن. چون در اين زمينه الگوي ما سيدنا رسول الله  هست، طبراني از جابر  روايت كرده است كه گفت: در حالي بر پيامبر  وارد شدم كه داشت چهار دست و پا راه مي‌رفت و حسن و حسين ب بر پشتش سوار بودند و او مي‌فرمود: 
«نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمَا وَنِعْمَ الْعِدْلَانِ أَنْتُمَا»([footnoteRef:55]). «شترتان چه شتر نيكي است، و شما چه نيكو سواركاراني هستيد». [55: - المعجم الكبير، طبراني؛ يكي از راویان آن بنام «مشروح، أبوشهاب»، ضعیف است.] 

· به ياد داشته باش كسي‌كه فرزندانش را زير تازیانه ناسزاگويي و رگبار شلاق و كتك قرار مي‌دهد، در دنيا فرزندانش از او متنفرند و چه بسا مرگش را آرزو كنند و انسان با چنين رفتاري خودش را از خير بسيار که می‌تواند بعد از مرگ او، به عنوان اعمال نیک و ثواب‌های جاری باشد، محروم مي‌كند. همانا آن اعمال نیک و ماندگار، «فرزند صالحی‌است كه برايش دعاي خير می‌كند».
· به ياد داشته باش كه «انجام وظيفه پاداش ندارد»؛ لذا اگر كودك خوراكش را بخورد، كه ضروري است؛ يا در وقت مقرر و مناسب بخواهد؛ فقط به رضايت ما دست يافته است و پاداشي به او تعلق نخواهد گرفت! اما اگر آمد و هديه‌اي را به خواهرش تقديم كرد يا براي برادر كوچكش يا براي يكي از همسايگان كاري را انجام داد، در آنصورت قطعاً  مستحق دريافت پاداش و تقدير خواهد بود. 
· بكوش تا هر از چند گاهي فرزندانت را ببوسي دراين راستا احساس دلتنگي و زحمت نكن، چون اين سنت و منش پيامبرمان  است به آنان انگيزه خواهد داد و باعث تشويق شان خواهد شد. مثلا يك بوسه بر صورت يا پيشاني بچه در هنگام رفتن‌اش به مدرسه و بازگشتنش از آن تأثير بسزايي را در روان كودك بر جاي خواهد گذاشت.
· به فرزندانت رحم كن و در مجازات يا تنبيه‌شان زياده‌روي مكن چون حبس كردن يا مسخره كردن كودك در مقابل برادران يا نزديكان، آزردن ترساندنش با سنجاق يا سوزن، دشنام دادن يا كتك زدن و آزردن يا يادآوري خطاهايش يا دنبال كردنش در هنگامي‌كه خطايي را مرتكب مي‌شود؛ همه و همه‌ي اينها آثار بد فراموش ناشدني را به جا مي‌گذارد كه نفرت از والدين را به دنبال دارد. اين بچه‌ها براي چنين والديني آرزوي مرگ مي‌كنند. 
· در سيماي پسر و دختر لبخند بزن، چون پيامبر فرمود: «لبخندت... صدقه است»[footnoteRef:56]. [56: - روايت ترمذي.] 

· هنگامي‌كه مي‌پرسد يا پاسخ مي‌دهد، او را تشويق كن، چون اين رفتارت، روان صحبت كردن و شجاعت را در او تقويت مي‌كند، ورنه او سكوت خواهد كرد و هراسان و بزدل خواهد شد.
· با نرمي، مشخص و هدفمند با او به تبادل نظر بپرداز، اگر ديدگاه خوب و درستي داشت بپذير و تشويقش كن تا ديدگاه‌ها و پيشنهاداتش را مطرح كند. 
· درمناسبت‌هاي مختلف يا هنگام بازگشت از سفر به فرزندانت، هديه بده هر چند هديه كوچك باشد و با دست خالي به منزل وارد مشو[footnoteRef:57]. [57: - مرسي، محمد سعيد، فن تربية الأولاد في الاسلام.] 

· در ميان فرزندانت به عدالت رفتار كن، پس هيچگاه به يكي‌شان اسباب بازي مده درحالي كه ديگران را از آن محروم مي‌كني، هيچگاه به يكي سلام نكن و ديگران را رها كنی. اگر با يكي مصافحه كردي با برادران و خواهرانش هم مصافحه كن؛ چون پيامبر  فرمود: «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ»[footnoteRef:58]. «در هديه ميان فرزندان‌تان مساوات برقرار كنيد!».  [58: - روايت طبراني و بيهقي.] 

و فرمود: «إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ»[footnoteRef:59]. «يقيناً آنان برگردنت حق دارند كه در ميانشان عدالت كني چنان كه تو را برآنان حق است كه به تو نيكي كنند». [59: - روايت سنن ابي داود.] 

[bookmark: _Toc296468922][bookmark: _Toc296469103][bookmark: _Toc360406152]2- قوانين تربيتي پاداش و مجازات:
· رفتار نيك و درست را سريع و دايم تشويق كن و پاداش بده.
· از جمله پاداش‌هاي خيلي مؤثر؛ لبخند زدن، دست كشيدن بر شانه، گفتن كلمات و جملات تشويق و تمجيد و توجه كردن است.
پسنديده است اين پاداش‌ها بلافاصله به دنبال رفتار نيك و درست باشد پاداش‌ها نبايد با تأخير صورت پذيرد!
· بعضي از رفتارهاي زشت را مجازات كن؛ ولي مجازات صرفا سبك و اندك.
· رفتار جايگزين درست را پاداش بده.
مثلا اگر فرزندت معمولا هنگام تقاضاي چيزي نق مي‌زده و بهانه گيري مي‌كرده است؛ ولي حالا چنين نمي‌كند تمجيد كن. رفتار نيك جايگزين را پاداش بده تا تقويت شود در نتيجه رفتار نادرست ضعيف مي‌شود[footnoteRef:60]. [60: - دكتر كلارك، لين، دليل الآباء في تربية الأبناء.] 
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روش‌هاي مجازات
[bookmark: _Toc296468924][bookmark: _Toc296469105][bookmark: _Toc360406154]1- مجازات درست و نادرست:
از صحنه‌هاي تكراري روزانه‌‌ي بعضي خانه‌ها اين است كه كودك كاري را انجام مي‌دهد و پدر او را به باد كتك مي‌گيرد. كودك به تخت خوابش پناه مي‌برد و گريه‌كنان مي‌خوابد. ديري نمي‌پايد كه مورد هجوم كابوس قرار مي‌گيرد و فرياد زنان از خواب مي‌پرد و مادر دست در دست مي‌كوبد و تلاش دارد تا كودك را آرام كند. اينجا است كه پدر داد مي‌زند: «اين بچه ماماني و نازپرورده است، و چون تو همه‌ي خواسته‌هايش را برآورده كردي او را تباه كردي و به فساد كشاندي!» مادر در جواب مي‌گويد: «خير با بي‌توجهي به مهر و محبت كه زياد مورد تاكيد است و روي آوردن به سندگلي، قطعا تو بچه را بيچاره و آلوده كردي». (دقیق نیست، باید دوباره ترجمه گردد، عربی آن: [image: ]
در اين فضاي آشفته، پدر با خودش مي‌گويد: «من شايسته نيستم تا پدر باشم... چگونه فرزندي را بدون تجربه تربيت كنم؟!». و مادر با خود مي‌گويد: «من دنيايي از غم و اندوه را براي خود فراهم كردم. كافي بود كه بيش از يك بچه زايمان نكنم!». 
بدين سان، بار و بنه پشيماني و آشفتگي ميان والدين به كودك انتقال مي‌يابد و فكر مي‌كند كه موجود آزاردهنده‌اي است، لذا به آزاررساني ادامه مي‌دهد و در آن غرق مي‌شود. 
خطاي اول: درچنين حالاتي، احساس پشيماني پدر و مادر از عدم لياقت و كفايت شان در عهده دار بودن مسئوليت پدر و مادر بودن است؛ چون تربيت به اندازه‌اي كه به شناخت كارها و كنار آمدن با آن‌ها نياز دارد، به نظريه پردازي نياز ندارد.
خطاي دوم: رد و بدل شدن اتهامات ميان پدر و مادر پيرامون روش تربيت فرزند[footnoteRef:61]. [61: - عامر، شريف و عامر، منير، تربیة الأبناء في الزمن الصعب.] 

امام غزالي براي اصلاح خطا، روش زيبايي را توصيف مي‌كند و مي‌گويد: «اگر گاهي كودك خطاي را مرتكب شد، بهتر است كه از آن چشم‌پوشي شود و خطايش برملا نگردد تا جسور نشود و ارتكاب خطا برايش عادي نشود اين پرده‌پوشي بويژه بايد وقتي رعايت شود كه كودك خود بكوشد خطايش را كتمان كند؛ در صورتی که خطایش بارز و آشکار گردد، وی جسور گردیده، و به آشکار شدن گناهش بی‌پروا خواهد شد. 
و اگر دگر بار خطا را تكرار كرد، زيبنده است مخفيانه تنبيه شود و درشتي خطايش گوشزد شود و به او بگويند: مبادا دوباره چنين كني يا چنين رفتاري از تو ديده شود كه رسوا شوي و آبرويت برود. كودك نبايد درهر مرحله مورد سرزنش قرار گيرد تا شنيدن ملامت و ارتكاب زشتي‌ها برايش عادي گردد در روح و روانش، حرف كم اثر شود. 
پدر بايد هيبت سخن را به او نگهدارد و همیش او را توبيخ نكند و مادر هم او را از پدر نترساند، بلكه زشتي زشتي‌ها و بديها را يادآور شود و او را ازآن برحذردارد»[footnoteRef:62]. [62: - المهذب من إحياء علوم الدين، ج 2، ص 52.] 

زيبنده است تنبيه يا مجازات بلافاصله پس از ارتكاب خطا باشد تنبيه نبايد سخت و سنگين باشد تا كودك احساس ظلم نكند و شخصيتش جريحه‌دار نشود.
ابن خلدون در مقدمه‌اش، آسيب‌هاي كاربرد خشونت در تربيت را يادآور شده و گفته است:
«كسيكه روش تربيتي‌اش، فشار، بدرفتاري، سركوب و اعمال سلطه بر دانش‌آموزان، زيردستان و خادمان باشد؛ مغلوب سلطه و زور خواهد گشت. روانش در تنگنا خواهد افتاد و شادابي روحي‌اش را از دست خواهد داد. او با اين روش شاگردش را به تنبلي واداشته و دروغ و پلشتي را نثارش كرده است، چون شاگردش هميشه از فشار و زور مي‌ترسد؛ لذا مربي به دست خود مكر و فريب را به او آموزش داده است»[footnoteRef:63]. [63: - مقدمه ابن خلدون، ص 1042-1043، دارالكتاب اللبناني، بيروت.] 

از جمله رهنمودهاي پيامبر  اين است كه كودك بايد هيبت خانواده را احساس كند و تنبيه خطاكار بر خطايش امكان پذير باشد، پيامبر  فرمود:
«عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ»[footnoteRef:64]. [64: - روايت طبراني در المعجم الكبير با اسناد حسن، آلباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، شماره حديث 1447.] 

«شلاق را طوري بياويزيد كه اهل بيت آن را ببينند؛ چون آن باعث ادبشان مي‌گردد». زيرا گاهي صرف ديدن شلاق، كافي است و نياز به كاربرد آن نخواهد بود.
حقيقت آن است كه توبيخ ساده و سبك با لحن جدي و قاطع، در كودك اثري مي‌گذارد به مراتب بيشتر از اثر تنبيه شديد بدني به دنبال دارد و هر قدر تنبيه بدني، افزايش يابد تأثيرش در كودك كاهش مي‌يابد، بلكه در آينده گاهي باعث افزايش نافرماني و سركشي كودك مي‌گردد. 
نكته‌ي ديگر جالب توجه اينكه مجازات بايد با عمر كودك تناسب داشته باشد مثلا تنبيه كودك در دو سال نخست از تولدش، عاقلانه و عادلانه نيست بلكه گاهي اخم كردن كافي است، چون كودك مفهوم مجازات يا تنبيه را نمي‌فهمد. كودك سه ساله اگر كار نادرستي انجام دهد، گاهي با گرفتن بعضي از اسباب بازي‌هايش تنبيه شود[footnoteRef:65].  [65: - دكتر الغبرة، محمد نبيه، المشكلات السلوكية عندالأطفال.] 

سيلي زدن به صورت اصلا درست نيست، چون رسول الله  فرمود: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ»[footnoteRef:66]. «اگر يكي از شما كتك زد، از زدن به صورت بپرهيزد!».  [66: - روايت سنن ابي داود.] 

چنان كه متهم كردن و صدا زدن كودك با اين الفاظ، (اي دروغگو!... ‌اي دزد!.. و...) درست نيست!
مجازات يا تنبيه براي نخستين خطاهاي كودك، بايد سبك و كم حجم باشد و هر يك از والدين كه قصد تنبيه او را داشت بايد ديگري با او موافق باشد ورنه تنبيه هيچ سودي ندارد. چنان كه بايد به كودك فهمانده شود كه هدف از تنبيه، تلافي جويي يا انتقام گرفتن يا آزار دادن نيست، بلكه حفظ و تأمين مصلحت خودش است.
[bookmark: _Toc296468925][bookmark: _Toc296469106][bookmark: _Toc360406155]2- انواع مجازات:
· به خاطر داشته باش اگر هيچ يك از ابزارهاي تربيتي از قبيل، صحبت كردن، راهنمايي كردن، آموزش و يادآوري، نوازش و الگوسازي و ... با كودك سودمند نباشد، مجازات آخرين ابزار تربيتي است.
· كتك زدن، تنها ابزار مجازات نيست؛ چون گاهي هيچ سودي ندارد و نتيجه معكوس به پي دارد. ابزارهاي ديگري هم وجود دارد كه گاه در كودك اثر گذارتر است وحتي به جاي كتك زدن استفاده از اين ابزارها زيبنده است.
· گروهي از مردم فرزندانشان را به «خيره شدن» و «نگاه تيز» عادت مي‌دهند، كه پدر به فرزند خطاكارش مي‌نگرد و خيره مي‌شود و او متنبه مي‌شود و چه بسا برخي كودكان از شدت تأثير آن گريه مي‌كنند. 
· گروهي ديگر با درآوردن صدايي از حنجره به فرزندانشان هشدار مي‌دهند، اين نشانگر زشتي كردار كودك است؛ لذا با اين روش او را از آنچه رخ داده يا رخ خواهد داد، برحذر مي‌دارند. 
· گاهي مجازات به اين ترتيب است كه پدر وارد مي‌شود و به همه‌ي فرزندانش مي‌كند؛ ولي به بچه‌اي كه امروز خطا كرده است سلام نمي‌كند تا با اين روش خطايش را به او بفهماند، آنجا است كه كودك خطاكار به خطايش پي مي‌برد، ولي تو‌اي پدر! نبايد به اين روند و اهميت ندادن به فرزندت ادامه دهي چون نقش تو آموزش است نه سرزنش و نكوهش!
· مجازات گاهي با تحريم كودك از دوست داشتني‌هايش صورت مي‌پذيرد، مثلا پول توجيبي، تفريح، كاربرد كامپيوتر و .. از او براي فاصله‌ي محدود و كوتاه دريغ شود. 
· گروهي به تهديد كودك روي مي‌آورند. اگر او خطايش را تكرار كند با او چنين خواهد شد. تهديد در صورتي مؤثر است كه اگر كودك سهل‌انگاري كرد؛ عملي شود[footnoteRef:67] (البته مواردي كه كودك به آن تهديد مي‌شود، بايد سنجيده و درست باشد). [67: - مرسي، محمد سعيد، فن تربية الأولاد في الاسلام.] 

· از ابزارهاي كاربردي ديگر، كشيدن گوش؛ چون عبدالله بن سير مازني  روايت كرده است كه مادرم مرا با خوشه‌ي انگوري به نزد رسول الله  فرستاد. پيش از اين كه  آن را به ايشان برسانم مقدراي از آن را خوردم هنگامي‌كه به نزد رسول الله  آمدم او گوشم را گرفت و فرمود: «يَا غُدَرُ». «اي بي‌وفا!»[footnoteRef:68]. [68: - نووي، الأذكار.] 

· هنگامي‌كه كودك مرتكب خطايي مي‌شود او را به تخت خوابش نفرست، چون شايد تختخواب و اتاق خواب را در ذهنش از ابزار مجازات تصور كند و اين باعث شود كه شب‌ها از رفتن به اتاق خوابش ابا ورزد. 
· هنگامي‌كه كودك ناراحت و دردمند است؛ نيكو نيست كه دور از پدر و مادرش گريه كند. بهتر است او را براي لحظاتي در كنار خود نگهدارند تا آرام گيرد. 
· حبس كردن كودك در يك اتاق و بستن در به روي او به هيچ عنوان درست نيست، چون اتاق تاريك دربسته كودك را خيلي مي‌ترساند و آسيب‌هاي رواني شديد را در او پديد مي‌آورد كه گاهي تا سال‌ها در قالب ترس، آشفتگي يا شك و ترديد در شخصيتش در او نمايان مي‌شود. 
· بهتر است از عقب كشاندن و نگهداشتن جوايز و وسايل به عنوان يك روش تنبيهي زياد استفاده نشود؛ چون هنگامي‌كه كودك به اسباب بازي‌ها و وسايلش وابسته مي‌شود؛ محروميت از آن او را آزار مي‌دهد. 
· اسباب بازي‌ كه ارتباطي به خطايش ندارد از او مگير، چون شايد باعث لجبازي و كينه توزي‌اش گردد؛ ولي اگر در خانه پيش ازین باعث آزار شد، در حالي كه مادرش قبلا به او تذكر داده بود كه چنين نكند، مي‌شود توپ را از او بگيرد و آن را در جايي بگذارد كه آن را ببيند ولي دستش به آن نرسد. مدنظر داشته باش! آنچه از او مي‌گيري براي فاصله‌ي زماني طولاني كودك را از آن محروم مكن، چون چند ساعت نگهداشتن آن كافي است. 
· موظف كردن كودك به انجام كاري كه آن را دوست ندارد، به عنوان يك ابزار تنبيه، توصيه نمي‌شود مثل اينكه ظرف‌هاي آشپزخانه را بشويد يا كف حياط يا جاهاي ديگر را تميز كند. 
اين روش معمولا با روش تنبيهي بعضي مدارس همانندي دارد كه مثلا به دانش آموز تكليف اضافي مي‌دهند يا چون توي كلاس شلوغ كرده است چند صفحه مشق اضافه بنويسد، كارشناسان روانشناسي تربيت اين روش را توصيه نمي‌كنند. 
· گروهي بچه را از تماشاي برنامه‌هاي مورد علاقه‌ي تلويزيوني‌اش محروم مي‌كنند يا به مدت يك يا دو روز او را از مشاهده‌ي همه ي برنامه‌هاي تلويزيوني باز مي‌دارند، ولي قاعده‌ي ترجيحي آن است كه مجازات بايد همزمان با رفتار خطا باشد، ورنه كودك مجازات را يك امر ظالمانه تصور خواهد كرد. 
اما اگر بچه‌ها بر سر اينكه چه برنامه‌ي تلويزيوني را تماشا كنند؛ درگير شدند و به توافق نرسيدند، آن وقت مي‌شود كه به خاطر درگيري‌شان تلويزيون را كلاً خاموش كني و تا به توافق جديدي نرسيدند، روشن نكني!  همين روند را در ارتباط باتكليف مدرسه دنبال كن، اگر بچه مشق شب‌اش را كامل نكرد و خواست هر برنامه‌ي را تماشا كند، پس ابتدا بايد تكليف مدرسه‌اش را به انجام رساند، سپس به او اجازه دهند تا تلويزيون تماشا كند. 
اگر احساس كردي بچه خيلي نيازمند مجازات فيزيكي است، كافي است از او بخواهي تا در گوشه‌اي از اتاق روي صندلي بنشيند يا مدتي را در يك زاويه‌ي آن بايستد. بعضي از پدرها در گوشه‌ي اتاق صندلي ويژه‌اي را براي چنين كاربردي مي‌گذارد.
مي‌شود تو به بچه به آرامي‌ ولي با جديت و قاطعيت بگويي، برود آنجا و بدون هيچگونه حركتي بنشيند و تا تو به او اجازه ندادي از جايش بلند نشود. كافي است كه اين نشستن يا ايستادن چند دقيقه‌اي به طول انجامد.
در هنگام كاربرد اين روش بچه بايد از لابلاي نگاه‌هايت بداند و ايمان داشته باشد كه تو در كارت جدي هستي. شايد گاهي مردم تعجب كنند كه اين روش ساده بر رفتار كودك اثر بسزايي دارد. ضمنا بهتر است پس از سپري شدن آن مدت (فاصله‌ي مجازات) امور منزل به حالت طبيعي خود برگردد[footnoteRef:69]. [69: - دكتر مبيض، مأمون، أولادنا.] 

[bookmark: _Toc296468926][bookmark: _Toc296469107][bookmark: _Toc360406156]3- مجازات تحريم يا توقف كوتاه: 
در بازي فوتبال (Time -out) يعني توقف كوتاه بازيكنان از بازي، در اينجا به عنوان يك روش تربيت، كنار گذاشتن كوتاه فعاليت‌هايي كه كودك سرگرم آن است. 
روش اجرا «كنار گذاشتن كوتاه» به اين صورت است كه كودك به خاطر رفتار ناشايست‌اش، براي مدت كوتاهي از محل تفریح و سرگرمی‌اش كه خطا در آن به وقوع پيوسته است، دورنگهداشته شود، طوري كه كودك در اين فاصله در محل خسته كننده‌اي نگهداري شود كه از صداهاي شادي‌آور خبري نباشد. بنابراين كودك را پس از بدرفتاري، به مدت كوتاهي (يك دقيقه به ازاي هر سال از عمر كودك) از بازي يا نوازش و يا پاداش محروم مي‌كني. رفتار ناشايست كودك هر چه باشد، مجازات تحريم يا توقف كوتاه به همين منوال اجرا مي‌شود. 
دكتر لين كلارك، مدعي است «تحريم كوتاه» به عنوان يك مجازات يا تنبيه براي كودكان خطاكار به كار رود. او در كتابش[footnoteRef:70] امتيازات كاربرد اين روش را  يادآور مي‌شود و بر مي‌شمارد: [70: - دكتر كلارك، لين، دليل الآباء في تربية الأبناء، چاپ 2000 ميلادي.] 

1- كاربرد «تحريم كوتاه» براي پدران آسان است.
2-  «تحريم كوتاه» در تربيت كودكان خيلي باعث آزار و عصبانيت نمي‌شود.
3-  «تحريم كوتاه» به توقف سريع رفتار زشت كمك مي‌كند. 
4- اينكه ارتباط ميان پدر و فرزند پس از كاربرد «تحريم كوتاه» بسرعت به حالت طبيعي بر مي‌گردد. 
[bookmark: _Toc360406157]الف: «تحريم كوتاه» از ديد كودكت:
بيشتر كودكان از «تحريم كوتاه» خوش شان نمي‌آيد، چون هنگامي‌كه در تحريم كوتاه قرار دارند از توجه خانواده‌هاي شان محروم‌اند و ديگر نمي‌توانند والدين را اذيت و آزار دهند و آنان را عصباني كنند. آنان در فاصله‌ي اعمال تحريم كوتاه از بازي با اسباب بازي‌هاي مورد علاقه‌شان هم محروم مي‌شوند. 
از طرفي چون «تحريم كوتاه» يك روش تربيتي سريع و ناگهاني است، كودكان را راه گريزي از آن نيست. 
معمولا فرزندان نسبت به واكنش پدر حساس خواهند شد، چون پدر آنان را به «تحريم كوتاه» مي‌فرستد و معمولا پس از پايان اعمال تحريم؛ آزار كودكان پايان مي‌يابد. 
[bookmark: _Toc360406158]ب: كودكان در فاصله‌ي سني دو تا دوازده سالگي:
چنان كه دكتر كلارك مي‌گويد: روش تحريم، در فاصله‌ي سني دو تا دوازده سالگي، با موفقيت انجام مي‌شود، ولي بهتر است زمان كاربرد آن از يازده سالگي تجاوز نكند. اين نكته حايز اهميت است كه با كودكان بزرگتر مي‌شود روش‌هاي ديگري را عملي كرد و «تحريم كوتاه» راه حل همه‌ي مشكلات رفتاري كودكان نيست. 
[bookmark: _Toc360406159]ج: «تحريم كوتاه» در اصلاح خطاهاي زير استفاده نشود:
1- هنگام هجوم بردن يا اخم كردن كودك.
2- هنگام واكنش سريع و رفتار زشت او.
3- هنگام فراموش كردن يا انجام ندادن وظايف روزانه.
4- هنگام برنداشتن لباس‌ها و وسايل و اسباب بازي‌ها از روي زمين.
5- هنگام عدم انجام تكليف مدرسه.
6- هنگام ترسيدن.
7- هنگامي‌كه كودك خيلي فعال و پرانرژي است.
8- هنگامي‌كه كودك گوشه‌گير مي‌شود و تنهايي را دوست دارد. 
9- هنگامي‌كه هيچ رفتار خطايي از آن ديده نشود.
[bookmark: _Toc360406160]د: يك يا دو رفتار را هدف قرار ده:
هنگام كاربرد روش «تحريم كوتاه» بايد يك يا دو رفتار خطا را برگزيد مثل كتك زدن برادرش يا دشنام دادنش. مد نظر داشته باشد كه اين روش را براي همه‌ي رفتارهاي خطا يا غير منطقي كودكت استفاده نشود، چون در آنصورت بيشترين اوقات روز را در «تحريم كوتاه» خواهد بود.

[bookmark: _Toc360406161]هـ: اجراي «تحريم كوتاه»:
قسمتي از خانه را انتخاب كن كه دلگير و خسته كننده باشد؛ ولي از امنيت و نوركافي برخوردار باشد و ترسناك نباشد، هنگام كاربرد روش تحريم، بچه را در آنجا بفرست. شايسته است در صورت نياز در عرض 10 ثانيه بتواني خودت را به آنجا برساني.
براي مواظبت و حفاظت از كودكان خردسال ترجيحاً آنان در معرض ديد والدين باشند. 
خيلي وقت‌ها والدين ترجيح مي‌دهند در چنين شرايطي يك صندلي را در گوشه‌اي از اتاق بگذارند تا در هنگام كاربرد روش تحريم كوتاه، كودك روي آن بنشيند. بويژه كودكان سنين 2-4 سال كه اين صندلي برايشان امنيت بيشتري را تأمين مي‌كند. 
به خاطر سلامت كودك بايد او را زير چشمي ‌بپايي و به طور مستقيم به او نگاه نكني. در فاصله‌ي اجراي «تحريم كوتاه» او بايد فكر كند تو به او توجه نداري و نبايد او را وادار كني تا نگاه‌هاي تو را دنبال كند. 
زمان مقرر را دقيقا كنترل كن و به طور كلي بنا به عمر كودك او را بيشتر از زمان تعيين شده در تحريم نگه ندار!  هر گاه كودك دو ساله را در «تحريم كوتاه» قرار دادي، ساعت را روي دو دقيقه تنظيم كن، اما كودك ده ساله را در هر بار 10 دقيقه در تحريم نگهدار. پس از پايان يافتن «تحريم» كودك بايد علت در تحريم قرار گرفتن را به تو باز گويد.
هيچگاه در قبال سرزنش كودك، از او عذرخواهي نكن و اگر فراموش كرد؛ چرا در «تحريم» قرار گرفته است، فقط علت را به او يادآوري كن. هر رفتار خطاي مورد نظر، رخ داد، روش تحريم استفاده شود.[footnoteRef:71] [71: - دكتر كلارك، لين، SOS دليل الآباء في تربية الأبناء، ترجمه‌ي دكتر يوسف ابوحميدان و ...] 

ما معتقديم اين يك روش تربيتي است و مثل هر روش تربيتي ديگر با برخي كودكان نتيجه مي‌دهد و به موفقيت مي‌انجامد؛ ولي با برخي نتيجه‌ي مطلوبي ندارد و انتخاب روش تربيتي مناسب هميشه در اختيار پدران خواهد بود.
[bookmark: _Toc296468927][bookmark: _Toc296469108][bookmark: _Toc360406162]4- شرط مجازات: 
يكسري شروط روحي و اخلاقي وجود دارد كه مربيان محترم آن را براي مجازات، شرط مي‌دانند كه مهمترين آن به شرح زير است:
1- بايد پيش از اجراي مجازات، خطاهاي رفتاري و مجازات به او يادآوري شود و مجازات از نظر كمي‌ و كيفي با خطاي رفتاري تناسب داشته باشد. 
2- مجازات بايد بلافاصله پس از ارتكاب خطا باشد، اما به تأخير انداختن آن، مثل به تأخير انداختن پاداش هيچ سودي ندارد و هدف مورد نظر را برآورده نمي‌كند. 
3- لازم است پيش از اعمال مجازات، خطاي كودك به او يادآوري شود و به او فرصت دهند تا دست از سبكسري‌اش بردارد و اگر تعهد داد كه رفتارش را اصلاح خواهد كرد به او مهلت دهند و در صورت تكرار، مجازات را اعمال كنند. 
4- هر قدر مي‌توانيم بايد از اعمال مجازات بكاهيم. بايد به طور تدريجي به مجازات رو آوريم و از كم و سبك شروع كنيم؛ چون بعضي كودكان براي متوجه شدن فقط به يك هشدار يا يك مجازات نياز دارند!
خدا بيامرزد گوينده‌ي اين سخن را:
تا زماني كه صدايم مؤثر باشد از شلاقم استفاده نمي‌كنم و (پيش از آن) تا سكوتم اثرگذار باشد، صدايم را بلند نمي‌كنم.
حقيقت آن است كه براي كودكان حساس، سكوت همراه با سرزنش با متانت، مؤثر واقع مي‌شود چنانكه عكس آن نيز صادق است، يعني بسياراند اين قبيل كودكان كه با شلاق لطمه مي‌بينند و نافرمان مي‌گردند.
1- هنگامي‌كه مجازات مي‌كنيم، بايد آرامش داشته و بردبار باشيم و از انتقام‌جويي و تلافي كردن بپرهيزيم.
2- تا مي‌توانيم بايد از زبان تهديد و هراساندن دوري كنيم، چون تهديد يا باعث هراس و آشفتگي كودك مي‌شود يا او مطمئن مي‌شود كه ما تهديد مي‌كنيم ولي اقدامي ‌نمي‌كنيم؛ لذا تهديد در دو حالت خطا است. 
3- مجازات كودك نبايد به اهانت يا تحقير شخصيت و كرامت و شرافت او بينجامد؛ چون كرامت يك پديده‌ي خدادادي است كه خداوند آن را به هر انساني عطا كرده است. در هيچ حالتي نبايد سيلي زد. 
4- نبايد كودك را در مقابل دوستان، رقيبان يا دشمنان او مجازات يا تنبيه كرد[footnoteRef:72]. [72: - عدنان السبيعي، الصحة النفسية للمراهقين و الشباب.] 

5- كتك زدن جز به عنوان آخرين راه حل اصلاً توصيه نمي‌شود. پدر بايد چند مرتبه با خطاي فرزندش با زبان شيرين و گذشت از خطايش برخورد كند و اين نكته را مورد تأكيد قرار دهد كه با توجه به رابطه محترمانه و همراه با عزت ميان پدر و فرزند، كريمانه برخورد كردن طبيعي است. 
6- پدر بايد همواره با پسرش صحبت كند و اين نكته را تأكيد كند كه كارها بهتر خواهد شد و بهبود خواهد يافت؛ ولي اگر وضعيت رفتاري كودك پس از طي اين مراحل (حفظ احترام، كرامت و شخصيت كودك، تذكر دلسوزانه و نرم، مهلت دادن، صحبت كردن، ارتباط صميمانه و...) و گوشزد كردن هشدارها و توافق‌هاي تنبيهي، سودی نبخشید  آن وقت مي‌شود به كتك روي آورد؛ ولي...
[bookmark: _Toc296468928][bookmark: _Toc296469109][bookmark: _Toc360406163]5- توصيه‌هايي در مورد روش مجازات:
1- كودك را به چيزهايي تهديد مكن كه توان اجرايش را ندارد؛ چون ادامه‌ي اين تهديد‌ها، اثر آن را از بين مي‌برد. 
2- مبادا فرزندت را با گفتن اين جمله مجازات كني؛ «من تو را دوست ندارم» يا او را تهديد كني؛ «از امروز به بعد، ‌ديگر تو را به خاطر فلان رفتارت دوست ندارم». 
3- سعي كن با فاصله‌ي اندكي پس از مجازات، كارها و اوضاع را به شرايط قبل از آن برگرداني. او را در آغوش بگير و نوازش‌ كن و بگو كه دوستش داري.
4- نقد پيوسته و مداوم نداشته باش!
5- مادر، (و بالعكس پدر) فرزند را به مجازات پدر تهديد نكند، چون اين امر باعث تنفر بچه از پدرش مي‌گردد و هنگام بازگشت پدر از سر كارش كودك به او رغبت و علاقه نشان نمي‌دهد. 
6- مجازات به تأخير افتاده‌ي فراموش شده را دنبال و اجرا مكن.
7- مجازات را يك فرايند خوف انگيز جلوه مده. مبادا بچه را با اين گفته بترساني؛ (مثلا چون تو بچه‌ي نافرماني هستي) «يكي خواهد آمد و تو را خواهد برد!» 
8- صدايت همراه با قاطعيت؛ ولي بدون داد و فرياد باشد. 
9- تا مي‌تواني آرامش خودت را حفظ كن. 
10- از احساس گناه و كوتاهي فرزندت بكاه (نگذار فرزندت احساس گناه و كوتاهي كند!)
11-  بچه‌ات را با ديگران مقايسه مكن، به او نگو: «فلاني را ببين، كه هميشه به حرف مامانش گوش مي‌دهد» يا «فلاني با اينكه از تو كوچكتر است از تو بهتر كتاب مي‌خواند». 
12- اثر مجازاتي را كه براي فرزندت استفاده مي‌كني، كنترل كن و بسنج، چون بعضي از مجازاتها رفتار بچه را بدتر مي‌كند[footnoteRef:73].  [73: - دكتر مبيض، مأمون، أولادنا.] 

[bookmark: _Toc296468929][bookmark: _Toc296469110][bookmark: _Toc360406164]6- كتك زدن:
چنان كه گفتيم، شايسته است كه كتك آخرين راه حل باشد. به يادداشته باش كه كتك زدن بچه، يك ابزار تربيتي است نه وسيله‌ي مجازات و تلافي جويي؛ لذا تازماني كه همه‌ي روش‌هاي تربيتي ديگر تجربه نشود؛ كتكي در كار نخواهد بود، ولي رعايت يكسري كارهاي مشخص الزامي‌است:
· پس از اينكه قول دادي او را كتك نزني؛ كتكش مزن، چون اعتماد را به تو از دست مي‌دهد. 
· اگر خطايش براي اولين بار است، به او فرصت بده تا آن را اصلاح كند. 
· در مقابل كساني كه فرزندت را دوست دارند، او را كتك مزن!
· رنج آور و شديد او را كتك مزن و از سيلي زدن و كوبيدن به شكم و سينه بپرهيز كه آزار دهنده است. 
· با كفش يا دمپايي او را مزن.
· دستهايت را بيش از مقدار لازم بلند نكن تا درد دو چندان نگردد. 
· هنگام ادب كردن، او را دشنام مده، حقيقت آن است كه هيچگاه دشنام دادن او زيبنده نخواهد بود. 
· در اثناي كتك زدن و پس از آن، كودك را فرمان مده كه «گريه نكن!» 
· كودكت را پس از كتك خوردن و پيش از اينكه آرام گيرد، وادار به عذرخواهي مكن، چون اين امر به خوار و ذليل كردن كودك مي‌انجامد.
· به او بفهمان كه او را براي مصلحت مجازات كردي. به رويش لبخند بزن و تلاش كن كتك خوردن را از ياد ببرد[footnoteRef:74]. [74: - مرسي، محمد سعيد، فن تربية الأولاد في الإسلام.] 

[bookmark: _Toc296468930][bookmark: _Toc296469111][bookmark: _Toc360406165]7- توصيه‌هايي براي كاهش خشم مادر:
دلايل قطعي وجود دارد كه ميان شخصيت كودك شوخ و بازی‌گوش و مادر عصبي كه هميشه هنگام عصبانيت فرياد مي‌كشد؛ ارتباط مستقيمي‌ وجود دارد:
1- هنگامي‌كه فرزندت را مي‌بيني كه با رفتارش موجب عصبانيتت مي‌شود؛ چه در خانه چيزي را بشكند يا برادر و خواهرش را كتك بزند، در هر صورت، هميشه از وسوسه‌ي شيطان به خداوند رحمان پناه ببر.
2- هنگامي‌كه فرزندت خوابيده است، با دقت و طولاني به او نگاه كن و به معصوميت، درماندگي و ضعفش بنگر و نيك بينديش و به خود بگو: آيا اين طفل معصوم بيچاره، مستحق آن است كه او را كتك بزني يا به رويش داد بكشي و بر او بشوري؟
هنگامي‌كه عصباني مي‌شوي، صورت معصوم او را در حال خواب به ياد آور و بكوش تا اين تصوير را در ذهنت محكم كني، چون اين تصوير تو را بر مهار كردن خشم‌ات ياري خواهد كرد. 
3- هميشه به ياد داشته باش كه خشم‌ات به ادب و تربيت او هيچ كمكي نخواهد كرد، بلكه شلوغي و سركشي‌اش را افزايش خواهد داد. 
4- هنگامي‌كه به فرزندت مي‌گويي: قطعا بعداً او را بر خطا يا اهمال كاري‌اش مؤاخذه خواهي كرد، خودت را به كار ديگري سرگرم كن و مثلا بگو: «ميدونم بعد از اينكه غذا را آماده كنم با تو چه كنم!» 
اين به تأخير انداختن، در فرو نشاندن خشم و عصبانيت‌ات به تو كمك خواهد كرد.
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[bookmark: _Toc296468931][bookmark: _Toc296469112][bookmark: _Toc360406166]فصل دهم:
تربيت يك دقيقه‌اي[footnoteRef:75] [75: - اين مقاله‌ي ما در مجله‌ي «العربي» شماره‌ي دسامبر 1998 م چاپ شد. (نويسنده).] 

[bookmark: _Toc296468932][bookmark: _Toc296469113][bookmark: _Toc360406167]پيشگفتار: 
مردم در تربيت فرزندانشان دچار حيرت مي‌شوند، كه چگونه راه درست را به آنان نشان دهند كه ابزار تربيتي خطا نباشد، اين هم يك پيشنهاد معتدل به نام روش يك دقيقه‌اي كه در تربيت فرزندان يك روش نوين است، بنابراين اگر از سركشي فرزندانت رنج مي‌بري، يا در تربيت فرزندانت، مشكلي را احساس مي‌كني، تلاش كن تا روش تربيت يك دقيقه‌اي را در تربيت فرزندانت به كار بري. دقت كن ببين اين روش با آنان مؤثر است؟
دكتر اسپنسر جانسون پرچمدار تربيت يك دقيقه‌اي در عصر حاضر است. او مي‌گويد: پياده كردن اين روش نيازمند آن است كه بچه از كردار نادرست و خطاي خويش ناراضي باشند؛ ولي از خودشان رضايت داشته باشند. اين امر چگونه در يك دقيقه تحقق مي‌يابد؟
[bookmark: _Toc296468933][bookmark: _Toc296469114][bookmark: _Toc360406168]1- يك دقيقه سرزنش شان كن:
دكتر اسپنسر جانسون نويسنده كتاب پدر يك دقيقه اي[footnoteRef:76] در اين كتابش مي‌گويد: [76: - كتاب‌هاي «پدر يك دقيقه‌اي»، «مادر يك دقيقه‌اي»، معلم يك دقيقه‌اي در سال‌هاي 71 به بعد در ايران ترجمه شدند و به چاپ رسيدند.] 

روش يك دقيقه‌اي يك روش نوين است كه در آغاز اجراي آن شايد احساس كني كه اين روش ناكارآمد و پيچيده‌اي است؛ ولي پس از اينكه آن را بشناسي و به طور طبيعي آن را اجرا كني؛ راحت خواهي شد. 
ابتدا به فرزندانت اطلاع بده كه نه تو مي‌خواهي بر آنان فرمانروايي كني و نه آنان مي‌خواهند بر تو حكومت كنند و تو قصد نداري در منزل همچون يك ديكتاتور رفتار كني. به آنان بگو تو با آنان اين روش را دنبال خواهي كرد و اينكه در آينده فصل جديدي از تربيت در پيش خواهد بود.  اجازه بده فرزندانت از رفتار زشت خويش ناراحت باشند، نه از خودشان.
هنگامي‌كه فرزندت خطايي را مرتكب شد، مستقيما به چشم‌هايش خيره شود و به طور خلاصه در عرض چند ثانيه كردارش را برايش تكرار كن و پس از آن به او بفهمان كه از رفتارش عصباني هستي. به او اجازه بده تا در نيمه‌ي دوم يك دقيقه او هم همان احساس را داشته باشد كه تو در نيمه‌ي اولش با آن درگير بودي. كافي نيست كه دختر يا پسر فقط سرزنش را دريافت كند، بلكه خيلي مهم است كه هر يك اين سرزنش را احساس كند. به او اجازه بده تا خودش احساس كند رفتارش را دوست ندارد. در اين فاصله چه بسا از تو هم متنفر شود؛ چون هيچكس دوست ندارد سرزنش يا نكوهش شود. پس از آن يك نفس عميق بكش و احساس آرامش كن سپس در نيمه‌ي دوم دقيقه به او نگاه كن، طوري كه او احساس كند؛ در كنارش هستي، نه عليه او و اينكه تو او را دوست داري؛ ولي از رفتارش ناراحتی به او بگو: تو بچه‌ي خوبي هستي و من ازتو راضي‌ام، ولي از رفتارت ناراحتم و اگر تو را تنبيه و مجازات كردم؛ فقط براي آن است كه تو را دوست دارم. او را با فشار به سينه‌ات بچسبان و در آغوش‌ات بفشار تا احساس كند سرزنش و تنبيه پايان يافته است. 
پس از مدتي فرزندانت احساس خواهند كرد، اولا: رفتارهاي زشت‌شان بدون بازخواست نخواهد ماند؛ ثانيا: اينكه آنان بچه‌هاي خوبي هستند، ثالثاً: اينكه پدر و مادرشان آنان را دوست دارند. 
فقط كافي نيست كه كودك محبوب باشد بلكه نيكو است، فرزندان احساس كنند آدم‌هاي خوبي هستند و او هنوز محبوبيت دارد و پدر و مادرش فقط از رفتار زشت‌اش ناراضي‌اند!
بدين سان، كودكان مي‌آموزند و احساس مي‌كنند، بايد با پدر و مادرشان صادق باشند؛ به نزدشان آيند و احساسات و عواطف‌شان را نزد آنان ابراز دارند، هنگامي‌كه رفتار زشتي از آنان سر زند، از خودشان ناراحت شوند سپس دوستي شان را نسبت به پدر و مادر ابراز دارند. 
اگر پسرت دير به خانه بازگشت، در حالي كه طي اين هفته تأخيرش تكرار شده است؛ مستقيماً به چشم‌هايش خيره شو و به او بگو: «طي اين هفته براي دومين بار دير بازگشتي» سپس حقيقت حس عصبانيتت را ابراز دار و بگو: «فرزندم! من خيلي از تو عصباني‌ام و خيلي از تو دلگيرم كه براي دومين بار اين كار را تكرار كردي». 
مهمترين نكته در اين كار اين است كه تو در نيمه‌ي اول اين دقيقه از او مي‌خواهي كه او هم همان احساسي را داشته باشد كه تو داري؛ زيرا كافي نيست فرزندان ما فقط سرزنش را دريافت دارند،  بلكه مهم است؛ آن را احساس كنند. پس از سخن كوتاهت با فرزندت و ابراز صادقانه‌ي احساست نسبت به رفتارش، او هم احساس خواهد كرد؛ از رفتار زشت خود ناراضي و ناراحت است و شايد نسبت به تو هم احساس نفرت كند؛ چون هيچ يك از ما دوست ندارد؛ سرزنش شود . اين دقيقاً همان چيزي است كه در نيمه اول دقيقه، آن را از فرزندت تقاضا داري: تو از فرزندت مي‌خواهي؛ احساس كند راحت نيست!
ولي اگر فرزندت احساس دلتنگي و تنگنا كرد و به دفاع از خودش پرداخت؛ چه مي‌كني؟ زيبنده است در اين قسمت نيمه‌ي دوم دقيقه، انجام پذيرد، چون كليد موفقيت، فرايند سرزنشي است كه تو آن را پياده كردي؛ آري تو در نيمه اول دقيقه به كودكت گفتي: كه تو از او عصباني هستي و برنامه و هدفت براي او با ناكامي‌مواجه شده است و از رفتار زشتش دلگير هستي و در نيمه‌ي دوم دقيقه، به صورتش بنگر و به او اين احساس را القا كن كه تو در كنارش هستي، نه ضد‌ش و سخناني را به او بگو: كه او توقع دارد آن را از تو بشنود؛ به او بگو: تو آدم خوبي هستي و من تو را دوست دارم؛ ولي از رفتار امشبت ناراحتم و اين امر باعث آزارم مي‌شود. سپس او را با احساس در آغوش بگير تا به او ثابت كني سرزنش و نكوهش، پايان يافته است بدون اينكه آن را به زبان آوري! 
بدين سان تو در نيمه‌ي اول دقيقه در يك فاصله‌ي زماني كوتاه و سريع توانستي كودكت را سرزنش كني و احساس خشمت را نسبت به رفتارش ابراز داري!
اما نيمه‌ي دوم دقيقه، زمان آرامش، محبت و اعتمادسازي است در اين فاصله به يادداشته باش كه تو رفتار كنوني فرزندت را نپذيرفتي ولي در عين حال او بچه‌ي خوبي است و تو هم او را دوست داري و او را در آغوش مي‌گيري و مورد نوازش قرار مي‌دهي.
با اين روش فرزندت در مي‌يابد كه تو خلي بيشتر از او از اعمال خشونت و از كتك زدن ناراحت مي‌شوي و فرزندان متوجه مي‌شوند كه رفتارهاي زشت‌شان بدون بازخواست نيست؛ ولي با اين همه آنان آدم‌هاي خوبي هستند.
نكته‌ي جالب اينكه امام محمد غزالي چندين قرن پيش از او از اين روش تربيتي آگاه بوده است؛ چون در اصلاح خطاي كودك گفته است: «پسنديده است كودك در مورد خطايش مخفيانه توبيخ شود  و بزرگي خطا به او فهمانده شود و به او بگويند: مبادا پس از اين دوباره اين رفتاررا تكرار كني و كسي تو را با آن رفتار مشاهده كند كه در آنصورت ميان مردم مفتضح و رسوا مي‌شوي! همیش  او را با گفتارت مورد عتاب قرار مده چون شنيدن پياپي ملامت اثر خودداري از خطا را در او كم مي‌كند و او به سادگي مرتكب زشتي‌ها مي‌شود و كلام در دلش اثر نخواهد كرد[footnoteRef:77]. [77: - غزالي؛ امام محمد، إحياء علوم الدين، ج 4، 107.] 

[bookmark: _Toc296468934][bookmark: _Toc296469115][bookmark: _Toc360406169]2- يك دقيقه‌، ستایش شان کن: 
به فرزندانت اطلاع بده، اگر كاري را درست انجام دهند، آنان را مورد تمجيد قرار مي‌دهي و مي‌ستايي. هنگامي‌كه كار شايسته‌اي انجام مي‌دهند، خوب به آنان بنگر.
هنگامي‌كه فرزندت كاري را انجام داد كه مستحق تقدير و ستايش بود، بلافاصله او را تشويق كن و به او احساس خوشبختي هديه كن، چنان كه اورا در هنگام ارتكاب كار زشتش توبيخ مي‌كردی. هنگامي‌كه فرزندانت كار شايسته‌اي را انجام مي‌دهند، به آنان بگو: به طور مشخص برايم توصيف كنيد چه كار شايسته‌اي انجام داديد؟
در نيم دقيقه‌ي نخست از كار درست‌شان سخن بگو و اينكه اين كار باعث سعادت و خوشبختي‌ات گشته است. چند ثانيه پس از آن سكوت كن، چون سكوتت باعث رضايت و خوشحالي شان خواهد شد. آنگاه به آنان بگو: دوست تان دارم، سپس ستايشت را با نوازش (درآغوش گرفتن يا دست كشيدن بر سرشان) به پايان ببر. همه‌ي اين كار بيش از يك دقيقه از تو وقت نخواهدگرفت؛ ولي احساس رضايت قلبي از خودشان در طول عمرشان آنان را همراهي خواهد كرد. شايد ستايش يك دقيقه‌اي بهترين هديه‌اي باشد كه پدر و مادر، آن را به فرزندشان تقديم مي‌كنند.
[bookmark: _Toc296468935][bookmark: _Toc296469116][bookmark: _Toc360406170]3- خواندن اهداف يك دقيقه‌اي: 
علاقه‌ي بچه‌ها به اصلاح رفتارشان از رضايت دروني از خودشان سرچشمه مي‌گيرد و هنگامي‌كه كودك چنين رضايتي را از خود احساس كند؛ علاقه‌اش به تغيير شخصيت و اصلاح رفتارش افزايش مي‌يابد.
كسي از ما نيست جز اينكه دوست دارد فرزندانش توانمند باشند، به خداوند توكل كنند و به خودشان اعتماد و توان دنبال كردن و تحقق اهداف شان را داشته باشند؛ ولي آيا واقعا در برنامه ريزي براي تغيير شخصيت فرزندانمان  ما با آنان مشاركت مي‌ورزيم و به آنان كمك مي‌كنيم؟
تلاش كن قبل از فرا رسيدن تعطيلات پايان هفته با فرزندانت بنشيني، از آنان بپرس: مي‌خواهيد اين پنجشنبه و جمعه را چگونه سپري كنيد؟ به آنان اجازه بده، برنامه‌اي بريزند و در آن اهداف و برنامه‌هايشان را مشخص كنند. 
اهداف را جمع آوري كن. به آنان اجازه بده طي يك دقيقه به آن بنگرند سپس هر يك بنگرد آيا اين اهداف با رفتارهايشان سازگار است؟ به طور مثال يكي از آنان براي خودش برنامه‌اي مشخص كند كه طي آن روش سخن گفتن‌اش را با ديگران كنترل يا اصلاح كند، لذا با صداي بلند كه باعث آزار اطرافيان است؛ سخن نگويد! و ديگري هدفش را اصلاح روش راه رفتنش قرار دهد؛ اگر چنان که روش راه رفتن‌اش در فاصله‌اي معين نامرغوب است و همين طور ...
هر يك از آنان به اهداف مخصوص خودش بپردازد و بنگرد آيا اهدافش با رفتارهايش همخواني دارد يا خير؟ اين كار بيش از يك دقيقه از او زمان نخواهد برد. بدين ترتيب، فرزندان احساس اعتماد به نفس مي‌كنند و مي‌توانند زندگي‌شان را اداره كنند و رفته رفته زندگي شان نشاط و رونق بيشتري خواهد گرفت. 
اين روش را تعداد بسياري از پدران تجربه كردند و در تربيت فرزندان و حل مشكلات شان راه كارهاي مناسبي يافتند و در وقت اندكي نتايج بهترين، عايدشان گشته است. در حقيقت فرزندان شان آموختند، چگونه خودشان را دوست بدارند و براي تغيير شخصيت‌شان و پيمودن راه كمال چگونه بكوشند و لذت زندگي را در خانه‌اي بچشند كه خالي از كينه و دشمني و سرشار از آرامش و محبت است. 
[bookmark: _Toc296468936][bookmark: _Toc296469117][bookmark: _Toc360406171]4- توصيه‌هاي ده‌گانه در تربيت فرزندان:
1- خودت را آنقدر سرگرم تحقق آمال و تعقيب خواسته‌هاي نكن كه از مشكلات فرزندانت غفلت ورزي و فراموش كني.
2- مسئوليت تربيت فرزندان را صرفا به دوش همسر مگذار و او را به تنهايي مسئول مدان.
3- بكوش تا وقت كافي را با فرزندانت سپري كني، با احساسات شان زندگي كن و مشكلات شان را درياب.
4- هنگامي‌كه فرزندت را سرزنش مي‌كني، يادت باشد، حس محبت را از او دريغ مكن، چون تو فقط از رفتارش ناراضي هستي. از طرفي هر قدر فرزندانت خودشان را دوست بدارند، در مسير تغيير شخصيت خويش و پيمودن راه كمال خواهند كوشيد.
5- پدران بايد چگونه گوش دادن به فرزندان را بياموزند تا فرزندان هم چگونه گوش دادن به پدران را فرا گيرند. 
6- بكوش تااز دوره‌ي خردسالي، احساس موفقيت را در روان فرزندانت پرورش دهي. به آنان بياموز، به رفتارهاي شايسته‌ي خويش توجه كنند. هنگامي‌كه درست و سنجيده رفتار مي‌كنند آنان را مورد ستايش قرار ده.
7- بچه‌هايت را بر صداقت با خودت تشويق كن.
8- هنگامي‌كه در منزل هستي سعي كن جز به امور منزل و برنامه و كار فرزندانت نينديشي. در وقت كار هم فقط سرگرم كار باش!
9- اگر روزي فرزندت را سركش و نافرمان يافتي، از خودت بپرس، آيا امروز او را در آغوش گرفتي؟
10- در زندگي روش تربيت يك دقيقه‌اي را با فرزندانت دنبال كن، لذا سرزنش در يك دقيقه و ستايش هم در يك دقيقه صورت پذيرد، ولي واقعاً اين يك دقيقه، مفيد و مؤثر است. 
امام غزالي مي‌گويد: «كودك، امانتي است نزد پدر و مادر، و قلب پاكش يك گوهر گرانمايه‌ي ساده و خالي از هر نقش و تصوير است و آماده‌ي پذيرش هر نقش است و به هر چيزي كه فراخوانده شود؛ گرايش مي‌يابد؛ لذا اگر به خير و نيكي پرورش و آموزش يافت؛ به آن عادت كند و بر آن بار آيد و در دنيا و آخرت، رستگار گردد و پدر ومادرش و هر مربي و معلمش در اجر و پاداش او سهيم‌اند. اما اگر به بدي پرورش يافت و همچون چهارپايان مورد بي‌توجهي قرار گرفت؛ بدبخت و بيچاره و نابود گشته است و وبال خواهد بود بر گردن سرپرست و ولي خويش»[footnoteRef:78]. [78: - المهذب من إحياء علوم الدين، ج 2، ص 50.] 

فصل دهم: تربیت یک دقیقه‌ای	111

[bookmark: _Toc296468937][bookmark: _Toc296469118][bookmark: _Toc360406172]فصل يازدهم:
فرزندم رفتن به رختخواب را دوست ندارد، چه‌كنم؟
· اولا به ياد داشته باش! هيچ بچه‌اي به خودي خود، رفتن به رختخواب را دوست ندارد، چون خواب او را از لطف و صفاي بازي و سرگرمي ‌محروم مي‌كند. 
· مادر بايد بداند كه از رفتن به تخت خواب همچون ابزاري براي مجازات و تهديد استفاده نكند. 
· سعي كن زمان رفتن به تختخواب را لحظه‌اي خوش و لذتبخش گرداني به اين ترتيب كه مثلا قبل از خواب يك داستان برايش بخواني يا ...
· در انجام كارهايي كه در رخت خوابش انجام مي‌دهد، مثل خواندن سوره‌ي حمد و معوذتين يا گذاشتن اسباب بازي مورد علاقه‌اش در تختخواب به او كمك كن. 
· اتاقش را به گونه‌اي تزيين و آماده كن كه او را به خواب برانگيزد؛ مرتب و زيبا باشد و اسباب بازي‌هاي مورد علاقه‌اش در آن گذاشته شود. 
· مقدار نيازش را بخواب مدنظر داشته باشد، لذا او را خيلي زود به رختخواب نفرست. 
· با قدري انعطاف پذيري، بكوش هميشه او را در وقت معين به رختخواب فرستي
هرگز به او مگو: چون امروز بچه‌ي خوبي بودي، امشب مي‌تواني بيداربماني! چون اين گفته او را به اين احساس واميدارد، كه در وقت رفتن به رختخواب، نوعي مجازات است. 
· سعي كن تا در وقت مناسب نزديك شدن زمان خواب را به كودكت يادآوري كني تا از نظر روحي و به طور عملي آماده‌ي خواب شود. 
· به عواطف و احساساتش توجه كن مثلا اگرخواست، اجازه بده تا قدري لامپ روشن يا در باز بماند. 
· اگر كودك تخت خواب يا رخت خواب را ترك كرد، سعي كن او را با قدري لطف و محبت و قاطعيت به محل خوابش برگرداني و اگر تشنه بود، به او آب بده تا به محل بازگردد و اگر ترسيده بود، سعي كن او را آرام كني و بي‌دليل بودن ترس را به او بفهماني.
هميشه تلاش كن كودكت را در حالي به رختخواب رود كه خوشحال و شادمان است نه كه در حال گريه و ناراحتي! حتي سعي كن براي كودكت فضايي سرشار از محبت و نوازش را فراهم كني تا خوابي آرام داشته باشد. 
· با كاربرد خشونت، خواب را به كودكت تحميل مكن، چون ناگزير تمدید ساعت خواب كودك به انعطاف پذيري نياز دارد. شكي نيست كه اصرار بر خوابيدن در ساعتي معين بدون در نظر داشتن شرايط و وضعيت روحي كودك و بدون همكاري براي شكل گيري عادت منظم در خواب، گاهي باعث پيدايش آسيب‌هاي جدي در شخصيت كودك مي‌گردد.
· مادر خطاي بسيار بزرگي را مرتكب مي‌شود؛ هنگامي‌كه كودكش را با ترساندن از لولو خورخوره، سگ، غول، جن يا... به خواب واميدارد و مي‌گويد: او بچه‌هايي را مي‌خورد كه از خوابيدن سرباز مي‌زنند. يادمان باشد كه اين كار، ترس و هراس كودك را مي‌افزايد و اضطراب و استرس رواني‌اش را شدت مي‌بخشد[footnoteRef:79]. [79: - دكتر اسكندر، نجيب و دكتر اسماعيل، محمد عمادالدين، كيف نربي اطفالنا؟] 




[bookmark: _Toc296468938][bookmark: _Toc296469119][bookmark: _Toc360406173]فصل دوازدهم:
فرزندم از غذا خوردن ابا مي‌ورزد، چه‌كنم؟
خيلي وقت‌ها در سال‌هاي نخست عمر كودك، مرحله‌اي پيش مي‌آيد كه ميان كودك و والدين بر سر غذا خوردن درگيري پديد مي‌آيد، چون سرباز زدن از خوردن غذا از بيشترين و گسترده‌ترين مشكلات رفتاري كودكان است. خیلی‌ها کم اند  كودكاني كه در اين عرصه هيچ مشكلي نداشته باشند. 
شايسته است در چنين حالتي ابتدا پزشك از سلامت كودك اطمينان خاطر يابد كه منجر به كم اشتهايي كودك نشده باشد. 
شايد كودك در تلاش باشد براي جلب توجه ديگران، از كش دادن يا دير كردن در خوردن غذا بهره گيرد. 
شايد در اثر از دست دادن احساس خوشبختي از خوردن غذا سرپيچي و ابراز بي‌ميلي مي‌كند، چون بچه‌ي جديدي به دنيا آمده و عرصه را بر او تنگ كرده است يا برادران ديگرش خيلي ناز مي‌كنند و بيشتر از او توجه والدين را به خود معطوف مي‌دارند. ...
شايد به خاطر كاربرد خشونت يا سخن نيش دار در هنگام غذا؛ لحظه‌ي غذا خوردن برايش به يك لحظه‌ي مرگبار مبدل شده است، چنان كه مادر گاهي به خاطر رژيم غذايي از خوردن غذا امتناع مي‌ورزد، در حالي كه به كودكش فشار مي‌آورد كه غذايش را بخورد. اين‌ها و اسباب ديگر باعث ايجادشك و ترديد و تناقض در كودك مي‌گردد و از غذا خوردن سرباز مي‌زند[footnoteRef:80].  [80: - دكتر الغبرة، محمد نبيه، المشكلات السلوكية عندالأطفال.] 

به طور خلاصه در اين زمينه مي‌شود، توصيه‌هايي را به پدران و مادران تقديم كرد:
1- مادر گرامي! به ياد داشته باش كه فرياد كشيدن و درخواست كردن از كودك مبني بر فرمانبرداري كردن و تسليم شدن، خيلي وقت‌ها هيچ سودي ندارد. 
2- هنگامي‌كه كودك، سخت غرق بازي نشاط آور و لذت بخشي است، به طور ناگهاني از او نخواه تا بيايد و غذا بخورد، بلكه پيش از آن به او اعلان كن، لحظاتي بعد غذا آماده خواهد شد. 
3- در حضور كودك از مشكل غذا نخوردن او با ديگران صحبت مكن.
4- كودكت را به خوردن همه‌ي غذاهاي پيش رويش وادار مكن و او را به خوردن غذاهايي كه دوست ندارد مجبور مكن.
5- در خارج از منزل فرصت بازي و تفريح را براي كودكت فراهم آور چون پس از آن با اشتهاي خوبي غذا خواهد خورد. 
6- از او مخواه كه با عجله غذا بخورد. و به او اجازه مده كه غذا را دست مالي كند يا آن را بر هم ريزد يا با آن بازي كند و زمان غذا خوردن را به درازا كشد.
7- اگر كودكت خواست خودش غذا بخورد، به او اين اجازه را بده و برايش اين زمينه را مهیا كن،  از ريختن و كثيف كردن خانه توسط او شكوه نكني!
8- اگر كودك از خوردن غذا ابا ورزيد، مادر مي‌بايد به او يادآوري كند كه غذايش سرد خواهد شد و لذتش را از دست خواهد داد. اگر احساس كردي كه او ديگر غذا نخواهد خورد، پس بدون اظهار نظر، سرزنش يا تهديد بشقابش را با بشقاب خودت بردار. 
9- در ميان وعده‌هاي غذايي، سعي نكن به كودك، شيريني، شكولات، يا مشروبات گازدار يا انواع پفك، چيپس  و ... بدهي.
10- اگر احساس كردي بچه‌ات گرسنه است يا از بچه‌هايي است كه هنگام گرسنگي كم حوصله و ناراحت مي‌شوند؛ ميوه يا خرمايي به او بده يا قطعه ناني كه تا زمان آماده شدن غذا، گرسنگي‌اش را رفع كند يا حداقل مادر غذاي بچه را زودتر از غذاي بقيه آماده كند. 
11- براي كودكت مقدار كمي‌ غذا بكش تا آن را بخورد و تمام كند. اين بهتر از آن است كه معمولا قدري غذا در بشقاب او باقي بماند. 
12- براي اينكه بچه غذايش را كامل بخورد از رشوه دادن پرهيز كن، طوري كه بعضي خانم‌ها به بچه مي‌گويند: غذايت را بخور تا يك شکولات بهت بدهم!
13- اگر كودك به غذاي خاصي بي‌علاقه شد، عرضه‌ي مجدد آن غذا  بي‌فايده خواهد بود. 
14- وعده‌ي غذا را فرصتي گردان براي ديدار خانواده و سخن مشترك.
15- هنگامي‌كه كودكت عصباني است، او را به خوردن غذا وادار مكن!
16- غذا را طوري به كودكت تقديم كن كه اشتها آور و جذاب باشد. سعي كن آن را در لحظاتي كه مخصوص كودك است، به او تقديم كني.
17- در هنگام غذا خوردن كودكت را بر رفتار و كردارش ملامت يا مؤاخذه مكن چون چيزهايي را به او يادآوري مي‌كند كه باعث دلگيري يا عصبانيت او خواهد شد. 
18- در هنگام خوردن غذا، والدين با يكديگر مشاجره نكنند. 
19- در هنگام خوردن غذا در حضور كودكت، ابراز لذت كن تا انگيزه‌ي خورن غذاي بهداشتي را در او تحريك كني.[footnoteRef:81] [81: - العويه، محمد رشيد، مشكلات تربوية في حياة طفلك.] 

اگر كودك به اين نتيجه برسد كه با ابا ورزيدن از خوردن غذا نمي‌تواند توجه ديگران را جلب كند، خيلي وقت‌ها به طور ناگهاني به خوردن غذا روي مي‌آورد و به طور طبيعي غذايش را مي‌خورد.
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فرزندم كمرو است و خجالت مي‌كشد
[bookmark: _Toc296468940][bookmark: _Toc296469121][bookmark: _Toc360406175]1- خجالت و كمرويي طبيعي يا ...
خجالت كشيدن، خيلي وقت‌ها يك حالت طبيعي است، بويژه در دختر بچه‌ها چون بعضي كودكان، هنگام ديدار خويشاوندان و نزديكان يا بيگانگان ابراز خجالت مي‌كنند كه خود نوعي اتكا به خانواده است. 
ولي اگر خجالت و كمرويي خيلي شدت يافت و به مدت شش ماه ادامه يافت، آنگاه مي‌شود آن را «آشفتگي گريز» ناميد.
[bookmark: _Toc296468941][bookmark: _Toc296469122][bookmark: _Toc360406176]2- پديده‌هاي خجالت و كمرويي شديد چيست؟
پديده‌هاي خجالت شديد بر حسب شدت، ضعفش در كودكان تفاوت دارد، ولي كودك که خيلي از خجالت، رنج می‌برد بيچاره و درمانده است و از اينكه نمي‌تواند در مدرسه يا در جامعه با هم قطاران خود به راحتي ارتباط برقرار كند؛ رنج مي‌برد. 
او هميشه در خود فرو رفته و از ديگران گوشه‌گيري مي‌كند و در مناسبت‌ها و صحنه‌هاي اجتماعي، سعي مي‌كند از ديد ديگران مخفي شود يا با صداي آهسته با آنان صحبت كند و در او عارضه‌هاي لرزش صدا يا اندام، رنگ پريدگي يا لكنت زبان به چشم مي‌خورد؛ ولي معمولا در هوش‌اش هيچ مشكلي ندارد و اگر مجبور شود در صحنه‌هاي اجتماعي مشاركت ورزد؛ دچار تنش و حساسيت مي‌شود و شايد بگريد يا چيغ بكشد و از مشاركت كناره‌گيري كند و ابا ورزد. او اصرار دارد در كنار خانواده و هميشه همراه آنان باشد. 
معمولا ارتباط چنين كودكي با خانواده‌اش يك ارتباط طبيعي است؛ ولي بيشتر متكي است و خواسته‌هاي شخصي فراواني دارد. 
هنگامي‌كه اين علايم را از نظر رواني معاينه مي‌كنيم، مي‌بينيم بر كودك دشوار است كه پدر يا مادرش را ترك كند و لحظه‌اي كه در اتاق معاينه مي‌نشيند، خود را مي‌بازد. او به اسباب بازي‌ها يا برگه‌هاي نقاشي نزديك نمي‌شود. او ترجيح مي‌دهد در نقاشي از رنگهاي اندكي استفاده كند و معمولا اشكالي كوچك و در يك زاويه از برگه نقاشي مي‌كند و هنگامي‌كه خانه‌اي را نقاشي مي‌كند، برايش در و پنجره نمي‌گذارد. 
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خجالت، در دختران بيش از پسران شايع است و در كودكان اسباب فراواني دارد كه مهمترين آن به شرح زير است: 
1- عادت نکردن و خو نگرفتن کودک با دیگران.
2- زیاده‌روی در نوازش دادن طفل.
3- سخت‌گیری در برخورد با کودکان و زیاده‌روی در بازخواست و توبیخ آنها به خاطر چیزهای بی‌ارزش و بیهوده؛ مخصوصا جلوی دیگران، بطوری که این مسئله سبب می‌شود کودک اعتماد به نفس نداشته باشد و احساس کمبود بکند و این امر نهایتا به خجالت و کمرویی منجر می‌شود.
4- محروم شدن از نعمت پدر یا مادر یا هر دوی آنها.
5- غربت: کمرویی و خجالت در بین کودکانی که با خانواده‌هایشان در غربت و دور از شهر و دیار زندگی می‌کنند، یا برای بدست آوردن لقمه‌ی نانی دائماً در حال سفر از شهری به شهر دیگر هستند، بیشتر رایج است، چرا که این امکان برای کودکان وجود ندارد تا ارتباط مستمر و پی در پی با دیگران داشته باشند.
6- بیماری‌های جسمی و تغییر شکل‌ها و حالات و اختلالات، همانند ضعف بینایی یا ضعف شنوایی یا فلج جزئی یا تاول‌ها و جوشهای صورت یا چاقی زیاد و غیره.
7- اختلال در کلام و سخن گفتن، همانند لکنت زبان و شکسته صحبت کردن.
8- گاهی خجالت و کمرویی نتیجه‌ی احساس کمبودی است که از مادیات سرچشمه می‌گیرد، مانند کهنه بودن لباس‌های کودک که ناشی از فقر بوده، یا لاغر و نحیف بودن بدن که ناشی از سوء تغذیه باشد یا کمبود پول توجیبی یا کمبود وسایل مدرسه و کتابها.
9- گاهی رنج بردن طفل از صفت کمرویی به خاطر دیدگاه خاصی است که جامعه به او دارد، و به خاطر زیبا نبودن و سر و وضع درست نداشتن یا ضعف توانایی‌های عقلی و تحصیلی در مدرسه، با این دید به او نگاه می‌کنند که کمبود دارد.
10- عقب ماندگی تحصیلی در مدرسه نیز یکی از اسباب احساس نقص و کمبود و ضعف اعتماد به نفس می‌باشد که باعث ازدیاد کمرویی و خجالت در فرد می‌گردد، اما این بدین معنی نیست که هر دانش‌آموز کمرو از نظر درسی عقب‌افتاده است، چرا که در بسیاری موارد علت کمرویی آنها، اسباب دیگری است.
[bookmark: _Toc296468943][bookmark: _Toc296469124][bookmark: _Toc360406178]4- كودك خجالتي و كمرو را چگونه درمان مي‌كني؟
1- كودكت را به اعتماد بنفس تشويق كن و به اين امر اهتمام بورز.
2- كودكت را با كسي كه از او خوش‌شانس‌تر (و تواناتر) است؛ مقايسه مكن.
3- در حضور ديگران از كودكت انتقاد مكن.
4- بكوش سبب ابتلاي كودكت را به خجالت و كمرويي شناسايي كني و علل پيدايش آن را بداني.
5- براي فرزندانت جو عاطفي را فراهم كن كه در آن احساس آرامش و امنيت كنند. 
6- كودكت را به انجام كارهايي وادار مكن كه از توانايي‌اش بيشتر باشد. 
7- شايسته است پدران اين انديشه را از سر بيرون كنند كه فرزندانشان را بنا به ميل خود در قالبي خاص قرار دهند؛ زيرا كودك قطعه‌اي گل در دست مجسمه ساز و پيكرتراش نيست. 
8- فرزندت را مجبور نكن تا روش يا رفتار خاصي را در پيش گيرد كه به شكست يا ناكامي ‌انجامد.
9- كودك خجالتي و كمروات را به برقراري روابط دوستانه با همقطاران كودكش تشويق كن و آموزش بده.
10- كودكت را به پرورش استعدادهاي خاصي كه دارد ياري كن، مثلا بازي مخصوص، نقاشي معين يا ...، چون مهارتش در انجام هركار او را به بروز و مشاركت مفتخرانه در ميان همقطارانش تشويق خواهد كرد. [footnoteRef:82] [82: - دكتر غالب، مصطفي، تغلب علي الخجل؛ دكتر فهيم كلير، مشاكل الطفل النفسية.] 

11- در تعامل با كودكت ميان نازپروري و سختي ميانه روي كن؛ سختي در پيش گير كه در آن خشونت نباشد و نرمي ‌كه در آن ضعف نباشد. 
12- كسيكه از حسادت و زخم چشم نسبت به فرزندانش هراس دارد؛ عوض اينكه آنان را از چشم ديگران پنهان كند؛ برايشان دعا و قرآن بخواند و بگويد: «ماشاءالله لا قوة الابالله» [footnoteRef:83]. به فرزندانش بياموزد تا صبح و شب و پيش از خواب معوذتين[footnoteRef:84] بخوانند و از خداوند بخواهند كه آنان را از هر گزندي حفاظت كند[footnoteRef:85]. [83: - آنچه خدا بخواهد، همان شود، هيچ قدرت و نيرويي جز با خواست خداوند مؤثر نيست.]  [84: - معوذتين: سوره‌هاي ناس و فلق را گويند.]  [85: - استاد محفوظ، محمد جمال الدين، التربية الإسلامية للطفل و المراهق.] 

13- به كودكت بفهمان كه در محافل اجتماعي قدري پريشاني، تنش و دست پاچگي در خیلي از كودكان، امري است طبيعي؛ لذا مشكل را بزرگ نكن.
14-  اگر زمان خجالت و كمرويي به طول انجاميد؛ سعي كن احساسات، افكار و نگراني‌هاي كودك را بفهمي!
15- از كاربرد نام‌ها وصفات بي‌فايده مثل كمرو، ترسو، خرگوش، مردني و... پرهيز كن.
16- كودك را به انجام سرگرمي‌هاي مفيد تشويق كن. 
17- كودكت را براي روبرو شدن با محافل اجتماعي و ارتباط و تعامل با كودكان ديگر و بزرگ سالان آموزش بده. شايد اين قضيه روزانه پنج تا ده دقيقه از تو وقت بگيرد. 
از او بخواه تا در مقابل خانواده يا ديگران قصه بگويد. نحوه‌ي اجرايش را بپذيرد و تحسين كن و درمراحل اوليه‌ي اين تمرين‌ها از اظهارنظر و بازگو كردن نقاط ضعف  او بپرهيز.
18- از ادامه‌ي تلاش‌هايت مأيوس نشو، چون خيلي از اين حالت‌ها در مراحل بعدي با بالا گرفتن تجارب و اعتمادبنفس، بهتر مي‌شود[footnoteRef:86]. [86: - دكتر المالح، حسان، الخوف الإجتماعي (الخجل).] 
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فرزندم مي‌ترسد
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ترس، حالتي واكنشي و طبيعي است كه همه‌ي موجودات زنده از آن برخوردارند و در بعضي شرايط آن را احساس مي‌كنند. ترس به ميزان معقول، يك استعداد فطري و طبيعي است كه خداوند انسان را به آن مجهز كرده است تا خودش را با آن از گزندها حمايت كند و در اين دنيا احتياط لازم را پيشه كند. 
شكي نيست كه صداهاي بلند ناگهاني، مهمترين و نخستين تحريك كننده‌هاي ترس در مراحل نخست كودكي است (يعني در سال اول از عمر كودك) 
اما در فاصله‌ي سال‌هاي دوم تا پنجم از عمركودك، محركهاي ترس افزايش مي‌يابد، چون كودك از جاهاي ناآشنا، از بيگانه‌ها، از پرت شدن و افتادن از ارتفاع بلند، از حيواناتي كه هنوز با آن آشنا نشده است و از تكرار تجربه‌هاي دردآور كه با آن روبرو شده است، مثل درمان پزشكي و امثال آن مي‌ترسد. از مقايسه‌ي ترس‌هاي كودك با نوع ترس‌هاي بيشتر كودكان همسن و سالش مي‌شود ميزان ترس او را بفهميم؛ لذا خيلي طبيعي است اگر كودك سه ساله از تاريكي بترسد و درخواست كند كه لامپ اتاق را برايش روشن كنند، اما اگر از تاريكي آنقدر بترسد كه تعادلش را از دست بدهد؛ پس اين ترس غير طبيعي است. اما عكس آن، نبود ترس دركودك به معناي كمي ادراك او است، چنان كه بچه‌هاي ساده چنين حالتي را دارند و جاهاي خطرناك را تشخيص نمي‌دهند. 
بنابراين ترس عادي و طبيعي، در هر انسان يك احساس طبيعي است اما ترسي كه جنبه‌ي بيماري دارد، يك ترس استثنايي و غيرطبيعي و مبالغه آميزاست و معمولا از چيزهايي است كه بيشتر كساني كه در سن او هستند از آن نمي‌ترسند گاهي بعضي پدران براي درمان ترس كودك از تمسخر او به عنوان يك ابزار درماني استفاده مي‌كنند يا گروهي ديگر كودك را به خاطر ترس‌هايش مضحكه قرار ميدهند  و افراد خانواده را با آن مي‌خندانند. چه بسا برادران كودك، ترس او را وسيله‌ي تفريح و سرگرمي ‌مي‌گردانند؛ اقداماتي كه هر يك شخصيت كودك را دچار سردرگمي‌ مي‌كند و به روابطش با خانواده لطمه مي‌زند. 
چنان كه بعضي پدران يا دبيران و معلمان براي اينكه كودك را به رفتاري شايسته وادارند، به ترساندن كودك مبادرت مي‌ورزند و مثلا به كودكي در كودك سرا است مي‌گويند: «او را در ‌اتاق موشها يا لولوخرخره خواهند گذاشت» يا «اگر چنين نكني، غول تو را خواهد برد» يا «سگ‌ها و گربه تو را خواهند خورد» و جمله‌هايي از اين دست.
گروهي از پدران و مادران كودك شان را از پزشك، آمپول يا پليس يا امثال آن مي‌ترسانند! به همين دليل شايسته است پيش از تربيت فرزندان، بايد پدران آموزش ببينند (تا نارسايي‌هاي تربيتي فاجعه نيافريند!).
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معمولا ترس‌هاي كودكان حسي و داراي منشأهاي حقيقي است و يا ترس‌هايي است عمومي ‌و نامحدود و بيشمار.
شايع‌ترين ترس‌هاي كودكان، ترس‌هاي حسي است مثلا ترس از پزشك، پليس، مدرسه، يا از حيوانات، تاريكي، رعد و برق و اماكن مرتفع و بلند.
گروهي از كودكان هستند كه از مسافرت با قطار، يا شلوغي يا تيراندازي توپ و مسلسل مي‌ترسند. گروهي ديگر از چاقو و سربريدن مي‌ترسند و معمولا چنين ترسي وقتي پديد مي‌آيد كه مادر به بچه مي‌گويد: چاقو را برندار كه دستت را مي‌برد يا چشم‌هايت آسيب مي‌بيند، آنگاه مگر بي دست و چشم زندگي كني! متأسفانه بعضي پدر و مادرها بچه‌هاي‌شان را با اين گفته‌ها تهديد مي‌كنند؛ «تو را با چاقو خواهيم كشت». يا امثال اين جملات. گاهي بعضي‌ها كودك خود را به تماشاي صحنه‌ي كشتار گوسفند يا مرغ مجبور مي‌كنند تا با مشاهده‌ي خون و كشتن، كودك را بر ترسش غلبه دهند؛ ولي اين محبور كردن براي كودك آسيب‌هاي رواني جدي را به پي خواهد داشت، در حالي كه شايسته است كودكي را كه از سربريدن مي‌ترسد؛ به او بفهمانيم كه اين مسئله‌ي ساده‌اي است؛ چون خداوند اين حيوانات را آفريده است تا ما آن را ذبح كنيم و بخوريم، سپس او را به حال خود واگذاريم تا زماني فرا رسد كه او ديگر از مشاهده‌ي صحنه كشتن مرغ يا پرنده هراسي نداشته و از حضور درمحل كشتن ابا نورزد. توصيه مي‌شود پدر يا مادر هم در كنارش بايستند و او را به تماشا كردن تشويق كنند و به او احساس امنيت و آرامش دهد. 
در چنين صحنه‌اي بهتر است كه برادر بزرگتر كودك را بگوييم همراه با پدر مرغ را نگهدارد  و در مقابل ديدگان كودك در كشتن مرغ به پدر كمك كند. 
اما اگر كودك از ديدن اين منظره ابا ورزيد و اصرار كرد؛ دليلي ندارد كه اورا به تماشاي آن وادار كنيم. شايسته است از سرزنش او يا مقايسه كردنش با برادرانش يا ناقص خواندنش بپرهيزيم. چنان كه لازم است او را  در مقابل ديگران يا خويشاوندانش آزرده خاطر يا ناراحت نكنيم. بعدها زماني خواهد رسيد كه خود كودك بپذيرد؛ صحنه‌ي كشتن را ببيند بلكه حتي در سر بريدن كمك كند. 
كودك بيشتر ترس‌هايش را از طريق تقليد ياد مي‌گيرد ورنه او هيچگونه تجربه‌اي مستقيم از آن ندارد. مثل ترس از سگ يا ترس از دزدان و امثال آن. 
گاهي كودك از چيزهايي مي‌ترسد كه درگذشته از آن ترسي نداشته است؛ ولي اين چيزها با صحنه‌هاي ديگري مرتبط گشته كه ترسناك بوده است. 
مثل اينكه كودك پزشك را در حالي ببيند كه كسي را آمپول مي‌زند يا مثلا غده‌ي يكي از اعضاي خانواده را در مي‌آورد يا آبسه‌اش را باز مي‌كند، بويژه اگر بيمار در چنين شرايطي از درد شديد، شكوه يا ناله كند، لذا اين صحنه در ذهن كودك با درد پيوند مي‌خورد، بنابراين شايد بعداً از اينكه پزشك، وارد منزل مي‌شود، دو باره بترسد. 
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مثال آن كساني هستند كه فرزندان شان را برخرافات، غول، جادو و لولو پرورش مي‌دهند و متأسفانه كتاب‌ها و مجلات بيشماري را مي‌بينيم كه ترس‌ها و ذهنيت‌هاي  وهم انگيز را در كودكان تحريك مي‌كنند.
مصداق آن مطلبي است كه در يكي از كتاب‌هاي درسي دانش آموزان مقطع ابتدايي در يكي از كشورهاي عربي آمده است، نام كتاب «شجرة الحياة»[footnoteRef:87] است. در يكي از پاراگراف‌هايش مي‌بينيم مي‌گويد: «حيرت بر كودك سيطره يافته بود از اين تنگنا راه گريزي نيافت جز اينكه نام جن را بر زبان آورد  و به قصد كمك خواستن او را صدا بزند تا در بيرون آمدن از اين تنگنا و بحران او را ياري دهد ...».  [87: - درخت زندگي.] 

در پاراگراف بعدي آمده است: «ناگهان گربه‌اي غول پيكر را مقابلش ديد . گربه با صدايي وحشتناك ميوميو مي‌كرد. كودك سخت از او ترسيده بود. گربه به او گفت: چگونه جرأت كردي به اينجا بيايي... آيا نمي‌داني كه مي‌توانم با يك پنجه بدنت را پاره پاره كنم». 
مطالب داستان «علاءالدين و چراغ جادويي» و بسياري از داستان‌هاي ديگر شبيه مطالب همين كتاب است. 
متأسفانه امثال اين تصاوير وحشت انگيز كه آن را دركتاب‌ها و مجلات به كودكان مان مي‌آموزيم؛ بيشترين و بزرگترين آسيب‌هاي رواني را براي كودك دارد و ترس‌هاي شديد خرافي را از جن، جادو جنبل و غول و لولو و ... دركودك تحريك مي‌كند و پديد مي‌آورد. 
تا جايي كه يكي از پايگاه‌هاي تلويزيوني عربي برنامه‌اي را براي كودكان تقديم مي‌كند كه «جادوگر خردسال» نام دارد... چرا چنين برنامه‌هايي كه روان كودكان مان را نابود مي‌كند؛ پخش مي‌شود؟[footnoteRef:88] [88: - دكترجرجس، ملاك، مشاكل الطفل النفسية.] 

پس بايد به گزينش داستان‌هاي هدف دار و جذاب براي كودكان مان توجه كنيم داستان‌هايي كه از خرافات، توهمات، جادو جنبل، غول و لولو خرخره خالي باشد. 
چنان كه شايسته است در انتخاب برنامه‌هاي مناسب و مفيد براي دوران كودك از قبيل برنامه‌هاي تلويزيوني، ويديو، كامپيوتر و سي دي نيك بينديشيم و اهتمام بورزيم.
از مهمترين ترس‌هاي غيرحسي كودكان، ترس از مرگ و ترس از تاريكي است. بيشتر كودكان از مرگ مي‌ترسند بويژه هنگامي‌كه به طور ناگهاني عزيزي را از دست مي‌دهند، چون اين امر آنان را بيشتر وحشت زده مي‌كند و از پديد آمدن آن مي‌ترساند. 
چنان كه يكي از اسباب مهم غيرمستقيم در پيدايش ترس كودكان از مرگ، تهديد كودك است به اينكه؛ «اگر خوب غذايش را نخورد» خواهد مرد يا گريه‌ي بسيار و اظهار درد و رنج و ماتم چندين روزه در هنگام فوت يك خويشاوند؛ كودك را بر آن مي‌دارد تا منتظر مردم باشد تا جايي كه خواب هاي وحشتناك مي‌بيند كه اورا مي‌خواهند بكشند. 
به اين دلايل، پسنديده است كودكان از فضاي وفات و ماتم دور نگهداشته شوند؛ ولي شايسته نيست خبر مرگ افراد هر قدر هم عزيز باشند از او پنهان شود يا انكار گردد؛ چون اين كار حيرت شان را مي‌افزايد. بايد ما فرصت را غنيمت بشماريم و با روشي ساده به كودك بفهمانيم، هر موجود زنده اي كه مي‌ميرد، به نزد خداوند منتقل مي‌شود و...
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ترس از تاريكي تا حدي معقول و طبيعي است. ولي مبالغه در آن، به جهت ربط دادنش به خاطرات يا گفته‌هاي ترسناك مثل سخن از ديو و دزد و ... يك ترس غيرطبيعي و بيمارگونه است. 
بنابراين اگر كودك از تاريكي مي‌ترسد، به طور تدريجي او را آموزش بده تا در تاريكي بخوابد. او را بر اين كار مجبور نكن. بلكه بكوش به او آرامش دهي كه اگر شب از خواب بيدار شد و مثلا به دستشويي رفت؛ هرگز دچار هيچگونه گزندي نخواهد شد... به او بياموز لامپ‌ اتاق خواب و دستشويي را چگونه روشن و خاموش كند. سعي كن يك لامپ خواب در راهرو و يا در‌اتاقش روشن بماند. 
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· به ترس‌هاي فرزندت گوش بده و از ترس‌هاي خودت هنگامي‌كه در سن او بودي با او سخن بگو.
· به او بياموز كه ترس در سرشت خدادادي انسان وجود دارد، ولي با توانايي‌هايي كه انسان دارد مي‌تواند با ترس‌ها مواجه شود و با آن مبارزه كند. 
· فرق ميان ترس طبيعي و خوبي را برايش بيان كن. از نشانه های ترس طبيعي اين است كه انسان هنگامي‌كه بخواهد از پلكان بلندي كه جلوي ديوار گذاشته‌اند بالا رود؛ دچار ترديد شود، اما ترديد بالا رفتن از پلكان معمولي داخل منزل يك ترس فوبي و بيماري است. 
· هنگامي‌كه كودك خطايي را مرتكب مي‌شود، مادر نبايد او را تهديد كند؛ كه محبتش را از او باز خواهد داشت، چون علي رغم حضور مادر اين نوع برخوردها، حس امنيت را از كودك سلب خواهد كرد. 
· پدران و مادران نبايد كودكان را جز در امور شايسته بترسانند مثلا براي حفاظت شان آنان را از كارهاي خطرناك و خطرساز مثل اينكه آنان را از حوادث و سوانح ماشين سواري و تصادفات، آتش سوزي و امثال آن .. بترسانيم.
· فرزندت را از همه‌ي چيزهاي وحشت آور مانند صداهاي بلند گوش خراش يا منظره‌هاي وحشت انگيز يا فيلم‌هاي ترسناك تلويزيوني، ويديويي يا ماهواره‌اي دورنگهدار.
· ترساندن كودكان از پزشك، پليس، ديو، هيولا و.... درست نيست. مثل اينكه هرگاه كودك خواست در تاريكي بيرون شود، پدر به او بگويد: كفتار يا مرده خوار مي‌آيد و تو را مي‌خورد. 
· والدين بايد از اين نوع تهديد و هشدارهاي دوري كنند؛ به خدا تو را مي‌كشم، يا دستت را خورد مي‌كنم يا تو را آمپول مي‌زنم و...
· مقابل بچه از چيزهاي ترسناك صحبت نكن و از هر چه اورا مي‌ترساند يا ترس را در او تحريك مي‌كند و به يادش مي‌آورد، پرهيز كن.
· تلاش كن كودكت را با گروهي از بچه‌ها بگذاري كه چيزهايي با خود ندارد كه انگيزه‌ي ترسيدن او باشد (و خود نيز نمي‌ترسند) چون قطعا پيروي  و همراهي آنان ممكن است، پديده‌ي ترس را در او از بين ببرد[footnoteRef:89]. [89: - دكتر الخضير، خضيرالسعود، المرشد التربوي لمعلمات رياض الأطفال.] 

· امر و نهي و هشدارهايي را كم كن كه كودك را محدود و مقيد مي‌كند. 
· پدران و مادران بايد از بازگو كردن حكايت‌ها و داستان‌هايي كه از افسانه‌ها و حيوانات خرافي  ديو و هيولا و جن‌ها صحبت مي‌كند؛ خودداري ورزند؛ زيرا بادوام‌ترين ترس‌هاي كودكان، ترس‌هاي خيالي است ... عموم داستان‌ها بويژه داستان‌هاي قبل از خواب كودكان بايد داستان‌هاي ساده‌اي باشد كه از فرمانبرداري بچه‌ها از پدران سخن مي‌گويد يا داستان خرگوش، مرغ و حيوانات اهلي ديگر باشد. 
· ميانه روي در تعامل با كودك: چون  اگر در حمايت و پشتيباني از كودك يا در ناز و نوازش كردنش زياده روي كني، او متكي (به تو) بار مي‌آيد كه اعتماد بنفس‌اش ضعيف خواهد بود. 
· اگر پدر يا مادر از چيز خاصي مثل گربه (موش، سوسك، مارمولك) يا ... مي‌ترسد؛ اصلا زيبنده نيست اين ترس را در حضور كودك ابراز دارند.
· چون خودت دوست داري كه بچه‌ات مرد باشد، نقش مردانگي بر كودك خردسالت تحميل مكن .. مثل بعضي‌ها كه به بچه مي‌گويند: حالا تو مرد شدي و مردها از خوابيدن در تاريكي نمي‌ترسند، پس تو چرا مي‌ترسي؟! پس تو مرد نيستي؟![footnoteRef:90] [90: - دكتر الطيب محمد عبدالظاهر، طفلي يخاف .. ماذا أفعل؟] 

هر انساني به ياد داشته باشد كه بزدل ترسو كه از سپاهيان مي‌ترسد، در ميدان جنگ ترسو نشده است بلكه در آغوش مادر، بزدل پرورش يافته است.
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فرزندم در تلفظ كلمات‌ اشتباه مي‌كند
[bookmark: _Toc360406186]1- بیان مشکل و علتهای وقوع آن: 
در دنيا چيزي زيباتر و شيرين‌تر از آواهاي كودك نيست كه تلاش دارد حرف بزند و خانواده در اطرافش منتظر شنيدن خطاهاي لفظي و ‌اشتباهات گفتاري و نغمه‌هاي كودكانه‌ي او هستند و به طور خاصي لذت مي‌برند و نوع گفتار او را تقليد مي‌كنند و او را به تكرار دوباره‌ي آن وا مي‌دارند. 
شايد مادر و اطرافيان كودك در اين زمينه معذور باشند؛ ولي اگر ما به مصلحت كودك بينديشيم و آن را برخواسته‌ها و خوشي‌هاي آنان ترجيح دهيم؛ ناچار خواهيم شد كه از آنان درخواست كنيم؛ اين لذت سحرانگيز را به شوخي نگيرند تا از چارچوب معقولش بيرون نشود و كودك را از پيشرفت عملي او باز ندارد، چون اگر‌ اشتباه تلفظ كردن كودك، بعد از چهار سالگی ادامه یابد، والدين باید به تصحيح گويش كودك بپردازند. 
متخصصان تاكيد دارند، از هر پنج كودکی که در تلفظ و گویش آنها خطا وجود دارد، خطای چهارتای از آنها، در اثر نارسايي در شنوايي يا نقص عضو نيست (یعنی صرف خطای یکی از آنها ناشی از اثر نارسایی در شنوایی یا نقص عضو است، و چهارتای دیگر سالم اند). يعني آنان توان آن را دارند كه خطاهاي گويشي را اصلاح كنند و تلفظ خود را بهبود ببخشند.
كودكاني هستند كه بعضي حروف را جابه‌جا تلفظ مي‌كنند و ما بايد اين كودكان را آموزش دهيم و بايد تلفظ خود ما درست باشد نه شكسته! چنان كه بايد از تأخير در انجام اين امر بپرهيزيم، چون زمان مناسب براي اصلاح گفتار فاصله‌ي چهار تا هفت سالگي است؛ زيرا اگر والدين در اين فاصله از اصلاح گفتار فرزندشان غفلت بورزند و اين تلفظ‌هاي خطا در گفتارش‌ بماند. طبيعي است كه كودك بعدها؛ زماني كه متوجه اين ضعف خود شود؛ دچار كشمكش دروني و با خودش درگير خواهد شد و يك بخش از رشد مهارت‌هاي او به تعويق خواهد افتاد. 
[bookmark: _Toc296468951][bookmark: _Toc296469132][bookmark: _Toc360406187]2- چه كنم؟
· با كودكان تان با كلماتي روشن و بدون نقص صحبت كنيد. 
· چنان كه با يك انسان بزرگ صحبت مي‌كنيد، با او سخن بگوييد.
· مبادا ايرادهاي گفتاري او را  به قصد تمسخر يا ريشخند تكرار كنيد يا به روش او حرف بزنيد
· مبادا از فرزندت درخواست كني و به او اصرار ورزي واژه هاي را كه در تلفظش نادرست است، درست تلفظ كند، چون اين اصرار امكان دارد كودك را سست كند و اورا از پيشرفت باز دارد، در نتيجه شما هم صبرتان را از دست دهيد با اينكه مهمترين تكيه گاه انسان براي مواجه شدن با مشكلات صبر است؛ دچار بي‌صبري يا كم صبري شويد.
· وقت‌هايي را از روز به كودكت اختصاص بده و با او تنها باش و از اصلاح خطاهاي او در حضور ديگران حتي برادرانش بپرهيز. 
· فهرستي از خطاهاي گفتاري كودك تهيه كن تا بداني در چه مواردي نياز به اصلاح دارد. 
· حركات و شكل ضروري زبان و لب‌ها را در تلفظ صحيح بررسي كن و از آيينه استفاده كن.
كودكاني هستند كه پس از آموزش، نحوه‌ي تلفظ آن اصلاح شده است و به صورت طبيعي صحبت مي‌كنند؛ ولي به هر دليل دوباره غفلت كردند و به جاي اول بازگشتند. براي حل اين مشكل شايسته است شواهد و قراين بيشتري را تقديم كرد تا والدين روند اصلاح گفتار كودك را با علاقه دنبال كنند. بايد به كودك گفت: اگر به صورت درست، حرف بزني، ديگران صحبت تو را بهتر مي‌فهمند و هر قدر درست تر صحبت كني آنان تو را بيشتر دوست خواهند داشت و احترامت را حفظ خواهند كرد[footnoteRef:91]. [91: - السبيعي،عدنان، الصحة النفسية لأطفال المدرسة الابتدائية.] 

[bookmark: _Toc296468952][bookmark: _Toc296469133][bookmark: _Toc360406188]3- چگونه به پيشبرد زبان و توسعه گفتار فرزندت كمك مي‌كني؟
1- هر قدر مي‌تواني با او صحبت كن. كارها را برايش توضيح بده. با زباني ساده، طوري كه بفهمد به سؤالاتش جواب بده .
2- به سخنان فرزندت گوش بده. هنگامي كه صحبت مي‌كند، عجله مكن و اين پيام و حالت را به او مرسان كه كار و عجله داري!
3- او را تشويق كن عوض كاربرد اشاره هر قدر مي‌تواند از الفاظ و واژگان استفاده كند. 
4- تلاش‌هايش را در مسير يادگیري تحسين كن؛ ولي در آن زياده روي مكن تا انگيزه‌ي رشد و پيشرفتش تشويق و تحسين تو نباشد. 
5- خطاهاي گفتاري‌اش را با محبت اصلاح كن و از اين بپرهيز كه هر بار دهانش را باز كرد تا حرف بزند؛ خطايش را اصلاح كني، بلكه اگر در يك جمله چندين خطا داشت؛ فقط يكي را اصلاح كن و تلفظ صحيح جايگزين را به او بگو.
6- اگر كند صحبت كرد تو عجله كنان جمله‌اش را كامل مكن يا كلمه‌اي را كه بر آن توقف كرده است؛ بر زبان نياور، بلكه قدري منتظر باش تا خودش بگويد.
7- مطالب يا داستان‌هايي را برايش بخوان، چون هر قدر بخوانید يا صحبت كردن تو گوش فرا دهد گفتارش تقويت خواهد شد و تعداد واژه‌ها و الفاظي را كه دريافت مي‌كند؛ افزايش مي‌يابد.
8- بر او فشار مياور و كاربرد كلمه يا خواندن آن را بر او تحميل مكن.


[bookmark: _Toc296468953][bookmark: _Toc296469134][bookmark: _Toc360406189]4- فرزندت لكنت زبان دارد، چه مي‌كني؟
با لكنت سخن گفتن يكي از امور شناخته شده و شايع در كودكان است، چون گاهي بچه مي‌كوشد تا حرف بزند؛ ولي با تمام تلاشي كه دارد، نمي‌تواند كلمه را درست تلفظ كند و گاهي پيش از اينكه كلمه‌ي بعدي را تلفظ كند چند مرتبه آواهاي تكراري از دهانش بيرون مي‌شود.
معمولا لكنت زبان در اثر اسباب رواني پديد مي‌آيد. اسباب رواني لكنت در اثر كمبودهاي جسمي‌ بيشتر است و به طور ناگهاني و هنگامي ‌در كودك نمايان مي‌شود كه عوامل روحي رواني بر زندگي او اثر مي‌گذارد. 
سبب پيدايش لكنت زبان در كودك، ارتباط نادرست او با اطرافيانش‌ است چون هنگامي‌كه او با صحبت كردن از جلب توجه ديگران ناكام مي‌ماند؛ نگران مي‌شود و احساس مي‌كند بايد تند حرف بزند ورنه ديگران از اطراف او پراكنده خواهند شد يا توجه شان را از دست خواهد داد. اما اگر كساني روش حرف زدن او را به تمسخر بگيرند، مشكل لكنت او افزايش مي‌يابد. 
يكي ديگر از بيشترين اسباب پيدايش لكنت گفتار كودكان، رخدادهاي داخل منزل است هنگامي‌كه پدر يا مادر خشمگين مي‌شود و در قبال عملكرد كودك با خشونت يا با عصبانيت با او صحبت مي‌كند و به او اجازه و فرصت نمي‌دهد تا به آرامي‌حرفش را بزند، در حاليكه بچه، له‌له‌زنان تلاش دارد حرف بزند و بيگناهي خود را اعلام كند يا حتي  ابراز شرمندگي و عذرخواهي كند... همين طور است زماني كه والدين بر بچه فشار مي‌آورند تا درمورد قضيه‌اي با عجله صحبت كند. 
بنابراين اگر بچه دچار لكنت شد، بايد والدين به نوع تعامل خويش با كودك بنگرند و رخدادي را بيابند كه سبب پيدايش لكنت زبان كودكشان گشته ا ست.
· به فرزندت فرصت بده. اورا سرپرستي و بر او صبر كن تا از عارضه‌ي لكنت زبان رهايي يابد.
· تلاش نكن تا او را به سريع صحبت كردن وادار كني. در شنيدن حرف او عجله مكن و به او بگو: هر قدر به وقت نياز داري‌ اشكالي ندارد، مهم آن است تو حرفت را بزني!، چون اين حالت در او باعث ايجاد آرامش و عدم نگراني و در نتيجه عدم لرزش صدا و دوري لكنتش مي‌گردد.
· سخنانش را با توجه گوش بده و هرگز صريح يا به كنايه به او مگو: كه تو از روش صحبت او در مقابل ديگران خجالت مي‌كشي يا ناراحت هستي!
· تلاش نكن كلماتي را كه در آن دچار لكنت مي‌شود؛ كامل گرداني، چون اين روند هرگز به درست صحبت كردن او كمك نمي‌كند. 
· به او بفهمان كه او در زندگي تو بچه‌ي بسيار مهمي‌است؛ لذا او اجازه دارد براي زدن حرف‌هايش هر قدر نياز بود وقت تو را بگيرد.
· او را تشويق كن تا گاهي با تو يا با ديگران در گوشي صحبت كند، يا با صداي آهسته حرف بزند، چون بعضي بچه‌ها فقط زماني دچار لكنت مي‌شوند كه با صداي بلند صحبت مي‌كنند. 
· او را تشويق كن تا آيات قرآني يا صدای آهنگین خوب و زیبا بخواند، چون بسياري از كساني كه دچار لكنت زبان هستند، هنگام آهنگ خواندن، لكنت ندارند.
· به هيچكس اجازه نده كه وی را عصباني يا مسخره كند؛ نيكو است در اين زمينه با حكمت و با روشي شايسته برخورد كني (تا باعث نگراني بيشتر بچه‌ات و افزايش لكنت زبان او نگردي، و آن شخص آزرده نگردد)[footnoteRef:92]. [92: - دكتر مبيض، مأمون، أولادنا.] 
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فرزندم به مدرسه مي‌رود
شكي نيست كه هر كودكي از اين نقطه‌ي مرحله‌ی تاريخي، يعني نخستين روز مدرسه در زندگي خويش، خواهد گذشت. به همين دليل اين روز اهميت زيادي دارد و اگر تو به اين روز اهتمام نورزي؛ پس كودكت هرگز به آن توجه نخواهد كرد و اگر تو با نگراني زياد در انتظار اين روز هستي؛ قطعا كودكت همچون تو نگران خواهد بود. 
متأسفانه بسياري از پدران را مي‌بينيم يك هفته مانده به آغاز سال تحصيلي به طوري افراط آميز سرگرم تهيه‌ي وسايل تحصيلي مورد نياز كودك‌اند، در حالي كه از كمك كردن به كودك شان براي سازگاري با محيط و چهره‌هاي جديدي كه در مدرسه با آن مواجه خواهد شد؛ غفلت مي‌ورزند.
· تلاش كن يكي دو نفر از بچه‌هايي كه در مدرسه با كودكت هم كلاس خواهند بود، دعوت كني تا با آنان آشنا شود و با آنان درآميزد. 
· سعي كن پيش از اينكه كودكت به سن مدرسه برسد، مثلا در چهار سالگي، علاقه به مدرسه را در روان او بپروري.
· هنگامي‌كه بر صفحه‌ي تلويزيون كودكان يك مدرسه ظاهر مي‌شوند و دارند سرود مي‌خوانند يا بازي مي‌كنند. سعي كن با گفتن جملاتي زيبا و جذاب علاقه‌ي به مدرسه را در كودكت بپروري؛ مثلا بگو: خوش به حال شان! چقدر لذت مي‌برند!». وقتي تو هم بزرگ شوي، مي‌تواني مثل آنان بشوي! ...
· بعضي وسايل تحصيلي را كه كودك در مدرسه به آن نياز دارد برايش تهيه كن و به او بگو: اين‌ها را براي این نگه مي‌دارم تا وقتي كه بخواهي به مدرسه بروي.
· اگر كودكت از تو سؤالاتي كرد كه پاسخ دادن به آن به اطلاعاتي نياز داشت، طوري به سؤالاتش جواب بده كه با عمرش تناسب داشته باشد و به او بگو: در اين زمينه اطلاعات بيشتري را در مدرسه فرا خواهي گرفت. 
· چند روز پيش از بازگشايي مدارس و به مناسبت نزديك شدن رفتنش به مدرسه خريد وسايل مورد نيازش را آغاز كن و تا آن روز رفتن‌اش را جشن شادماني گردان تا علاقه‌اش فزوني گيرد.
· مادر گرامي‌ در روز اول كه بچه‌ات براي اولين روز به مدرسه مي‌رود، تو او را همراهي نكن، زيرا شايد با توجه به وابستگي‌اش به تو نتواند از تو جدا شود. 
· روز قبل از آغاز مدرسه با روشي جذاب و هيجان انگيز با كودكت از فردا صحبت كن مثلا به او بگو: 
- فردا در اين لحظه توي مدرسه خواهي بود و با دوستان جديدت ديدار خواهي كرد و آشنا خواهي شد. 
- فردا  در اين لحظه  پيشت می‌آیم تا با همديگر به خانه بازگرديم.
شايسته است زماني را كه او تعطيل مي‌شود با دقت دنبال و كنترل كني تا زياد منتظرت نماند؛ زيرا اگر در رفتن به دنبال كودك تأخير كني، او مي‌ترسد و نگران مي‌شود، بويژه كه آن لحظه همه‌ي كودكان بايد با پدر و مادرشان به منزل شان باز مي‌گردند. 
· صبح روز اول، بايد به كودكت اطمينان و آرامش بدهي. يكي از دشوارترين لحظاتي كه كودك در روز اول مدرسه با آن مواجه خواهد شد، لحظه‌اي است كه پدرش او را ترك مي‌كند و در مدرسه تنهايش مي‌گذارد تا با معلم و لحظه‌ي تاريخي زندگي‌اش را شروع كند. بايد اين لحظه خيلي زود، بدون ترديد و اين دست و آن دست كردن از او خداحافظي كني و به او زياد توجه نكني و تأكيد كني كه در موعد مقرر به دنبالش خواهي رفت تا او را به مقصد منزل همراهي كني.
· پس از بازگشتن از مدرسه از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي امروزش جويا شو. در مسير بازگشت از چيزهاي عادي پيرامونت با او سخن بگو.
· به كودكت بياموز كه پس از بيرون شدن از مدرسه در كنار ديگران بماند و با غريبه‌ها صحبت نكند و از افراد ناآشنا شيريني، شوكلات يا خوراكي دريافت نكند و نپذيرد و با كسي كه او را نمي‌شناسد؛ حتي اگر گفت: بابا يا مامان من را فرستاده است، بيرون نرود.
[bookmark: _Toc296468955][bookmark: _Toc296469136][bookmark: _Toc360406191]2- خو گرفتن به مدرسه:
بعضي از كودكان در آغاز سال اول دبستان تا مدتي هر روز صبح گريه مي‌كنند و ترس شان ادامه دارد. 
· اگر كودكت هر روز صبح گريه كرد، در مقابلش خشمت را بروز مده و آرامشت را حفظ كن.
· از سلامت فرزندت از هرگونه بيماري جسمي ‌اطمينان حاصل كن.
· به فرزندت اطمينان بده كه در موعدي مقرر به مدرسه خواهي رفت و او را به منزل خواهي آورد.
· فرزندت را تشويق كن تا از امكانات موجود در مدرسه استفاده كند و از بازي با اسباب بازي‌هاي آن لذت ببرد و در بازي‌ها مشاركت ورزد.[footnoteRef:93] [93: - مرسي، محمد سعيد، فن تربية الأولاد في الإسلام؛ خانم دكتر رسميه، علي خليل، سنهاولي مدرسه؛ الإرشاد النفسي في مرحلة الحضانة.] 

[bookmark: _Toc296468956][bookmark: _Toc296469137][bookmark: _Toc360406192]3- زود به مدرسه رفتن:
بعضي از پدران دوست دارند، كودك شان درمدت زمان كوتاه و با تلاشي اندك، آموزش ببيند، آنگاه افتخار مي‌كنند كه فرزندشان پيش از سن طبيعي آموزش وارد مدرسه شده است و ... يا گروهي ديگر تلاش مي‌كنند پيش از ورود به مدرسه و قبل از سن قانوني‌اش خواندن و نوشتن را به او بياموزند آنان به اين امر افتخار مي‌كنند.
حقيقت آن است كه اين قبيل كارها مغز كودك را خسته مي‌كند و در واقع كودك هدفي را دنبال مي‌كند كه در وقت خود بايد به آن مي‌رسيد. اين ماجرا به اسبي مي‌ماند كه صاحبش آن را به كاري بيش از توانش موظف كند، ناگزير است، به دنبال هدف صاحبش مي‌دود.
شايسته است بدانيم كه اين كار، كودك را از لذت بردن از سال‌هاي دوران كودكي و شيرين‌ترين زمان زندگي و از پرورش جسم و اخلاقش محروم مي‌كند؛ ايامي‌كه او مي‌بايد در خانه باشد و آموخته‌هايي را به طور طبيعي در خانه فرا گيرد.
[bookmark: _Toc296468957][bookmark: _Toc296469138][bookmark: _Toc360406193]4- يادگيري زبان‌هاي بيگانه:
يكي از اموري كه امروزه خيلي به آن توجه مي‌شود و علاقه‌ي شديدي را به خود جلب كرده؛ يادگیري زبانهاي خارجي است. در حقيقت مد روز اين است كه در مرحله‌ي پيش دبستاني كودك بيش از يك زبان خارجي را آموزش ببيند. آن هم در زماني كه هنوز تلفظ زبان مادري‌اش كامل نگشته است[footnoteRef:94]. [94: - نويسنده در متن كتاب به هجاي «زبان مادري» زبان عربي را نوشته بود؛ ولي چون خوانندگان متن فارسي اين كتاب در كنار زبان فارسي به زبان‌هاي ديگري ازجمله كردي، تركي، بلوچي و حتي عربي تكلم مي‌كنند، بنده براي تناسب «زبان مادري» را برگزيدم. (مترجم)] 

حال ببينيم رسول الله چگونه و كي از زيد بن ثابت درخواست كرد تا او زبان عبراني را كه زبان يهود بود ياد بگيرد. آري او در يادگيري زبان عربي؛ خواندن و نوشتن آن به مهارت كافي رسيده بود و مقدار زيادي  از قرآن كريم را حفظ كرده بود .... زيد خود چنين مي‌گويد:
در زمان آمدن پيامبر به مدينه‌ي منوره، مرا به محضر رسول الله آوردند و گفتند: يا رسول الله! اين نوجواني است از (قبيله‌ي) بني نجار و هفده سوره را از آنچه برتو نازل شده حفظ كرده است. آنگاه من بر رسول الله تلاوت كردم سپس او از اين امر (خوشحال و) شگفت زده شد و فرمود: ‌اي زيد! كتاب يهود را بياموز، چون به خدا سوگند من آنان را بر كتاب خودم، امين و قابل اعتماد نمي‌دانم. زيد گويد: سپس من هم آن را ياد گرفتم. سپس نصف ماه بيشتر نگذشته بود كه من آن را به خوبی يادگرفتم.
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[bookmark: _Toc296468958][bookmark: _Toc296469139][bookmark: _Toc360406194]فصل هفدهم:
چرا فرزندم دروغ مي‌گويد؟
[bookmark: _Toc296468959][bookmark: _Toc296469140][bookmark: _Toc360406195]1- يادگيري از الگو:
اگر تصور كنيم كودك خردسال راست و دروغ را از يكديگر تشخيص نمي‌دهد به خطا رفتيم، چون كودك با فطرت پاك به دنيا مي‌آيد؛ ولي رفته رفته دروغ، راست، امانتداري و... را از محيطي كه در آن زندگي مي‌كند، ياد مي‌گيرد. دروغ يك خصلت اكتسابي و معمولا يك پديده‌ي ظاهري است كه از انگيزه‌هاي دروني و رواني كودك سرچشمه مي‌گيرد. 
مثلا كودكي كه پدرش به او مي‌گويد: به تلفن بگو: من نيستم، يا مادري كه از دخترش مي‌خواهد عوض او صحبت كند و به زن همسايه بگويد: مامان خونه نيست؛ تا از آمدن و ديدار همسايه خلاص شود، يادگيري صداقت و پرهيز از دروغ، در آينده براي چنين كودكي، دشوار است. شايسته نيست با ادعاي اينكه «دروغ مصلحتي» است؛ در مقابل كودك دروغ بگوييم. در چنين شرايطي، فرموده و رهنمود پيامبر  را به یاد بیاوریم. عبدالله بن عامر می‌گوید: روزی پیامبر در منزل ما نشسته بود، مادرم مرا صدا زد و گفت:‌ هان! بيا اينجا تا اين را به تو بدهم، رسول الله  به او فرمود: «چه چيزي را مي‌خواستي به او بدهي؟» او گفت: به او خرمايي مي‌دهم رسول الله  به او فرمود: «اما اگر تو چيزي را به او نمي‌دادي، يك دروغ (در پرونده‌ات) ثبت مي‌شد»[footnoteRef:95]. [95: - روايت ابوداود.] 

[bookmark: _Toc296468960][bookmark: _Toc296469141][bookmark: _Toc360406196]2- چرا بچه‌ها دروغ مي‌گويند؟
در آغاز بايد اين نكته را مورد تأكيد قرار دهيم؛ نوعي دروغ وجود دارد كه «دروغ خيالي» نام دارد و ما نمي‌توانيم آن را دروغ بناميم. يكي از نشانه های آن حالتي است كه مثلا در خردسال چهار ساله مشاهده مي‌شود، اگر او را ديدیم كه با استفاده از خيالش داستاني غيرواقعي بافته است؛ نبايد آن را دروغ فرض كنيم، چون قدرت خيال پردازي كودك منحصر به فرد است و او در اين سن، نمي‌تواند واقعيت و خيال را از يكديگر تشخيص دهد و هر قدر عمرش بالا رود، مي‌تواند حقيقت و خيال را از يكديگر تشخيص دهد و اين نوع دروغ رخت بر مي‌بندد.
گاهي كودك به خاطر رقابت با والدينش كه او را به سختي مجازات مي‌كنند؛ دروغ مي‌گويد؛ لذا او براي گريز از مجازات، دروغ مي‌گويد يا گاهي به قصد دشمني با برادر كوچكش دروغ مي‌گويد، چون او در محبت كردن والدين رقيب او است؛ لذا به او حسادت مي‌ورزد و او را به شكستن آيينه يا خراب كردن راديو و يا انداختن وسايل متهم مي‌كند. انگيزه‌ي اين نوع دروغ گفتن‌ها، تبعيض در رفتار با بچه‌ها است. 
گاهي كودك به قصد لطيفه‌گويي و شوخي با دوستانش دروغ مي‌گويد. و از اين فرموده‌ي رسول الله  بي‌اطلاع است، رسول الله  فرمود:
 «من خانه‌ای را در وسط بهشت براي كسي ضمانت مي‌كنم كه دروغ را هر چند به مزاح ترك كند»[footnoteRef:96]. و فرمود: «واي بر كسي كه براي مردم سخن دروغ مي‌گويد، تا آنان را بخنداند، واي بر او باد. واي بر او باد»[footnoteRef:97]. [96: - روايت بيهقي. ]  [97: - روايت ترمذي.] 

كودكي كه دروغ مي‌گويد گاهي احساس كمبود مي‌كند، لذا دروغ مي‌گويد تا مهر و محبت اطرافيانش را به دست آورد. چه بسا ادعا مي‌كند كه بيمار است چون نمي‌خواهد به مدرسه برود. در چنين مواقعي اطمينان يافتن ازاين امر، ضروري است، چون امكان دارد واقعا مريض باشد و به معاينه‌ي پزشك نياز باشد (يا شايد چنين نباشد).
[bookmark: _Toc296468961][bookmark: _Toc296469142][bookmark: _Toc360406197]3- بچه‌ها را چگونه از عادت دروغ رهايي بخشيم؟
ابتدا بايد انگيزه‌هاي پنهان دروغ گفتن را شناسايي كرد؛ لذا اگر كودك زير چهار سال دروغ بگويد، به نرمي ‌با او رفتار كنيم و فرق ميان واقعيت و خيال را به او بياموزيم.
اگر بالاي چهار سال بود؛ بدون اجبار و فشار با او در مورد صداقت و اهميت آن صحبت مي‌كنيم و مهر و محبت خود را نسبت به او ابراز مي‌داريم و او را به داشتن اعتماد بنفس تشويق مي‌كنيم و در گفتار و كردارش، اهميت امانتداري و صداقت را به او نشان مي‌دهيم (و در ميان رفتارهايش آن خصلت‌ها را تشويق مي‌كنيم).
اين فرموده‌ي پيامبر را به او مي‌آموزيم، هنگامي‌كه از او پرسيدند: آيا مسلمان، بزدل مي‌شود؟ فرمود: «‌بله»، (پرسيدند) آيا مسلمان، بخيل مي‌شود؟ فرمود: «بله»، (گفتند:) آيا دروغ مي‌گويد؟ فرمود: ‌»خير!»([footnoteRef:98]) [98: - روايت مالك در الموطأ، بیهقی در شعب الإیمان.] 

به او مي‌آموزيم كه ايمان و دروغ يكجا جمع نمي‌شود و كوچك و بزرگ دروغ يكي است و فرقي ندارد. از فرموده‌هاي رسول الله  در مورد صداقت و امانتداري با او صحبت مي‌كنيم؛ اسماء بنت يزيد ل گويد: ‌(عرض كردم) يا رسول الله!  اگر يكي از ما در مورد چيزي كه دوست دارد؛ بگويد: آن را دوست ندارم، آيا اين دروغ محسوب مي‌شود؟ فرمود: «يقيناً دروغ، (آنطور كه هست، بعنوان) دروغ ثبت مي‌شود، حتي دروغ كوچك (هم بعنوان) دروغ كوچك ثبت مي‌شود»[footnoteRef:99].  [99: - مجمع الزوائد، ج 1، ص 362 گويد: روايت احمد و طبراني در الكبير.] 

آيا جمله‌اي زيباتر از اين حديث رسول الله  هست كه فرمود:‌
«پایبند صداقت و راستي باشيد، چون صداقت به نيكوكاري مي‌انجامد و نيكوكاري به بهشت ختم مي‌شود و شخص پيوسته راست مي‌گويد و در جستجوي صداقت است، تا اينكه در نزد خداوند راستگو ثبت شود. و از دروغ بپرهيزيد، چون دروغ به هرزگي و فساد مي‌انجامد و هرزگي و فساد به آتش (جهنم) ختم مي‌شود و شخص پيوسته دروغ مي‌گويد و در جستجوي دروغ است، تا اينكه نزد خداوند دروغگو ثبت شود»[footnoteRef:100]. [100: - روايت مسلم.] 

يكي از كارهاي خطرناك اين است كه كودك نزد ما به خطايش اعتراف كند، سپس ما پس از اعترافش او را مجازات كنيم، در چنين حالتي گويا ما او را بر صداقتش، مؤاخذه و مجازات مي‌كنيم و عملا كودك را به دروغ گفتن واميداريم. 
داستان عبدالله بن عمر  و نوجوان را براي كودكت تعريف كن:
عبدالله بن عمر  در مسافرت بود، او نوجواني را ديد كه گوسفند مي‌چراند، به او گفت: يكي از اين گوسفند‌ها را (برايم) مي‌فروشي؟ او گفت: اين‌ها از من نيست. گفت: به صاحبش بگو: يكي از آن‌ها را گرگ برده است او در جواب گفت: پس خدا كجاست؟
شايد يادآوري داستان چوپان دروغگو هم براي كودك خالي از لطف نباشد، همان چوپاني كه در ميان آبادي فرياد زد و مردم را جمع كرد و به آنان خبر داد كه گرگ به گله‌ي گوسفندانش حمله كرده است، سپس خنديد؛ ‌ولي مرتبه بعد كه گرگ حمله كرد و چند تا از گوسفندان را خورد هر چند او فرياد كشيد، كسي به دادش نرسيد، چون هر كس يكبار دروغ بگويد، ديگر كسي حرفش را باور نمي‌كند. 
هميشه اين فرموده‌ي رسول  را به ياد داشته باشيم كه فرمود:
كسيكه به بچه‌اي بگويد: «بيا (این را) بگير و (چيزي) به او ندهد، (برايش) يك دروغ ثبت مي‌شود»[footnoteRef:101]. [101: - روايت احمد.] 
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[bookmark: _Toc296468962][bookmark: _Toc296469143][bookmark: _Toc360406198]فصل هجدهم:
چرا كودكان به زشتي‌ها گرايش مي‌يابند؟
تحقيقات نشان مي‌دهد كه بسياري از وضعيت‌هاي گرايش به خلاف در كودكان، به رنج‌هايي بر مي‌گردد كه كودك در دوران‌هاي نخست كودكي با آن دست و پنجه نرم مي‌كرده است. 
دكتر احمد عزت راجح، با اشاره به پژوهش كه «دكتر بيرت» كه مشهورترين پژوهشگران اين عرصه است آن را انجام داده است، مي‌گويد: 
«شايع‌ترين، خطرناك‌ترین و نابود كننده‌ترين عوامل گرايش به خلاف و زشتي كودكان، عواملي است كه به زندگي خانواده در دوره‌ي كودكي مربوط است، يعني خانه‌هايي در اثر اختلاف يا مرگ يكي از والدين يا هر دویشان فرو پاشيدند، همچنين خانواده‌هاي بزهكار كه پستي، شرابخواري و جنايت در آن رواج دارد سپس هشدار همراه با ايراد پدر كه مجازات مرگبار يا به تعويق افتادن زياد را به دنبال دارد يا خشونت و سختگيري در پيش گرفتن، همه و همه خطرناكترين عوامل گرايش به خلاف كاري و زشتي را به پي دارد»([footnoteRef:102]). [102: - دکتر احمد عزت راجح، اصول علم النفس.] 

[bookmark: _Toc296468963][bookmark: _Toc296469144][bookmark: _Toc360406199]1- فرزندم دزدي مي‌كند ... چه كنم؟ 
معمولا كودك زير پنج سال نمي‌تواند وسايل خود و ديگران را از يكديگر تشخيص دهد، لذا اگر در پنج سال نخست از عمر كودك خيلي ناراحت نمي‌شويم اگر او را ببينيم كه چيزي را دزديده يا برداشته است؛ ولي نمايان گشتن سرقت در بعد از پنج سالگي، رفتاري است بيمار گونه كه نيازمند توجه و درمان است. 
گاهي علت دزدي، نيازمندي و درماندگي، يا وفات يكي از والدين يا دوري شان به مدت طولاني است، چنانكه گاهي كودك در اثر رشد و پرورش در محيط‌هاي آلوده كه ارزش‌ها در آن متزلزل است، دزدي مي‌كند. 
گاهي پدران در نگهداري اشياي گران قيمت و ارزان زياده روي مي‌كند و كودك در اثر حس كنجكاوي دوست دارد راز را كشف كند. 
شايسته است والدين با اين مشكل كودك و مخاطره‌هاي آن به گونه‌ي پسنديده‌اي برخورد كنند و برايش توضيح دهند چرا اين رفتار به طور كلي ناپسند است؟
اگر در مدرسه‌اي سرقتي اتفاق افتاد، بايد شرايط و وضعيت هر سرقتي به طور جداگانه بررسي شود. 
اگر بچه‌ي هفت ساله‌ات را ديدي كه به كيف جيبي‌ات دستبرد زند تا مبلغ بالايي را از آن بردارد، و دوستانش را مهماني بزرگي فراخواند، چه مي‌كني؟
آيا بدون اينكه او را بر كردارش مؤاخذه و سرزنش كني و بدون بررسي عواملي كه او را به اين كار واداشته است، از او ابراز نفرت مي‌كني؟
بايد بچه بداند كه در زندگي هر رفتاري مرز دارد كه نبايد از آن تجاوز كند. بايد ياد بگيرد، اگر خودكار دوستش را بدون اجازه براي خود بردارد، يا بدون آگاهي پدرش چيزي را از اموالش بردارد، اين كار دزدي است.
نقل است كه دادگاهي، به قطع دست يك سارق حكم داد، چون وقت اجراي حكم فرا رسيد او با صداي بلند فرياد زد: پيش از اينكه دست مرا قطع كنيد؛ بايد زبان مادرم را ببريد، چون اولين بار كه از همسايه‌مان تخم مرغي را دزديدم او مرا سرزنش نكرد و از من نخواست كه آن را به همسايه برگردانم، بلكه شادي كنان گفت: خدا را شكر بچه ام مرد شده است بنابراين اگر زبان مادرم از جنايت شادي نمي‌كرد من در جامعه دزد بار نمي‌آمدم[footnoteRef:103]. [103: - دكتر سباعي، مصطفي، أخلاقنا الاجتماعية.] 

اگر بچه‌ات از مدرسه بازگشت و چيزي را همراه داشت كه تو متوجه شدی آن را از هم كلاسش برداشته است؛ چه مي‌كني؟
ابتدا بايد بدانيم كه بچه‌هاي خردسال در سنين اوليه عمرشان شناخت دقيقي ندارد كه چه چيزي از آن‌ها و چه چيزي از ديگران است. با او صبر و بردباري رفتار كن. به او بياموز كه ما دوست نداريم. كسي بيايد و سرمايه و امكانات ما را تصاحب كند و بردارد، لذا نبايد به سرمايه و امكانات ديگران دست درازي كنيم.
به او اطلاع بده كه تو خبر داري او چيزي را برداشته است كه از او نبوده؛ ولي از او ناراحت نيستي و فقط مي‌خواهي حقيقت ماجرا را بداني! هنگامي‌كه ماجرا را به تو بازگفت، سعي نكن برايش اسباب بازي بخري و او را به طمع بيندازي، چون اين كار او را تشويق خواهد كرد تا ماجرا را تكرار كند و به هداياي ديگري دست يابد. 
اگر احساس كردي او حقيقت را به تو گفته است، مي‌شود در آن لحظه او را در آغوش بگيري و صداقتش را تحسين و تشويق كني.
در پايان ماجرا پولها و اشيا را به مدرسه يا به صاحبانش برگردان البته سنجيده و به گونه‌اي باشد كه كودك رسوا نگردد و كارش برملا نشود و مورد تمسخر قرار نگيرد و حتي المقدور ماجرا بين خودتان بماند و كسي از آن باخبر نشود!
به ياد داشته باش كه پيشگري از درمان بهتر است؛ لذا پولها و اشيا را به طور پراكنده مگذار تا به آن دست درازي كند. 
اگر چيزي را شكسته ديدي كه بچه از آن ابراز  بي‌اطلاعي كرد و گفت: به او ربطي ندارد، چه مي‌كني؟
مراقب باش جوي را ايجاد نكني كه در آن رعب و وحشت حكمفرما باشد، چون در آنصورت بچه را به پنهان كاري و كتمان حقيقت وادار كردي و او پس از آن از روبرو شدن با حققت گريزان و به انحراف كشيده خواهد شد. 
هميشه او را به بازگو كردن حقيقت تشويق كن و ميزان شادمانی‌ات را از شنيدن حقيقت ماجرا ابراز دار. 
از بازجويي و پرس و جوي مجدد كودك در مورد صداقت گفته‌هايش بپرهيز؛ چون اين ريزبيني و بازجويي، بچه را وادار خواهد كرد تا سخن و داستانش را عوض كند 
هنگامي‌كه پس از گفتن حقيقت ماجرا، شبح مجازات بر كودك سايه نيفكند؛ خواهد آموخت كه در آينده پايبند صداقت و راستي باشد[footnoteRef:104]. [104: - دكتر مبيض، مأمون، أولادنا.] 
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كودكت را در راه خدا دستگيري كن
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شكي نيست كه پايه‌ريزي عقيده‌ي درست در كودك از خردسالي از اهميت بالايي برخوردار و كار ساده‌اي است؛ ولي موارد زير را مدنظر بگذار:
1- به سؤالات ديني كودكت متناسب با سن و سطح درك و فهمش پاسخ بده.
2- تفسير و تحليل‌هاي نامتناسب از دين به كودكت ارائه مده.
3- در امر و نهي‌ به کودک معتدل باش و كودكت را به چيزي بيش از توانش وادار مكن.
4- در حوادث تلخ و دردناك، نام خدا را به كودكت تلقين مكن، چون تجربه‌هاي ناگوار در به شك انداختن انسان مؤمن و گرايش‌اش به كشش‌هاي بي‌ديني، اثرگذار است[footnoteRef:105].  [105: - روايت ترمذي؛ ابوداود و ابن ماجه.] 

5- تلاش كن در وقت‌هاي شاد و دوست داشتني نام خدا را براي كودكت به كار ببري، چون كودك از چهار ماهگي كه صحنه‌ي بلند كردن دست به قصد نيايش را در بزرگسال مشاهده مي‌كند، متوجه مي‌شود همين طور هر گاه لباس جديد بپوشد يا بخورد و بنوشد به ياد خدا باشد و از خدا تشكر بكند و بگويد: «خدايي را سپاس كه به ما خوراكي و نوشيدني داد و ما را مسلمان گرداند». 
6- شايسته است كودك را زياد از عذاب و خشم خدا و آتش جهنم و هول‌انگيز بودن آن نترسانند، بلكه به جاي ترساندن به تشويق و ترغيب او بپردازند. بدين سان احساس و شناخت ديني كودك از محبت و اميدواري رشد مي‌كند و پرورش مي‌يابد. 
شايسته است هميشه به كودك نگوييم: «خداوند، انتقام‌گير و مجازات‌گر است و تو را مجازات و نابود خواهد كرد و تو را به آتش جهنم خواهد افكند» تا بدين ترتيب خداوند را ذاتي آزار دهنده و ترسناك نپندارد. يقيناً محبت خداوند بيش از ترس و مجازات او، همگان را به اطاعت از فرمان‌هايش وا ميدارد؛ لذا كودك خود را به راز و نياز با پروردگارش عادت دهيم تا از نعمت‌هايش سپاسگزاري كند و هنگامي‌كه مرتكب تقصيري شد از او آمرزش بطلبد تا هميشه با پروردگارش ارتباط صميمانه داشته باشد، همه‌ي اين‌ها بايد با كلماتي ساده و كوتاه و متناسب با سن‌اش باشد، مثل اينكه بگويد: «خدايا، تو را دوست دارم؛ به پدرم روزي بده، مادرم را شفا بده، مرا خوش اخلاق گردان، توبه كردم پس از من درگذر، خدايا، تو را شكر و سپاس! و ...». 
حاكم و بيهقي (از امامان حديث) روايت كنند كه جواني از انصار را ترس از خدا فرا گرفت. هر گاه يادي از جهنم مي‌شد مي‌گريست آنقدر كه اين ترس او را خانه نشين كرد. مطلب را با رسول الله  در ميان گذاشتند، او به خانه (اش) آمد، چون پيامبر  بر او وارد شد؛ او را در آغوش گرفت او بر زمين افتاد و (در دم) جان سپرد، پس پيامبر  فرمود: «دوستتان را (براي دفن) آماده كنيد، چون ترس (دلش را تركاند و) جگرش را پاره كرد»[footnoteRef:106]. [106: - روايت حاكم با اسناد صحيح؛ بيهقي.] 

لذا مربي بايد درمقابل كودكان قضيه‌ي جهنم را ملايم و معتدل مطرح كند و ماهرانه از كنارش بگذرد و روي ترساندن از جهنم ترکیز نكند و تمركز نورزد.
7- والدين بايد محبت رسول الله  را در جان و دل كودكان خردسال شان بپرورند. لذا با استفاده از داستان‌هاي سيره‌ي مباركش  بعضي از خصلت‌هاي شخصيتي پيامبر  را به آنان بفهمانيم مثلا از محبت‌اش با كودكان و خادمان و توجه‌اش به حيوانات سخن بگوييم و وقايع دوست داشتني زندگي را بيان كنيم. 
8- ايمان به قضا و قدر را به او مي‌آموزيم، چون عمر انسان محدود و روزي‌اش پيش‌بيني شده است، لذا او جز از خداوند از كسي چيزي نخواهد و جز او از كسي ياري نجويد[footnoteRef:107]. [107: - تربية الأطفال في رحاب الإسلام؛ تربية الأبناء علم له أصول.] 

9- به او مي‌آموزيم كه خداوند را بر همه‌ي داده‌ها و عطاهايش بستايد. به او مي‌آموزيم كه سرمايه‌ي ما از خدا است، هر چند او بگويد: نه از فلان جا است از محل كاركرد بابا است. به او مي‌آموزيم، شايسته است انسان چگونه كار كند تا خوراك و پوشاك و نيازمندي‌هاي فرزندانش را تهيه كند. 
10- براي فرزندت فرق ميان حلال و حرام و آنچه را مي‌خواهيم و نمي‌خواهيم توضيح بده. مثلا اگر خواستيم كه او ساعت نه شب بخوابد نبايد آن را با مفهوم حرام قاطي كنيم!
به انتظارات و خواسته‌هايت از كودك، رنگ و بوي ديني مده تا آن را بر او تحميل كني، چون در حالت تقصير و كوتاهي كودك خيلي احساس گناه مي‌كند و فكر مي‌كند چون تخت خوابش را مرتب نكرده است؛ مرتكب عمل حرام شده است. 
فرق ميان كارهاي زشت كه تو را آزار مي‌دهد و ميان زشتي‌هاي اخلاقي و شرعي را برايش بازگو كن و توضيح بده، چون مثلا سر و صدا كردن يا در نياوردن كفش پر گِل و رفتن از روي فرش حرام نيست؛ در حالي كه تجاوز حقوق كودك ديگر يا برداشتن چيزي كه از او نيست از نظر شرعي و اخلاقي هميشه حرام و ناپسند است.
11-  خوش اخلاقي را در كودكت بپروران چون ايمان بدون اخلاق نيك و پسنديده ارزشي ندارد و عبادت بدون داشتن اخلاق نيك حركات بي‌روح و بي‌ارزش است. پيامبر  فرمود:‌ «‌در قيامت هيچ چيزي از اخلاق نيك در ميزان (اعمال) بنده، سنگين‌تر (و با ارزش تر) نيست»[footnoteRef:108]. [108: - روايت ترمذي.] 

فرزندانت از سخنان زشت، دروغ، دشنام، نفرين و... برحذر دار. آنان را از انواع قمار بازي‌ها، بازي شانس و برد و باخت، حتي اگر براي سرگرمي ‌باشد؛ برحذر دار، چون اين كار رفته رفته به قمار بازي و دشمني مي‌انجامد و براي مال و وقت شان ضرر دارد. 
12- آنان را از مجلات مبتذل، تصاوير برهنه، داستان‌ها و رمانهاي پليسي و جنايي، جنسي و فيلم‌ها و ... برحذر دار.
13- به آنان بياموز كه دين، صرفاً لقلق زبان، شهادت با زبان، مراسم و مناسك نيست، بلكه مازاد بر اين‌ها دين، عاطفه و احساسي پاك است كه در اعماق وجود هر انسان او را به رفتار شايسته با ديگران واميدارد و دين، رفتار شايسته است. 
14- گرايش به زيبايي و زيبا پسندي را در كودكت با همراهي‌اش به روستا، كنار دريا، كوه، طبيعت و پارك و جاهاي ديدني تغذيه كن. بگذار تا زيبايي طبيعت به اعماق وجودش نفوذ كند و هيبت و عظمت آفريدگار دلش را بكوبد چون اين دلهاي پاك خيلي زود از محبت خدا سرشار مي‌گردد. 
15- به آنان بياموز كه فقط از خدا تقاضا كنند و فقط از او ياري بطلبند. فرموده‌ي پيامبر  را به آنان بياموز كه فرمود: «هرگاه درخواست كردي از خداوند درخواست كن و هرگاه ياري خواستي از خداوند ياري بخواه»[footnoteRef:109]. [109: - روايت ترمذي و احمد.] 

16- به خاطر داشته باش كه تو الگوي فرزندانت هستي، لذا چيزي جز آنچه كه خدا را خشنود مي‌گرداند انجام مده.
17- جز لقمه‌ي حلال خوراك فرزندانت مكن. از رشوه خواري، ربا خواري، دزدي، دغلكاري بپرهيز كه (خوراكي تهيه شده از هر يك از اينها) باعث بدبختي، سركشي و نافرماني شان خواهد شد. 
18- فرزندانت را نفرين مكن؛ زيرا گاهي دعاي بد هم اجابت مي‌شود و چه بسا كه اين باعث افزايش گمراهي و .. بشود. بهتر است به بچه بگويي: خدا تو را اصلاح كند[footnoteRef:110]. [110: - مرسي، محمد سعيد، فن تربية الأبناء في الإسلام، عبدالخالق، حامد، خذي بيد طفلك إلى الله.] 

19- خصوصيات دعاي مستجاب را خاطرنشان ساز و براي سعادت دنيا و آخرت فرزندانت دعا كن. رسول الله  فرمود:
«مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ». 
«كسيكه شب بيدار شود (و در بسترش پشت و رو شود) و بگويد: معبودي لايق پرستش جز الله يگانه نيست. او همتايي ندارد. فرمانروايي از آن او و حمد و ستايش زيبنده‌ي او است و او به هر چيز توانا است. الله منزه است حمد زيبنده‌ي او است. هيچ معبودي جز خداوند لايق پرستش نيست و خداوند بزرگ است و هيچ قدرت و نيرويي را تواني جز با خواست خداوند نيست سپس بگويد: ‌بار خدايا! مرا بيامرز يا دعا كند، از او پذيرفته شود، اگر وضو گيرد و نماز بخواند، نمازش قبول مي‌شود»[footnoteRef:111]. [111: - صحیح بخاری.] 

[bookmark: _Toc296468966][bookmark: _Toc296469147][bookmark: _Toc360406202]2- آماده‌سازي كودك براي عبادت خدا:
از چهار تا پنج سالگي مي‌شود كودك را به وضو گرفتن و نماز خواندن عادت داد و او را به آن علاقمند كرد. ﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَا﴾ [طه: 132]  «خانواده‌ات را به نماز خواندن فرمان بده و بر آن صبر كن». 
به فرزندان مان مي‌آموزيم كه ما براي آن نماز مي‌خوانيم تا خداوند ما را دوست داشته باشد و پاداش نمازگزاران بهشت است. آداب مسجد رفتن را آموزش مي‌دهيم و به آنان يادآوري مي‌كنيم در مسجد فرياد نزنند و آشغال توي مسجد نريزند. پيامبر  به انس بن مالك، شايسته و درست نماز گزاردن و به اطراف نگاه كردن را  در حالي آموزش داد كه او هنوز كودك بود. پيامبر  به او فرمود: «پسرم! مبادا در نماز به اطراف بنگري، چون در نماز به اطراف نگريستن موجب هلاكت است. اگر ناگزير بودي پس در نماز نفل (می‌توانی بنگری) نه در نماز فرض!»[footnoteRef:112]. [112: - روايت ترمذي با سند حسن غريب.] 

هنگامي‌كه كودك آداب رفتن به مسجد را فرا گرفت، پدر او را با خود به مسجد مي‌برد. 
از امام مالك / درمورد كسي سؤال شد كه بچه را با خود به مسجد مي‌آورد؛ پرسيدند آيا اين كار مستحب است؟ او فرمود: اگر ارزش و جايگاه ادب را دانسته و به آن دست يافته است و شوخي ناشايست نكرد؛ اشكال نمي‌بينم؛ ولي اگر كوچك و از ادب ناآگاه و بيخبر باشد و شوخي ناشايست بكند؛ آن را نمي‌پسندم.
مسئوليت و وظيفه‌ي بزرگان آن است كه با خردسالان به نرمي، شايستگي و دلسوزي برخورد كنند. چه بسيار بزرگسالاني را ديديم كه با كودكان رفتار نفرت انگيزي داشتند؛ بر آنان فرياد كشيدند يا آنان را از مسجد بيرون كردند و همين رفتارشان در بزرگسالي دوري و نفرت اين خردسالان را از مسجد به پي داشته است. 
[bookmark: _Toc296468967][bookmark: _Toc296469148][bookmark: _Toc360406203]3- آموزش و حفظ قرآن براي كودكان: 
بكوش كه كودكت را به آموزش و حفظ قران كريم تشويق كني، چون آموزش دوره‌ي خردسالي بادوامتر و پابرجاتر است و اين براي آينده اصل و اساس است. نيكو است آنچه كودك مي‌خواند به او فهمانده شود چون بسياري از گذشتگان امت اسلامي ‌از خردسالي قرآن را با فهم خوبي حفظ كردند، به طور مثال امام شافعي / را ببين كه مي‌گويد: «من قرآن را در هفت سالگي و كتاب موطاي مالك را در ده سالگي حفظ كردم». 
شايسته است بخشي از فضايل آموزش، حفظ و تلاوت قرآن به كودك گفته شود، مثلا «كسي كه در يادگيري و حفظ قرآن مهارت دارد با فرشتگان پاك و مقرب خدا در بهشت است و كسيكه قرآن را مي‌خواند و در خواندن آن دچار لكنت مي‌شود و خواندنش بر او دشوار است؛ دو پاداش دارد و قاري قرآن به ازاي هر حرفي كه تلاوت مي‌كند ده پاداش دارد».
شكي نيست كه الگوي نيكو در پذيرش كودك، تأثير بسزايي دارد؛ لذا كودكي كه پدرش را در حال تلاوت و تدبر در مفاهيم قرآن مي‌بيند با بزرگداشت و گراميداشت قرآن پرورش مي‌يابد[footnoteRef:113].  [113: - ناصح علوان، عبدالله، تربية الأولاد في الإسلام.] 

خواننده‌ي گرامي‌ و برادر ارجمند! به خاطر داشته باش، بهترين سرمايه‌اي كه براي فرزندانت به جا مي‌گذاري، حفظ كتاب خدا  و عمل به آن است، چون پيامبر  فرمود: 
 «كسيكه قرآن را بخواند و به دستوراتش عمل كند، در قيامت بر سر پدر و مادرش تاجي گذاشته مي‌شود كه روشنايي‌اش از نور خورشيد اگر در خانه‌هاي دنيا باشد بيشتر است»[footnoteRef:114]. [114: - روايت ابوداود، يكي از راويانش زبان بن فائد است كه ضعيف است و بدين علت ذهبي می‌گوید: «قوی نیست».] 

شايسته خواهد بود كه قرآن كريم را به كودكان مان بياموزيم و به اندازه‌ي دركش از قرآن آن را برايش تفسير كنيم؛ ولي خيلي اصرار نورزیم تا از قرآن دلزده نشود، چنان كه گروهي از پدران به كودك اجازه نمي‌دهند كه قرآن را از دستش زمين گذارد. آنان فكر مي‌كنند كار درستي را انجام مي‌دهند!
ابن خلدون در مقدمه‌اش به موضوع آموزش قرآن به كودكان در خردسالي اهتمام ورزيده و گفته است: «آموزش دادن قرآن به كودكان، ‌نشانه‌ي ويژه‌اي از نشانه‌هاي دين اسلام است، ملت مسلمان در گذشته به آن توجه كرده است و در تمام سرزمين‌ها به خاطر گرايش كه در دلها ايجاد مي‌كند و ايمان و عقايد ايماني را استحكام مي‌بخشد؛ آموزش قرآن را دنبال و آياتي از قرآن و نصوصي از احاديث را حفظ كردند و قرآن اساس آموزش قرار گرفت كه به دنبال آن مهارت‌هاي علمي ‌ديگر فرا گرفته مي‌شد»[footnoteRef:115]. [115: - مقدمه‌ي ابن خلدون، ص 1038] 

نقل است كه قاضي پارسا و پرهيزكار عيسي بن مسكين به دختران نوادگانش قرآن مي‌آموخت، چون پس از عصر مي‌شد دو تن از دخترانش و دختران برادرش را فرا مي‌خواند تا به آنان قرآن و علم بياموزد. همين روال را پيش از او فاتح «صقليه» اسد بن فرات با دخترش اسما در پيش مي‌گرفت، كسيكه از نظر علمي ‌به مقام بلندي دست يافت. 
[bookmark: _Toc296468968][bookmark: _Toc296469149][bookmark: _Toc360406204]4- كودك چه چيزي را حفظ كند؟
1- كودكت را تشويق كن تا هر قدر توانست، قرآن، احاديث نبوي، دعاهاي مأثور صحيح را حفظ كند. 
2- اين دعا را به كودكت بياموز تا آن را پس از هر بار حفظ كردن بخواند: «بار خدايا! ‌آنچه را كه حفظ كردم به تو سپردم سپس هر گاه به آن نياز داشتم، آن را به من برگردان!»[footnoteRef:116]. [116: - متن عربي دعا: «اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَوْدِعُكَ مَا حَفِظْتُ، فَرُدَّهُ إِلِيَّ عِنْدَ حَاجَتِيْ إِلَيْهِ».] 

3- او را متوجه ساز كه چيزي را ياد گرفته است، امام مالك / را دختري بود كه دانش او را حفظ مي‌كرد. او پشت در مي‌ايستاد، چون دانش آموز اشتباه مي‌كرد او آهسته به در مي‌كوبيد، لذا مالك متوجه مي‌شد و آن را دوباره بر او مي‌خواند. 
4- در قبال حفظ كردن‌ها، به فرزندت پاداش بده، تا او را بر افزايش كسب دانش تشويق كرده باشي. پدر ابراهيم بن ادهم به او مي‌گفت: فرزندم! حديث را فرا بگير! هرگاه يك حديث را شنيدي و حفظ كردي، يك درهم (جايزه) داري، ابراهيم گويد: بدين منوال من حديث را فرا گرفتم . 
حال ما هم مي‌توانيم پس از حفظ كردن مثلا ربع جزء از قرآن كريم يا هر قدر كه امكان داشت به او مبلغي را به عنوان پاداش بدهيم و اين روند را دنبال كنيم.
5- فرزندت را مجبور نكن تا بدون اينكه فرصتي براي استراحت يا بازي به او بدهي؛ پيوسته حفظ كند. 
6- به معلمي‌كه حفظ را به فرزندت مي‌آموزد؛ پاداش بده.
امام ابوحنيفه / را ببين هنگامي‌كه فرزندش حماد سوره‌ي فاتحه را حفظ كرد، مبلغ پانصد درهم به معلمش هديه كرد كه قيمت قوچ در آن زمان يك درهم بود. معلم اين سخاوت را زياد پنداشت، چون او فقط سوره‌ي فاتحه را به بچه‌اش آموخته بود، كه امام ابوحنيفه / در جواب گفت: «آنچه را كه به بچه ام آموزش دادي كم مپندار و من اگر پول بيشتري همراه مي‌داشتم به خاطر گراميداشت قرآن حتما آن را به تو مي‌پرداختم»([footnoteRef:117]). [117: - از مقدمه‌ی «فتح باب العنایة»، تحقیق: علامه عبدالفتاح ابوغده، ص19.] 

بدين سان، تلاش و كوشش معلم مورد تقدير قرار مي‌گيرد، حال ما كجا و امام ابوحنيفه / كجا؟!
[bookmark: _Toc296468969][bookmark: _Toc296469150][bookmark: _Toc360406205]5- ساختمان دينداري را در فرزندت تخريب مكن:
عواملي وجود دارد كه ساختمان دينداري را كه دوست داري در دل فرزندانت آباد بماند؛ تخريب مي‌كند. مهمترين اين عوامل كه به فرزندانت صدمه مي‌زند: 
1- تغيير دادن عبادت‌ها به حركاتي سمبوليك كه از روح و معنا تهي است. 
2- دوگانگي در رفتار: اينكه بچه از والدين آموزه‌ها و فرمان‌هايي را دريافت كند كه خود خلاف آن عمل كنند. 
3- اجبار كردن به انجام شعاير ديني: گروهي از مردم هستند كه تا نوجواني از تربيت فرزندان غافل‌اند!‌ آنگاه چون نماز نخواند پدر با كتك او را به نماز وادار مي‌كند! اين پدر تا حالا كجا بود؟! پس چرا پيش از اين فرزندش را به مسجد و نماز علاقمند نكرد؟
[bookmark: _Toc296468970][bookmark: _Toc296469151][bookmark: _Toc360406206]6- تربيت اخلاقي و ديني:
 «بستالوتزي» تربيت اخلاقي و ديني را سرآغاز اهداف مربيان قرار مي‌دهد و مي‌گويد: دراين بخش از آموزش با تمام پديده‌هايش جسم بر روح سيطره مي‌يابد، اما جايگاه عنصر مقدس در آن ناديده  انگاشته مي‌شود، آري يقينا ابتدا بايد كودك نماز بخواند و پس از آن بينديشد.
براي آموزش اخلاق و رفتار نيكو به كودكان راه‌ها و روش‌هاي فراواني است از جمله
الف: روش مستقيم: اين روش همان نصيحت و راهنمايي است و بازگو كردن فایده‌ها و ضررهای آن.
ب: روش غير مستقيم: اين با زبان كنايه و غير صريح است  مثل اينكه ابيات و اشعار حكمت آميز و داستان‌هاي هدفمند و عبرت آموز را به كودكت آموزش دهي.
ج: الگوي نيكو: چون كودك براي سخن گفتن با كساني ارتباط برقرار مي‌كند كه در گفتار و رفتار با آنان علاقمند است. مادر موفق و شايسته كسي است كه به فرزندانش كمك مي‌كند و آن‌ها را راهنمايي مي‌نمايد تا احترام پدرشان را حفظ و به او نيكي كنند، لذا آنان به پذيرش پند و اندرز و فرمانبرداري روي مي‌آورند، اما مادر ناموفق و ساده كسي است كه فرزندانش را نادانسته سركش و نافرمان بار مي‌آورد.
* اگر فرزندت از تو پرسيد، چرا پول‌مان را به مستمندان مي‌دهيم؟!
به او مي‌گوييم: ‌اين مستمند يك انسان است و به پول نياز دارد تا بخورد و زنده بماند. آنچه ما داريم خداوند آن را به ما عطا كرده است و سرمايه‌ها از خدا است، لذا ما بايد بخشي از آن را به نيازمندان هديه كنيم! آيا تو مي‌پسندي كه گرسنه باشي و كسي نباشد كه به تو يك لقمه غذا بدهد؟! .. آنگاه بايد قدري پول به او بدهي تا آن را به مستمندان تقديم كند... با تكرار اين كار او به صدقه دادن و توجه به نيازمندان عادت خواهد كرد. 
* اگر كودكت از تو در مورد خداوند سؤالي كرد:
با سادگي به او بگو: هيچ چيز مثل خدا نيست؛ زيرا خداوند كسي است كه همه‌ي موجودات را آفريده است؛ لذا بايد با همه‌ي پديده‌هاي هستي تفاوت داشته باشد. مثلا نجار كه وسايلي را مي‌سازد، با هيچ يك از ساخته‌هايش همانند نيست. خداوند ذاتي است كه بشر، جماد و فرشتگان و همه‌ي موجودات را آفريده است، لذا ناگزير بايد با همه‌ي آفريده‌هايش تفاوت داشته باشد.
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[bookmark: _Toc296468971][bookmark: _Toc296469152][bookmark: _Toc360406207]فصل بيستم:
داستان‌هاي كودكان
[bookmark: _Toc296468972][bookmark: _Toc296469153][bookmark: _Toc360406208]1- تأثير داستان بر كودك 
از زمان‌هاي كهن داستان سحرانگيز بوده و روانها و دلها را تحت تأثير قرار مي‌داده است. شكي نيست كه خواننده و شنونده‌ي داستان گريزي ندارد جز اينكه خودش را در يكي از صحنه‌هاي داستان تصور كند. 
كارشناسان مي‌گويند: از زماني كه كودك پا به دو سالگي مي‌گذارد معمولا از شنيدن داستان لذت مي‌برد. 
هنگامي‌كه كودك چهار ساله مي‌شود، به درك بالايي از محيط مي‌رسد و به داستان‌هاي ماجراجويانه علاقمند مي‌شد. 
در پنج سالگي كودك آماده‌ي فراگيري و آموزش است و به داستان‌هايي كه اطلاعاتي را در اختيارش قرار دهد و او را آگاه گرداند، گرايش دارد. 
در اين مراحل بايد از طرح داستان‌هاي ترسناك و وحشت انگيز براي كودك پرهیز كرد و داستان‌هايي مثل جن، ديو، جادو و جادوگري آدم‌هاي پست و بدطينت را نبايد برايش تعريف كرد. 
اما كودكان شش و هفت ساله از داستان‌هاي ملي و مردمي‌ لذت مي‌برند. در هشت و نه سالگي كودكان به شناخت گذشته علاقمند مي‌شوند و به كتاب‌هاي زندگينامه و سرنوشت قهرمانان جنگها مي‌پردازند اما كودكان ده و يازده ساله به دنبال الگو هستند، لذا به داستان زندگي بزرگان، فراز و نشيب‌ها و جنگها نيازمند هستند. 
مشخص كردن آغاز و پايان اين مراحل در زندگي كودك امكان پذير نيست، چون امكان دارد از نظر زماني تداخل يابد، چنان كه پسران و دختران با يكديگر تفاوت دارند[footnoteRef:118]. [118: - يحيي، يحيي الحاج، القصة وأثرها على الطفل المسلم.] 

متاسفانه بازار كتاب پر از داستان‌ها، رمانها و نمايشنامه‌هايي است كه با نياز كودكان ما تناسب ندارد. 
به طول مثال داستان‌هاي ديو و غول با تمام پيچيدگي و وحشت به ذهن كودكان‌مان راه يافته است در حالي كه مطالب بسياري در آن است كه با اعتقادات و باورها و فرهنگ ملي – اسلامي‌مان همخواني ندارد. 
اما اسطوره‌هايي كه خداوند دريا. خداوند رعد و برق، خداوند آتشفشانها و ... سخن مي‌گويد كه به طور كلي با ارزش‌ها و اعتقادات اسلامي ‌همخواني ندارد؛ لذا چنان که دكتر نجيب گيلاني مي‌گويد: شايسته نيست با خطر ديني و علمي‌كه اين اسطوره‌ها دارند، ترجمه يا چكيده‌اي از آن را به كودك مسلمان تقديم كني[footnoteRef:119]. [119: - دكتر گيلاني، نجيب، أدب الاطفال في ضوء الإسلام.] 

شايسته است كه به دو گونه از داستان‌ها توجه شود كه امكان دارد بر پرورش و بينش كودك اثر منفي بگذارد؛ گونه‌ي اول: داستان‌هاي برگردان شده مثل ماجراجويي‌هاي «ميكي» و «تاتان» و امثال آن.
گونه‌ي ديگر: داستان‌هاي ماجراجويانه‌اي كه خيلي وقت‌ها مبالغه‌آميز است، مثل «سوپرمن»، «طرزان»، «رامبو» و... كه معمولا بچه‌هاي سنين ده و يازده سال جذب آن مي‌شوند و متاسفانه بعضي از آن‌ها آرمانهای ناپاكي را دنبال مي‌كنند مثلا حاوي حوادثي است كه به بي‌باكي، بي‌پروايي و دزدي و امثال آن تشويق مي‌كند، چنان كه كودكان مي‌آموزند كه قهرمانان هر چه بخواهند با اتكا به دست و سلاح پيشرفته شان انجام مي‌دهند و به قوانين پايبند نيستند و احترام نمي‌گذارند. 
[bookmark: _Toc296468973][bookmark: _Toc296469154][bookmark: _Toc360406209]2- آيا داستان‌هاي فوق جايگزين دارند؟
بله، خدا را شكر بسيار زيادي از كتاب‌هاي خوب و هدفمند كودك وجود دارد كه به عنوان نمونه تعدادي از آن را يادآور مي‌شويم:
* قصص القرآن، محمد موفق سلیمة.
* قصص الأنبیاء، استاد محمد أحمد برانق.
* أنبیاءالله، أحمد بهجت.
* صور من حیاة الصحابة، دکتر عبدالرحمن رأفت الباشا.
* صور من حیاة التابعین، دکتر عبدالرحمن رأفت الباشا.
* سلسله أحسن القصص، استاد عبدالفتاح رواس قلعجی.
* قصص النبیین، استاد ابوالحسن ندوی.
* السیرة النبویة للأطفال، استاد عبداللطیف عاشور.
* سلسلة الکنز الخالد، استاد خالد مختار بزره.
* قصص من الروض النبوی، استاد محمد موفق سلیمة.
* سلسلة من القصص الإسلامی، استاد علوی طه الصافی([footnoteRef:120]). [120: - بعضي از کتب فوق، مانند کتب عبدالرحمن رأفت الباشا و ابوالحسن ندوی به فارسی ترجمه شده، و برخی از آنها در سایت کتابخانه عقیده (www.aqeedeh.com) موجود است. (مُصحح)] 

* قصه‌های کلیله و دمنه.
و غیره که زیاد اند.  
بسياري از پدران شكوه دارند و مي‌گويند: دهها كتاب شكيل و گرانقيمت براي فرزندانم خريدم؛ ولي متأسفانه آنان كتاب نمي‌خوانند!
اما بايد گفت: ‌مشكل در خريد كتاب، يا خريداري كتاب شكيل و گرانقيمت نيست؛ ولي بايد از خودت بپرسي آيا روزي از روزها در كنار كودكت نشستي و با صداي بلند يك داستان را برايش خواندي؟ يا پس از اينكه كتاب يا داستاني را خواند، آيا از او خواستي تا چند كلمه يا بخشي از داستان را برايت تعريف كند؟ يقينا كودك به اهتمام و توجه تو نياز دارد. او دوست دارد به دغدغه‌ها و آنچه كه دل و خاطرش را آرام مي‌كند، بپردازي و احساسات و عواطفش را درك كني[footnoteRef:121]. [121: - شاروني، يعقوب، تنمية عادة القراءة عند الأطفال.] 

بنابراين عادت دادن كودك به كتابخواني از اين طريق به دست مي‌آيد نه با خريد كتاب‌هاي شكيل و گرانقيمت:
1- داستان‌هايي را انتخاب كن كه فوايد اخلاقي، علمي‌ و ادبي داشته باشد و از داستان‌هايي از جن، عفريت و تخيلات و توهمات صحبت مي‌كند، دوري كن و بپرهيز.
2- سعي كن در هنگام خواندن يا بازگو كردن داستان به تناسب صحنه‌ها و صداهاي مورد نياز صدايت را تغيير بدهي.
3- شايسته است گاهي داستان، عليرغم اينكه رويكرد اخلاقي دارد؛ خنده دار و طنز آميز باشد. 
4- شايسته است شخصيت‌هاي خوب و مثبت داستان و سجاياي اخلاقي آنان مورد تمجيد قرار گيرد و در آن بخش سخن به درازا كشد.
5- سعي كن داستان را پيشاپيش آماده كني و داستان مناسب را در وقت مناسب برگزيني مانند سخن گفتن از صداقت  همزمان با طرح سخن از آسيب‌هاي دروغ باشد و ...
6- كودكت را با شنيدن داستاني كه دوست ندارد، يا در وقتي كه نمي‌پسندد وادار مكن.
7- در هنگام طرح داستان به فرزندانت اجازه بده تا مشاركت كنند. 
8- در هر بخش از داستان خيلي كوتاه به درس يا پندي كه مي‌شود از آن گرفت؛ توجه كن.
9- در پايان داستان از آنان بپرس؛ از اين داستان چه بهره‌اي برديم و به چه نتايجي رسيديم؟
10- داستان جذابي را در دسترس كودكانت قرار ده. آن‌ها را به يك كتابخانه يا كتابفروشي بزرگ ببر تا خودشان از نزديك با داستان‌ها آشنا شوند و داستان‌هاي مفيد و مورد علاقه‌شان را انتخاب كنند. شايسته است كه دراين اثنا ما هم آنان را راهنمايي كنيم ...، چون كودك زود خسته مي‌شود و در انتخاب داستان‌ها بسيار تنوع طلب است. 
11- ابتدا داستان‌هاي ساده‌اي را برايش بياور. به او كمك كن تا زبان گفتار و انديشه‌اش را رشد و رونق بخشد. 
12- كتاب‌ها و دانستني‌هاي علمي‌ساده و فراواني وجود دارد كه خيلي از كودكان براي كسب اطلاعات بيشتر جذب آن مي‌شوند (آن‌ها را غنيمت شمار و آن را براي كودكانت تهيه كن).
13- در كتابخواني الگوي فرزندانت باش، مثلا اگر تو در خانه كتاب نمي‌خواني و مطالعه نمي‌كني؛ چگونه از آنان توقع داري كه دنبال دانش و شناخت باشند؟!
كساني كه فكر مي‌كنند، تلويزين وسيله‌اي است كافي براي كسب فرهنگ و دانش؛ سخت اشتباه مي‌كنند.
14- سعي كن كودكت را از گزارش‌ها و اطلاعاتي كه به آن گوش فرا مي‌دهي، آگاه گرداني آن‌ها را با زبان ساده و قابل به آنان توضيح بده. از وقتي كه در خانه يا ماشين با فرزندانت هستي استفاده كن، با آنان حرف بزن و به گفته‌هايشان گوش بده.
15- كتاب‌هاي مسابقات فرهنگي وجود دارد، آنان را تشويق تا سؤالات را از يكديگر بپرسند و خودشان به آن جواب بدهند!

[bookmark: _Toc296468974][bookmark: _Toc296469155][bookmark: _Toc360406210]3- از اين گونه داستان‌ها برحذر باش:
1- از داستان‌هاي ترس و وحشت و بزهكاريها دوري كن كه باعث ترس و بزدلي كودك مي‌گردد. 
2- از داستان‌هاي عشقي و جنسي بپرهيز، چون بسيار اشتباه فاحشي است؛ اگر چنين داستان‌هايي را برايشان پخش يا تعريف كني.
3- از داستان‌هايي بپرهيز كه به رذالت و پستي فرا مي‌خواند و انسان را به خوبي و خوبان، نيكي و نيكان فرا نمي‌خواند. 
4- از داستان‌هاي تخيلي علمي ‌بپرهيز كه كودك را دچار ناكامي‌و ناتواني مي‌كند، لذا شايسته است از داستان‌هاي «گراندايزر، سوپرمن، نينجا، علاءالدين و چراغ جادويي و امثال آن» برحذر باشي، چون علاءالدين و چراغ جادويي، گونه‌اي از تخيل است كه با عقيده‌ي اسلامي‌تضاد دارد و به كودك مي‌آموزد؛ هر كس به جن پناه ببرد، جن به او كمك مي‌كند. اين داستان‌ها اين را مي‌آموزد؛ كه گاهي انسان با انگشتر از خطرها نجات مي‌يابد. 
[bookmark: _Toc296468975][bookmark: _Toc296469156][bookmark: _Toc360406211]4- داستان قبل از خواب:
شكي نيست كه داستان قبل از خواب از ديد كودك خيلي مهم است چون اين داستان در اثناي خواب در ذهن كودك، استوار و پايدار مي‌شود لذا مادر بايد به پايان خوش و شيرين داستان اهتمام ورزد و پایبند باشد و از تعريف كردن داستان‌هاي خشونت آميز يا خرافي بپرهيزد؛ زيرا شكل ترسناك آن در ذهن نقش مي‌بندد و باعث بدخوابي يا بي‌خوابي او مي‌شود. 
روانشناسان از مادران درخواست كردند؛ خودشان را عادت دهند پيش از خواب كودك يك داستان ساده و آموزنده به كودك بگويند و مادر با صداي دل انگيزش آن را تعريف كند. اين بهتر است از‌اين كه بر برنامه‌هاي تلويزيون، سي دي يا ويديو اعتماد كنند، زيرا حضور مادر در كنار تخت خواب كودكش ارتباطش را با او مي‌افزايد و او را از ترس و كابوس خواب رهايي مي‌بخشد[footnoteRef:122]. [122: - دكتر يسري عبدالمحسن، كيف تتعامل مع طفلك؛ دكتر شحاته، حسن، قراءات الأطفال.] 
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[bookmark: _Toc296468976][bookmark: _Toc296469157][bookmark: _Toc360406212]فصل بيست و يكم:
به فرزندان‌تان ارزش‌ها را آموزش دهيد
[bookmark: _Toc296468977][bookmark: _Toc296469158][bookmark: _Toc360406213]1- اخلاق رسول الله :
شريعت اسلامي آمد تامردم را به بهترين و درست‌ترين راه‌ها راهنمايي كند و آنان به صراط مستقيم رهنمون سازد كه رسيدن به آن آنان را به سعادت دنيا و آخرت نايل مي‌گرداند. اخلاقي كه قرآن آن را يادآور شده يا به آن اشاره كرده است بيش از شمارش است. در حقيقت خداوند، بنده و پيامبرش  را با اين فرموده توصيف كرده است: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤﴾ [القلم: ٤] «يقينا تو به طور قطع از اخلاقي سترگ برخوردار هستي». 
هيچ پيامبري جز سيدنا محمد  اينگونه توصيف نشده است، چون قرآن بعضي آنان را پارسا، ‌ديگري را مؤمن راستين يا بردبار يا بسيار خداجو و يا بسيار شكرگزار خوانده است؛ ولي هيچ يك از آنان اينگونه توصيف نكرد: «يقيناً تو به طور قطع از اخلاقي سترگ برخودار هستي. 
از حكمت‌هاي روشن خداوندي است كه محمد  خاتم پيامبرانش را به اين جايگاه بلند عظمت اخلاقي اينگونه توصيف كند و اين مقام انحصاري را فقط به او عطا كند؛ اخلاق پسنديده و نيكو ثمره‌ي ايمان به خدا، ايمان به زنده شدن پس از مرگ و قيامت است و اين نكته‌اي است فرموده‌ي آن را تفسير كرده است؛ «من صرفا براي آن به پيامبري مبعوث شدم تا اخلاق نيك را به اتمام برسانم»[footnoteRef:123]. [123: - روايت احمد؛ ابن سعد و الخرائطي در مورد مكارم الأخلاق. به نقل از ابوهريرة .] 

اگر اخلاق نيكو اين قدر خصلت و صفت والايي است كه خداوند (جل جلاله) پيامبرش  را به آن اختصاص داده است، پس به عنوان پدر و مادر بايد اخلاق نيكو را در فرزندان مان بارور سازيم و آنان را بر آن بپروريم و در هر لحظه معلم الگوي نيكوي آنان باشيم، چون هيچ خير و نیکویی ندارد كسي كه اخلاق پسنديده را آموزش مي‌دهد؛ ولي خودش در زندگي عملي از آن به دور است. بارور كردن اين فضايل در رفتار فرزندان مان امكان پذير نيست، مگر اينكه اين فضايل را به واقعيت‌هاي عملي تبديل كنيم.
ريچارد آير، كتاب «علموا أولادكم القيم» (به فرزندان‌تان ارزش‌ها را آموزش دهيد) را تأليف كرد و روانشناس بزرگ دوست و برادرم محمد عدنان سبيعي و محمد بشار بيطار آن را به عربي برگرداندند و شواهدي را از ارزش‌هاي خدايي بزرگ (آيات و احاديث) را به آن افزودند، ارزش‌هايي كه اسلام ما را بر آن پرورانده است. آن دو به نيكي از عهده‌ي كار بر آمدند و كار را به نحو پسنديده به اتمام رساندند، خداوند به آنان پاداش نيك دهد. دراين فصل ما چكيده‌اي را از آنچه دراين كتاب آمده است؛ برگزيديم.
[bookmark: _Toc296468978][bookmark: _Toc296469159][bookmark: _Toc360406214]2- امانتداري:
· پدر بايد با فرزندانش صادق باشد و در كمال سادگي و صداقت به سؤالات آنان پاسخ دهد. 
· فرزندانت را به صداقت تشويق كن از پيش گرفتن خشونت با آنان بپرهيز كه صدق و كذب را با هم نياميزند.
· هنگام مشاهده كردن صحنه ‌ي، نيرنگ، دغل و دزدي، آنان را از عواقب آن برحذر دار و نتايج قابل پيش بيني را به آنان گوشزد كن و برايشان توضيح بده.
· اگر يكي از فرزندانت ظرفي را در خانه شكست، با لحن تند و خشن از او مپرس: «كي اين كار را كرد؟» زيرا لحن خشن خردسال را دروغ گفتن واميدارد. بهترين رفتار آن است كه بگويي: برايم روشن خواهد شد؛ چه كسي ظرف را شكسته است؟ و من خوشحال خواهم شد اگر كسي حرف حق را بگويد.
· به فرزندانت بگو؛ پيامبر  فرموده است: «كسي كه امانت دار نيست؛ ايمان ندارد و كسي كه با وفا نيست، دين ندارد»[footnoteRef:124]. و فرمود: «به كسي كه به تو اعتماد كرده است، امانت را به او برگردان و كسيكه به تو خيانت كرد؛ به او خيانت مكن»[footnoteRef:125]. [124: - روايت طبراني.]  [125: - روايت ابوداود.] 

[bookmark: _Toc296468979][bookmark: _Toc296469160][bookmark: _Toc360406215]3- شجاعت:
· هر تلاش جسورانه‌ي ناگهاني فرزندانت را مورد ستايش قرار دهد. به كمترين تلاش شجاعانه‌ي فرزندانت حتي در سنين اوليه عمرشان پاداش بده.
· در مقابل فرزندانت ابراز شجاعت كن و از آن سخن بگو. شخصيت تو بايد برايشان نمونه باشد. شايسته است به سادگي و پاكي با فرزندانت در مورد سختي‌هايي كه در زندگي با آن مواجه شده اي بدون بزرگ نمايي و تكبر سخن بگويي تا بدانند زندگي سختي‌هايي دارد حتي براي انسان‌هاي بزرگ
· به آنان بياموز شجاعت آن است كه كاري انجام دهي كه درست و ضروري است ...به ياري ديگران بشتاب ... اينكه قبل از رو به رو شدن با يك قضيه، در مورد آن تصميم درستي بگيري ... و پيش از آغاز هر كار از خداوند ياري بخواهي.
[bookmark: _Toc296468980][bookmark: _Toc296469161][bookmark: _Toc360406216]4- رفتار شايسته پيشه كنيد:
· [bookmark: _Toc296468981][bookmark: _Toc296469162]اين اصل قرآن را به فرزندانت يادآور شو: ﴿ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ ٣٤﴾ [فصلت: 34] «با روشي كه نيكوتر است روبرو شو، چون در آنصورت كسي ميان تو و او دشمني است (چنان مي‌شود كه) گويا دوست صميمي است». 
· [bookmark: _Toc296468982][bookmark: _Toc296469163]به آنان بياموز اگر مردم از اين روش پيروي كنند؛ هيچگونه درگيري، دشمني، زد و خورد و محاكمه‌اي در كار نبود. 
· [bookmark: _Toc296468983][bookmark: _Toc296469164][bookmark: _Toc296468984][bookmark: _Toc296469165]به آنان بياموز كه تعامل با مردم نيازمند تواضع، آرامش، حوصله، خودداري و... .است و تواضع نيرويي است كه نمي‌شود آن را دست كم گرفت و رسول الله  ما را فرمان داده است كه بدون ذلت پذيري و سركشي تواضع پيشه كنيم، او فرمود:‌ «خداوند به من وحي كرد كه با يكديگر متواضع باشيد و بعضي از شما بر ديگران نشورند و سركشي نكنند»[footnoteRef:126]. [126: - روايت ابوداود؛ ابن ماجه.] 

ديگر اينكه ما بايد در همه‌ي كارها خوش رفتار و ملايم باشيم، پيامبر فرمود: «يقينا خداوند رحیم و مهربان است و ملاطفت و مهرباني را دوست دارد و با ملايمت و مهرباني چيزهايي را مي‌دهد كه با خشونت و غير آن نمي‌دهد»[footnoteRef:127]. [127: - روايت مسلم. ] 

آرامش و خودداري، از خصلت‌هاي بزرگ است، پيامبر فرمود: «آيا به شما نگويم: آتش جهنم بر چه كسي حرام است؟» گفتند: بله ‌اي رسول خدا!، فرمود: «(آتش جهنم بر كسي) حرام است كه آسانگير، راحت، انعطاف پذير و باگذشت باشد»[footnoteRef:128]. [128: - روايت ترمذي؛ ابن حبان.] 

مسلمان، صميمي، وفادار و خوگيرنده و دوستدار است[footnoteRef:129]. [129: - روايت احمد.] 

مطلب ديگر اينكه انسان مسلمان، بي‌رحم، سنگدل و تندخو نيست، چون خداوند فرمود: ﴿وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَ﴾ [آل عمران: 159] «اگر بي‌رحم و سنگدل بودي، حتما آنان از پيرامونت پراكنده مي‌شدند». 
· [bookmark: _Toc296468985][bookmark: _Toc296469166]از كوچكي به آنان بياموز كه رفتار شايسته و پسنديده، يك كار عملي و واقعي است؛ لذا اگر بچه‌اي در مقابلت داد و فرياد كشيد يا هنگام درخواست چيزي، صدايش را بلند كرد، ابتدا از او بخواه كه آرام باشد مبادا تسليم خشم و عصبانيت اش شوي. خودت را كنترل و آرامشت را حفظ كن سپس او را كمي آنطرف‌تر ببر و بر مبل (کَوچ) يا صندلي بنشان اگر مطمئن شدي كه خشم‌اش فروكش كرده است؛ چيزي را مي‌خواست به او بده، در حالي كه به او مي‌فهماني كه رفتار شايسته و مسالمت‌آميز بود كه به او كمك كرد؛ به خواسته‌اش برسد؛ نه داد و فرياد، بنابراين داد و فرياد برايت هيچ فايده و نتيجه‌اي ندارد. 
[bookmark: _Toc296468986][bookmark: _Toc296469167][bookmark: _Toc360406217]5- اعتماد بنفس:
· [bookmark: _Toc296468987][bookmark: _Toc296469168]به فرزندانت بياموز كه در كارشان بكوشند و تلاش كنند، چون خداوند مي‌فرمايد: ﴿وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ [التوبة: 105] «بگو كار كنيد و بكوشيد، چون خداوند، پيامبرش و مؤمنان كار و تلاش تان را خواهند ديد». 
رسول الله  فرمود: «هيچگاه و هرگز كسي غذايي نخورد كه از دسترنج خودش بهتر باشد»[footnoteRef:130]. [130: - روايت بخاري.] 

بچه‌ها بايد در تحصيل خود فعال و بانشاط باشند و بكوشند تا در بزرگسالي بتوانند به خودشان متكي باشند و از دسترنج خودشان بخورند.
براي ديگران الگو باش و به آنان بفهمان كه هميشه در جهت بهتر و پيشرفته تر شدن كار و زندگي‌ات تلاش مي‌كني.
· فرزندانت را بررسي و شناسايي كن. استعدادهايشان را بشناس و به آنان كمك كن تا خودشان را بشناسند و كشف كنند، چون يك حقيقت وجود دارد كه مربيان آن را قبول دارند و آن اينكه: 
 «كودكان خمير نرم و انعطاف پذيري نيستند كه ما به دلخواه خود آن را قالب ريزي كنيم» بلكه بايد گفت: آنان همچون نهال كوچكي هستند كه ويژگي‌ها و خصوصيت‌هاي شخصي خود را دارد؛ لذا ما نمي‌توانيم نهال بلوط به درخت گلابي تبديل كنيم، ولي بايد بكوشيم و كمك كنيم تا هر نهال و درختي به شكل و قالب ويژه‌ي خود رشد و پرورش يابد.
· اجازه بده به جاي اينكه فرزندانت با ديگران مقايسه شوند، ركورد نمره‌هاي خود را در هم شكنند، (حایز بلندترین نمره‌ها گردند) تشويق شان كن تا در مقايسه با سال گذشته امسال در مدرسه به جايگاه بهتر و بالاتري دست يابند. 
· هرتلاش شان را مورد تقدير و ستايش قرار ده و به آنان بياموز آنگاه كه ناتوان شدند، بگويند: من اين كار و آن كار را نمي‌توانم انجام دهم؛ ولي در عوض مي‌توانم اين و آن كار را انجام دهم.
· هر قدر مي‌تواني پيشنهاداتت را براي فرزندانت بيشتر از فرمان‌هايت باشد و عوض اينكه كمكت را بر آنان تحميل كني، از آنان بپرس آيا كسي از شما نياز به كمك دارد؟
· بكوش تا ازحجم فرمان‌ها و تصميمات تحميلي به همان مقدار بكاهي كه بر حجم تشويق‌ها و پيشنهادات مي‌افزايي تا استعدادهايشان شكوفا شود. در آغاز به او مگو: چه كار بايد بكند، بلكه اجازه بده خودش ياد بگيرد چه كار بايد بكند، به او يادآوري كن چه كارهايي را مي‌تواند انجام دهد، چون يادآوري ميتواند مفيد واقع شود. 
· از كودكت بپرس بزرگتر نقطه‌ي ضعفش چيست؟ به نظر او بزرگترين مشكلش چه مي‌توان باشد؟ راه حلي قطعي دارد، خداوند فرمود: ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ٥ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا ٦﴾ [الشرح: 5 - 6] يقينا همراه هر سختي يك آساني است، به طور قطع هر دشواري يك آساني دارد».
[bookmark: _Toc296468988][bookmark: _Toc296469169][bookmark: _Toc360406218]6- ميانه‌روي و انضباط:
خداوند، امت اسلامي را ملت ميانه توصيف كرده و فرمود: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣] «بدين سان شما را ملتي ميانه گردانيدیم تا اینکه گواه بر مردمان باشید». 
در خوراك، پوشاك، حرف زدن، ورزش، خرج كردن و... اعتدال كارساز است. به آنان بياموز كه مرز جسم و عقل را بفهمند و از زياده روي دوري كنند و هميشه توازن و تعادل را رعايت كنند. به آنان بگو: 
· زياده‌روي در خوردن باعث چاقي‌ات مي‌شود. 
· زياده‌روي در بازي چه بسا تو را خسته كند. 
· زياده‌روي در تماشاي تلويزيون تو را از موفقيت درتحصيل باز مي‌دارد ضمن اينكه آسيب‌ها و ضررهاي ديگري هم دارد.
· به فرزندانت بياموز، ميانه روي و اعتدال در هر كاري پسنديده است.
· اجازه بده فرزندانت از پول مخصوص خود براي خودشان خرج كنند. 
· فرزندانت را تشويق كن تا در صدي از پول خود را به مستمندان و تنگ دستان اختصاص و صدقه دهند.
[bookmark: _Toc296468989][bookmark: _Toc296469170][bookmark: _Toc360406219]7- عفت و اخلاص:
خداوند در كتاب گرانقدرش، خودداري ورزيدن از غوطه ور شدن در حرام (يعني همان عفت) را از صفات مؤمنان برشمرده و فرموده است: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦﴾ [المؤمنون: ٥-  ٦]  «و آن‌ها که شرمگاه‌شان را حفظ می‌کنند. جز بر همسران‌شان یا (بر) کنیزان‌شان، پس بی‌گمان اینان (در بهره‌گیری از آنان) ملامت نمی‌شوند». لذا پدران پاكدامن شريف، فرزنداني پاكدامن و با شرافت همچون خودشان را به جا مي‌گذارند جوانان بايد بدانيد، بهترين و گرانمايه‌ترين هديه‌اي كه به زفاف تقديم مي‌كني، عفتي است كه پيش از ازدواج آن را پيشه كردي و آن را همراه داري و دلبستگي صادقانه‌اي است كه پس از آن به شريك زندگي و همسرت داري. 
علي رغم اينكه بعضي پدران در جواني شان ازعفت و پاكي چيزي نمي‌دانستند؛ ولي حال، آنان را مي‌بيني كه در عصر وحشت انگيز و مرگبار ايدز، صادقانه و بي‌ريا مشتاق و اميدواراند كه فرزندانشان از شهوت پرستي و هرزگي فاصله بگيرند و سربلند بمانند. 
پس اي پدرگرامي! در عفت و پاكي الگوي فرزندانت باش». از ياد مبر كه برايشان بيان داري، عفت مژده سعادت كساني است كه پاكي شان را حفظ و خودشان را تا ازدواج كنترل كنند.
شكي نيست كه اظهارات تو در مورد برنامه‌هاي تلويزيوني يا خواندن كتاب‌ها و مقالات بايد كارشناسانه باشد و زيبايي فروتني، ‌عزت پايبندي به دين و ثمرات چنگ زدن به اخلاق شايسته را بايد بتواني بدون تكلف به آنان نشان بدهي و مورد تأكيد قرار دهي؛ در آن صورت انسان ابتدا به رضايت خداوند دست مي‌يابد سپس سلامت و بهداشت خود را حفظ كرده و به سعادت دنيا و آخرت دست يافته است. 
مهار عفت، چنان كه هوسبازان مي‌پندارند براي نابودي و در هم كوبيدن آزادي انسان نيست، بلكه ابزاري است براي بهره برداري و راهنمايي درست بشر
[bookmark: _Toc296468990][bookmark: _Toc296469171][bookmark: _Toc360406220]8- وفا به عهد و پیمان:
هميشه اين اصل قرآن را به فرزندانت يادآوري كن، خداوند فرمود: ﴿وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٤﴾ [الإسراء: ٣٤] «به عهد و پيمان وفا كنيد. يقينا (در مورد) عهد و پيمان بازخواست مي‌شود».
به خود و ديگران ثابت كن كه تو مرد باانضباطي هستي و به پيمان هايت وفا مي‌كني و شايسته‌ي اعتماد هستي و اگر بخواهي مورد اعتماد باشي؛ بايد از ساده‌ترين كارها شروع كني، گفته‌هايت را مشخص كن؛ مثلا به جاي اينكه طي قولي نامشخص بگويي: «شب به تو سر مي‌زنم»؛ به او وعده بده، ساعت هفت شب به ديدنت خواهم آمد». 
عوض اينكه به فرزندت بگويي: يادم بينداز، چون تصميم دارم در جشن مدرسه‌ات شركت كنم»؛ به او بگو: «هر قدر درگير و سرگرم كارهايم باشم، چون دوست دارم در جشن مدرسه‌ات همراهت باشم و حضور داشته باشم؛ حتما شركت خواهم كرد». 
هنگامي كه  فرزندانت صبح زود به مدرسه مي‌روند و زماني كه به مقررات پایبنداند، از آنان تشكر كن.
[bookmark: _Toc296468991][bookmark: _Toc296469172][bookmark: _Toc360406221]9- احترام:
رسول الله  فرمود: «از امت من نيست كسي كه به بزرگ ما احترام نگذارد و به كوچك رحم نكند و حق (و قدر) دانشمند ما را نداند»[footnoteRef:131]. و فرمود: «هيچ جواني، پيرمردي را به خاطر سن‌اش گرامي نداشت؛ مگر اينكه خداوند در همان سن كسي را برايش آماده ساخت تا او را گرامي بدارد»[footnoteRef:132]. [131: - روايت احمد؛ حاكم؛ الطبراني با سند حسن.]  [132: - روايت ترمذي.] 

اگر مي‌خواهيم فرزندان ما در احترام گذاشتن به مردم توانا باشند بايد خودمان با آنان محترمانه رفتار كنيم، محترمانه حرف بزنيم و كاري كنيم كه كلاً احساس احترام كنند. 
بسياري از پدران متأسفانه طوري با خردسالان شان رفتارمي كنند، گويا آنان اشيااند نه اشخاص. آنان مي‌گويند: «مادام كه بچه‌ها خردسال‌اند، بگذار خردسال بمانند». خيلي وقت‌ها پدر را مي‌بيني با اين تصور كه بچه‌ها چيزي نمي‌فهمند؛ به فرزندش توضيح نمي‌دهد، چرا بايد چنين بكند يا چنان نكند، در حالي كه حقيقت آن است آنان خيلي بيشتر از تصور ما مي‌دانند، مثلا پدر را مي‌بيني به فرزندش مي‌گويد: من به تو گفتم: بايد اينطوري كني و من پدرت هستم، فهميدي؟
به فرزندانت بياموز، احترام گذاشتن به ديگران، يعني رفتار دوستانه و مهربانانه در پيش گرفتن و با صميميت سخن گفتن و با كوشش براي جلب خشنودي خدا، تلاش براي كسب رضايت مردم.
[bookmark: _Toc296468992][bookmark: _Toc296469173][bookmark: _Toc360406222]10- دوست داشتن:
پدر گرامي! بايد به فرزندانت توضيح دهي، كه خشم‌ات بر رفتار زشت آنان مانع نخواهد شد كه آنان را صميمانه دوست بداري، اين مطلب را بارها و به هر مناسبتي بگو و مورد تأكيد قرار ده و به آنان اطمينان بده كه بدون هيچ شرطي آن را دوست داري؛ در عين حال دوستي‌ات هم مانع نخواهد شد كه فرد متخلف، آزاردهنده و اهمال كننده را مجازات كني و بلكه مجازاتت متوجه رفتار زشت او خواهد بود نه متوجه شخصيت او يا به خاطر دوست نداشتن او.
[bookmark: _Toc296468993][bookmark: _Toc296469174][bookmark: _Toc360406223]11- ايثار:
معني دقيق اين فرموده‌ي رسول الله را به فرزندانت بياموز كه فرمود: «هيچ يك از شما مؤمن نمي‌شود تا زماني كه چيزي را كه براي خود مي‌پسندد براي برادرش (هم همان را) بپسندد»[footnoteRef:133]. [133: - روايت بخاري و مسلم. ] 

براي فرزندانت يادآوري كن كه در دنياي جديد و قديم، مردان مدينه‌ي منوره استادان گذشت و ایثار بودند، آنگاه كه مهاجران مكه را پناه و ياري دادند و كل دارايي شان را با آنان تقسيم كردند، طوري كه خدا را پسند آمد و در وصف شان آيه‌اي را نازل فرمود كه تا قيامت تلاوت شود: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞ﴾ [الحشر: ٩] 
«و (نیز برای) کسانی‌که پیش از آنان در دیار خود (مدینه دار الاسلام) جای گرفتند و (نیز) ایمان آورده بودند، کسانی را که به سوی‌شان هجرت کنند دوست می‌دارند، و در دل‌های  خود از آنچه (به مهاجران) داده شده احساس حسد (و نیازی) نمی‌کنند، و آن‌ها را بر خود مقدم می‌دارند، هرچند خودشان نیازمند باشند».  
به آنان بياموز كه نيازهاي ديگران را درك كنند و اينكه سعادتمندي انسان در اين است كه در سعادت ديگران سهيم باشد[footnoteRef:134]. [134: - خود نويسنده، أسعد نفسك وأسعد الآخرين، چاپ دارالقلم، دمشق و دارالبشير، جدة.] 

[bookmark: _Toc296468994][bookmark: _Toc296469175][bookmark: _Toc360406224]12- خوش برخورد بودن:
هر از چند گاهي به فرزندانت يادآوري كن كه انسان صميمي فرهيخته از ديد مردم تو دل بروتر و در دست يافتن به دوستي و محبت شان تواناتر است. 
حديث رسول الله  را به آنان يادآور شود، هنگامي كه مسلمان را اينگونه توصيف كرد: «مؤمن دوستدار و دوست داشتني است و كسي كه (ديگران را) دوست ندارد و (ديگران) او را دوست ندارند، خيري در او نيست»[footnoteRef:135]. و با اينكه پيامبر  صاحب اخلاق سترگ بود، خداوند او را چنين خطاب كرد: ﴿وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] «اگر تندخو و سنگ دل باشي، حتما آنان از پيرامونت پراكنده خواهند شد پس از (لغزش و خطاي) آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه». [135: - روايت احمد و بزار.] 

سعي كن با همه از جمله فرزندان خودت، صميم و مهربان باشي و الفاظ تقدير و تشكر و ابراز محبت و پوزش خواهي را زياد استفاده كن؛ «تشكر مي‌كنم»، «لطفا»، «خواهش مي‌كنم»، «ببخشيد» و... و در رفتار و كردارت باهوش، ماهر و تيزباش.
[bookmark: _Toc296468995][bookmark: _Toc296469176][bookmark: _Toc360406225]13- عدالت: 
با همه‌ي فرزندانت به عدالت رفتار كن، طوري كه همگان دريابند كه در همه چيز يكسان هستند، لذا يكي پاداش دريافت نمي‌كند در حالي ديگري فراموش شود، يكي مجازات نمي‌شود كه ديگري رها شود. 
خلاصه: به راستي بارور كردن اين بذرها در كودكانت به يكباره امكان پذير نيست، بلكه بايد اندك اندك و هميشه پايبند اين روند در فرزندانت باشي تا اين خصلت‌ها با رشد آنان پرورش يابد و هميشه در زندگي همراه آنان باشد و هر يك از آن‌ها فرزندي شايسته و صالح گردد كه در همين دنيا و حتي پس از مرگ پدرش او را خوشبخت و راضي گرداند[footnoteRef:136]. [136: - القاضي، احمد، أضواء علي التربية في الإسلام؛ دكتر احمد، محمد عبدالقادر، طرق تعليم التربية الإسلامية؛ خانم دكتر سعاد، ابراهيم صالح، علاقه الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية.] 
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[bookmark: _Toc296468996][bookmark: _Toc296469177][bookmark: _Toc360406226]فصل بيست و دوم:
فرزندان‌تان را ادب كنيد
[bookmark: _Toc296468997][bookmark: _Toc296469178][bookmark: _Toc360406227]1- آموزش ادب با الگو:
بايد اين نكته را نيك بدانيم، امكان ندارد فرزندمان با مردم مؤدبانه رفتار كند، مگر اينكه ما با همسايه‌ها، مهمانان، خويشاوندان و هر وقت با همه‌ي مردم در كوچه بازار مؤدب باشيم. 
اگر ما مي‌خواهيم آنان با اين آداب پرورش يابند، بايد خودمان اين آداب را رعايت كنيم. 
يقينا كودك ما وقتي با مردم مؤدب خواهد شد كه يكي از ما را ببيند به احترام يك فرد مسن از صندلي خود در آن واحد بلند مي‌شويم يا ما را ببيند كه در سخن گفتن با مردم راست مي‌گوييم و از كسي غيبت نمي‌كنيم و پس از خوش و بش كردن با كسي از او ايراد نمي‌گيريم و از لغزش و خطاي ديگران چشم پوشي مي‌كنيم و با هر انسان؛ صرف نظر از ديانت، عمر و جنسيتش به نيكي رفتار مي‌كنيم.
بايد بكوشيم براي فرزندان مان دوستاني سالم و صالح برگزينيم و خيلي نصیحت شان نكنيم تا خسته نشوند. شايد گاهي سخن اندك يا يك نگاه، يا اشاره تأثيري بيشتر از يك سخنراني داشته باشد.
كاربرد كلمات فرهنگ اجتماعي را به فرزندانت بياموز، مثل اينكه به دوستش بگويد: لطفاً، خدا خيرت بدهد، متأسفم، متشكرم، اجازه بده، و ... چون اين جمله‌ها و كلمات در ايجاد محبت و گذشت از لغزشها خيلي اثرگذار است، چنان كه عبدالله بن مبارك/ گويد: 
«يقينا ما به ادب اندك، بيش از دانش بسيار، نيازمنديم». 

[bookmark: _Toc296468998][bookmark: _Toc296469179][bookmark: _Toc360406228]2- راز داري:
· فرزندانت بويژه دختران را عادت بده از بازگوی هر چيزي كه ديدند، يا شنيدند يا انجام دادند بپرهيزند، مگر اينكه مطلب مربوط به خودشان باشد يا از آنان درخواست شود. 
· آنان را عادت بده از منزل ديگران هيچ چيز حتي يك مداد را بر ندارند. 
· فرزندانت را در منزل ديگران هر قدر نشستند هيچ چيز بسته‌اي را باز نكنند، در باشد يا يخچال، كتاب باشد يا دفتر، مگر اينكه به آنان اجازه دهند يا از آنان بخواهند كه چنين كنند. 
· اگر در مجلس آدم بزرگي بود، به احترامش برايش جا باز كنند و او را در صدر بنشانند، جر و بحث نكنند و صدايش را بر او بلند نكنند. 
· به فرزندانت بياموز با لباس و وسايلش بر هم قطارانش فخر فروشي يا برتري جويي نكند .. ثمره و مفهوم فرموده‌ي رسول الله  را به آنان بياموز كه فرمود: «كسي كه به خداوند و روز قيامت ايمان دارد پس سخن نيك بگويد يا سكوت كند»[footnoteRef:137]. [137: - روايت بخاري و مسلم. ] 

[bookmark: _Toc296468999][bookmark: _Toc296469180][bookmark: _Toc360406229]3- فرزندانت را عادت بده، خوش سليقه باشند! 
· هيچگاه سخن كسي را قطع نكنند.
· بدون اجازه از جيب كسي چيزي برندارند. 
· كسي را تمسخر نكنند.
· به روي كساني كه جلويش هستند بويژه بر كساني كه از او بزرگتراند صدايش را بلند نكند. 
· در داخل وسايل نقليه به احترام آدم بزرگ از روي صندلي خود بلند شوند. 
· صداي راديو و تلويزيون را هرگز بلند نكند. 
· اگر با تلفن صحبت كرد، بيش از سه دقيقه حرف نزند. 
· خيلي زود از خطا و لغزش خود پوزش بخواهد.
· در مقابل مادر و پدرش پاهايش را دراز نكند. 
· در مقابل والدين يا مهمانان به طور زننده‌اي تكيه ندهد يا نخوابد. 
· مقابل كسي عمداً يا به تكلف آروغ نزند.
· هنگام عطسه زدن يا خميازه كشيدن دستش را روي دهانش قرار دهد. 
· هنگامي لباس‌هايش را در مي‌آورد آن را بياويزد و در هر جا آن را نيندازد.
· پيش از باز كردن درِ كمد، كشو يا كيف برادر يا خواهرش، از آن‌ها اجازه بگيرد.
· از جلوي خودش بخورد. هنگام خوردن ملچ ملوچ نكند لقمه‌هاي بزرگ برندارد. با عجله و صدا دار نخورد و ....
· از حضور در سر وعده، يا محل قرار هرگز تأخير نكند[footnoteRef:138]. [138: - مرسي، محمد سعيد، فن تربية الأولاد في الإسلام.] 

[bookmark: _Toc296469000][bookmark: _Toc296469181][bookmark: _Toc360406230]4- كاربرد تلفن:
فرزندان مجازند با رعايت نكات زير از تلفن استفاده كنند:
· پسر يا دختر شماره تلفن منزل را جز پس از آشنايي خوب و با اطلاع والدين به كسي ندهند.
· اينكه مكالمه‌ي تلفني براي هر سطح سني از پنج دقيقه بيشتر نشود. 
· در يك روز مكالمات تلفني نهايتش از دو بار بيشتر نشود. 
· استفاده از تلفن با هم آهنگي و اجازه‌ي والدين صورت پذيرد. 
· مادري كه مكالمات تلفني‌اش به درازا مي‌كشد، بايد بداند كه خردسالانش بازي گرفتن و هدر دادن وقت را مي‌آموزند. 
[bookmark: _Toc296469001][bookmark: _Toc296469182]
[bookmark: _Toc360406231]5- آداب اسلامي غذا خوردن را به فرزندانت بياموز:
· تا وقتي كه دستهايش را نشسته است؛ غذا نخورد؛ چنان كه پس از غذا دستهايش را بشويد.
· پيش از خوردن و نوشيدن «بسم الله» بگويد.
· با دست راست و از مقابل خود بخورد.
· به اندازه‌ي نياز غذا بخورد و در ظرف غذا چيزي را باقي نگذارد يا بعبارتي غذا به اندازه بكشد. 
· از غذا ايراد نگيرد. در غذاي گرم و آب فوت نكند. 
· در ظرف نوشيدن آب نفس نكشد.
· در پايان غذا خداوند را ستايش كند. 
اين‌ها مواردي بودند كه رسول الله   آن را رعايت مي‌كردند چه زيبا است كه ما هم فرزندان مان را بر اين روش نبوي بپروريم و واقعا چه روش زيبا و ارزشمندي است. 
[bookmark: _Toc296469002][bookmark: _Toc296469183][bookmark: _Toc360406232]6- به آنان بياموز با شخصيت‌هاي علمي‌چگونه تعامل كنند؟
به فرزندانت بياموز به شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي و ديني احترام بگذارد و در معاشرت و برخورد با آنان به نرمي‌ و ادب رفتار كند و به خدمت شان بشتابد، چون پيامبر فرمود: «دانشمندان وارثان پيامبران‌اند!». 
يحيي بن معاذ گويد: دانشمندان (و شخصيت‌هاي ديني) از پدر و مادر براي امت محمد  دلسوزتراند، گفتند: اين چگونه امكان دارد؟ زيرا پدر و مادرشان (آحاد امت) آن‌ها را از آتش دنيا حفاظت مي‌كنند و دانشمندان (دلسوز و شخصيت‌هاي ديني صادق و خيرخواه) هم آنان را از آتش آخرت حفاظت خواهند كرد.
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[bookmark: _Toc296469003][bookmark: _Toc296469184][bookmark: _Toc360406233]فصل بيست و سوم:
تربيت جنسي
[bookmark: _Toc296469004][bookmark: _Toc296469185][bookmark: _Toc360406234]1- مسئوليت والدين در تربيت جنسي: 
پدر و مادر گرامي!
به خاطر داشته باشد كه آگاه سازي فرزندان از رشد جسماني و جنسي‌شان بويژه هنگامي كه آنان به سن بلوغ (جنسي) مي‌رسند؛ مسئوليت پدر و مادر است چون اهمال آن باعث مي‌شود، بچه  شكار اطلاعات نادرست و پريشان كننده شوند. يا در معرض اوهام و خرافاتي قرار مي‌گيرند كه آن را از اينجا و آنجا به دست مي‌آورد. 
هرگز به فرزندت مياموز كه پديده‌هاي رشد جنسي از كارهاي زشت است، چون خطا است كه بچه فكر كند قطعه‌اي از بدنش، چيز زشت و ناپسندي ا ست. 
به او بياموز كه خودش و جسمش را بپذيرد و به طور همزمان خودش را به عفت، خودداري و حجاب و حيا و ديگر آموزه‌هاي اسلامي آراسته كند. 
ناگزير بايد تغييراتي را كه بر جسم هر يك از پسر و دختر عارض خواهد شد به آنان آموزش داد، از برجسته شدن و رشد پستانها و عادت ماهانه براي دختر و روییدن موي زير ناف و احتلام شبانه براي پسر سخن گفت. بكوش تا به روشي ساده و بدون برتری جویی به سؤالات بچه از موضوعات جنسي پاسخ بدهي؛ چون شايد بچه به طور ناگهاني از مادرش بپرسد؛ چطوري بچه‌ها را به دنيا مي‌آوري؟ و چطوري آن‌ها را توي شكمت مخفي مي‌كني؟
سؤالي شايع كه هر پدر و مادر  با آن روبرو است، لذا بايد با روشي ساده كه متناسب كودك است، سؤالش را پاسخ داد، مثلا به او بگوييم: فرزندم! به گياه توي باغ نگاه كن. در آغاز يك دانه بذر بود كه با سرپرستي و مراقبت كشاورز رشد و پرورش يافت، تو هم در آغاز همچون بذر در شكم مادر بودي و او از تو مراقبت كرد تا رشد كردي و كودك به دنيا آمدي.
در سن بالاتر می‌شود به او بگوييم: وقتي كه خداوند جهان هستي را آفريد، نصف بذر بچه‌ها را در پشت مردان و نصف ديگران آن را در شكم زنان قرار داد و پس از اينكه مرد توان كاركردن مي‌يابد، هر يك از دو نصف بذر تلاش مي‌كند، نصف ديگر را پيدا كند، آنگاه زن توان اداره‌ي منزل را مي‌يابد و پس از اينكه دو نيمه‌ي بذر يكديگر را مي‌يابند در شكم زن شروع به رشد مي‌كند تا به دنيا بيايد[footnoteRef:139].  [139: - دكتر ديواني، خليل مصطفي، صحة الطفل وأخطاء الأهل.] 

اگر كودك از تو پرسيد، بچه چطور وارد شكم مادرش مي‌شود؟ به او بگو: پيش از اينكه آن‌ها آفريده شوند؛ كوچكتر از يك ذره‌ي غبار وجود داشتند، هر يك بذري بود سپس بذر مثل دانه‌ي عدس يا گندم توي ظرف مخصوص رشد كرد و پرورش يافت و بزرگ شد سپس بگو خداوند بذر انسان‌ها را همچون بذر گياهان آفريد و رشد داد.
[bookmark: _Toc296469005][bookmark: _Toc296469186][bookmark: _Toc360406235]2- بازي‌هاي جنسي ميان كودكان: 
شكي نيست بهترين درمان اين پديده، پيشگيري از آن است . از سنين اوليه به كودكت بياموز كه بدنش فقط ملك خود او است، لذا هيچ كس جز خودش يا والدين‌اش در هنگام حمام كردن يا تميز كردن يا لباس پوشيدن حق ندارد  بدنش را لمس كند يا دست بزند. 
به او بياموز اگر كسي خواست بدنش را لمس كند يا لباس‌اش را درآورد، به او اجازه ندهد و سرباز زند.
همچون پدر، هنگامي كه بچه‌ها بازي مي‌كنند بويژه لحظه‌اي بچه‌هاي بزرگتر حضور دارند، بدون اينكه شك برانگيزي يا  بي دليل نگراني ايجاد كني، مواظب شان باش و هنگامي كه بچه‌ها براي بازي به جاي دوري مي‌روند و از جمع گوشه گيري مي‌كنند؛ آنان را صدا بزن تا بيايند و در جايي نزديك بازي كنند كه قابل دست رسي و مراقبت باشند. اين كار  بايد به گونه‌اي ماهرانه انجام دهي كه باعث ايجاد شك و نگراني نشوي[footnoteRef:140]. [140: - ناصح علوان، عبدالله، تربية الأولاد في الإسلام، فصل التربية الجنسية؛ اين كتاب با نام «چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم» ترجمه و توسط نشر احسان چاپ شده است.] 
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[bookmark: _Toc296469006][bookmark: _Toc296469187][bookmark: _Toc360406236]فصل بيست و چهارم:
نوجوانی... چگونه با آن رفتار مي‌كني؟
[bookmark: _Toc296469007][bookmark: _Toc296469188][bookmark: _Toc360406237]1- پديده‌هاي جسمي و رواني نوجوانی و مسئوليت پدران در قبال آن:
دوره‌ي بلوغ یا نوجوانی در پسران و دختران (11- 18 سال) دگرگوني‌ها و ويژگي‌هاي خاص خود را دارد كه طي آن انسان از دوره‌ي كودكي به دنياي پختگي و جواني راه مي‌يابد. بدن شخص بالغ با دگرگوني‌هاي بسياري مواجه مي‌شود، در وزنش، حجمش، شكلش، بافت‌ها، سيستم‌هاي داخلي و در هيكل ظاهري بدن و اندامهاي بيروني‌اش كاملا تغيير پدید می‌آید. 
در دوره‌ي بلوغ یا نوجوانی، شخص دگرگوني‌هاي اندامي سريع و پياپي را پشت سر مي‌گذارد، قضيه‌اي كه بزرگان آگاه از آن در شگفت‌اند؛ هنگامي كه كودك خردسال را مي‌بينند، طي مدتي كوتاه قد كشيده و قوي بنيه گشته است. 
بعضي از پدران و مادران، از پسران و دختران شان به تغييرات ظاهري جسم و قيافه شان ايراد مي‌گيرند و گاهي اين ايراد گرفتن‌ها را اظهارات يا شوخي‌هاي آميخته به تعجب همراهي مي‌كند و گاهي هم تمسخر و ريشخند.
شخص نوجوان نوبالغ را مي‌بيني كه در اين مرحله بر سر قضايايي با والدين و معلمانش، مشاجره مي‌كند. در حالي كه جر و بحث مي‌كند كه در دوره‌ي كودكي تسليم و فرمانبردار بود. او به استقلال خواهي و استقلال طلبي كشش دارد و در تصميمات فردي عمل مي‌كند و گاهي به سادگي ديدگاه ديگران را نمي‌پذيرد و چه بسا كه رهنمودها و نصيحت شان را رد كند. 
موارد فوق را واكنش‌هايي معين همراهي مي‌كند چون نوجوان گاهي از خود و آينده‌اش بيمناك است و از احتمال ناكامي يا موفقيت مي‌ترسد. از خود مي‌پرسد آينده‌اش چه خواهد شد؟ با سختي‌هاي زندگي چگونه روبرو شود؟
گاهي نمي‌تواند واكنش‌هايي را كنترل و مديريت كند، چون اگر دوست بدارد، افراط و زياده روي مي‌كند. كسي را دوست بدارد، به او دلبسته و دلباخته مي‌شود و برايش مي‌ميرد و اگر از كسي خوش‌اش آيد، همه‌ي مردم گرداگرد جمع مي‌كند و در توصيف و تمجيدش زياده روي مي‌كند؛ لذا بايد گفت: نوجوانان وقتي كسي را دوست بدارند در دوستي‌اش اغراق مي‌كنند و چون با كسي دشمني كنند؛ در ابراز تنفر از او مبالغه مي‌كنند. 
نوجوان را مي‌بينيم كه در نقد ديگران حساسيت زايدالوصفي دارد. براي آن زجر مي‌كشد و رنج مي‌برد و حسرتها و رنج‌هايش از ديگران او را مي‌آزارد. گاهي فكر مي‌كند ديگران او را درك نمي‌كنند از احساسات و عواطفش بي‌خبرند، بنابراين گاهي نوجوان را مي‌بيني كه از پدر و مادرش و از مردم به دل مي‌گيرد، از آنان متنفر مي‌شود و برايشان دردسر ايجاد مي‌كند. او مرتب مي‌گويد: «‌كسي مرا درك نمي‌كند». «من وضع خودم را بهتر مي‌فهمم»، «فقط دوستانم هستند كه مرا درك مي‌كنند». گاهي نوجوان از جامعه فاصله مي‌گيرد و به گوشه گيري و تنهايي روي مي‌آورد. 
او خود را كاملا مثل بزرگترها بويژه والدين‌اش نمي‌پندارد و نمي‌بيند بويژه كه از نظر سني خيلي با او فرق دارند. او در نوع پوشش، روش زندگي، و موضوعات مهم و سرگرمي‌هايش، به مدها و روش‌هاي مختلفي روي مي‌آورد. اگر با بزرگترها مقايسه شود؛ خيلي حساس است و اساساً او ديدگاهي خاص دارد كه بسياري از بزرگترها از آن غافل‌اند.
شخص نوجوان نوبالغ دوست دارد خودش را اثبات كند؛ ولي بسياري از پدران، مادران، دبيران و برادران خواهرهاي بزرگتر نوجوان، متأسفانه به احساس نوجوان در ابراز شخصيتش توجه نمي‌كنند؛ اعتنا ندارند كه او با بهره برداري از توانمندي‌هايش و دريافت مسئوليت‌هايي (در خانه يا ...) و با انجام كارهاي مناسب خود، مي‌خواهد خودش را اثبات كند و شخصيتش را بقبولاند؛ ولي بعضي از بزرگترها به پسران و دختران نوجوان و مسئوليت‌هايي كه به آنان سپرده مي‌شود؛ اعتماد نمي‌كنند، آنان اين بي‌اعتمادي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم به نوجوانان ابراز مي‌دارند، هيچ مسئوليتي را به آنان واگذار نمي‌كنند و فقط كارهاي حاشيه‌اي را به آنان مي‌سپارند. 
بسياري از خانواده‌ها فرزندانشان را راهنمايي و تشويق به ادامه‌ي تحصيل مي‌كنند و وقتشان را با اين اهدف خالي مي‌كنند و كار يا مسئوليتي به آنان نمي‌سپارند تا احساس هويت، مسئوليت و استقلال كنند، شخصيت شان تبلور يابد و توانايي‌هاي اجتماعي شان رشد كنند و پيراسته گردد. 
ولي متأسفانه جوامع ما مدت دوره‌ي خردسالي و متكي بودن به ديگران را طولاني مي‌كنند تا جايي مثلا شخص تا سن بيست و سه سالگي از دانشگاه متفرغ نمي‌شود، در حالي كه در همه‌ي اين مراحل از نظر مالي، فرهنگي و اجتماعي دنباله رو و بار جامعه است و جز استقبال از مهمانان كاري ندارد. 
بدين سان جامعه با خواسته و نيازهاي طبيعي اين مرحله روبرو مي‌شود چيزي كه شايد در زندگي نوجوان به انحراف، سردرگمي يا ترس او بينجامد يا حداقل در بهترين حالت ممكن توانايي‌هايش به هدر مي‌رود، در حالي مي‌بينيم اسلام در سن بلوغ مسئوليت‌هاي شرعي انسان را به خودش سپرده است و مسئوليت‌اش را در عبادت‌ها، معاملان و عملكردهاي مختلف به دوش خودش گذاشته است.[footnoteRef:141]  [141: - دكتر النغيمشي، عبدالعزيز، المراهقون.] 

هنگامي كه با فرزندت در سن بلوغ مي‌خواهي صحبت كني، بهتر است كه سخن‌ات را به گونه‌اي متفاوت با زماني كه او كوچكتر بود؛ شروع كني لذا مثلا به او بگو: «بله ديدگاهت شايسته است، ولي من قضيه را اينگونه مي‌بينم»، «اشكالي ندارد هر يك از ما در اين مورد ديدگاه خاص خود را داشته باشد».، «يقينا من به اين قضيه همچون تو فكر نمي‌كنم؛ ولي حق تو است كه به گونه‌اي ديگر فكر كني....». 
نوجوان در دوره‌ي بلوغ هويتش را كشف مي‌كند و وسايلي را خواهد يافت كه با آن استقلال خود را ثابت كند، چنان كه راه‌هاي جديدي را براي تعامل با ديگران كشف خواهد كرد. 
گاهي نوجوان ناگهان آدمي ايده آل و آرمان گرا مي‌شود و از بزرگتر از خودش و اوضاع پيرامونش انتقاد مي‌كند. گاهي سركش مي‌شود و بر عرفها و آداب و رسوم طغيان مي‌كند و مي‌شورد.
عكس آن گاهي همه چيز پيرامونش را به تمسخر و ريشخند مي‌گيرد و كار به جايي مي‌رسد كه گاهي افكار و انديشه‌هاي پدر و خانواده‌اش را به مسخره مي‌گيرد. 
در مقابل سلطه و مباحثه‌ي مقابل، نوجوان به مخالفت و رقابت مي‌پردازد و ديدگاه و موضع مخالف خود با تو را ابراز مي‌دارد. در اين مرحله نوجوان به مظهر و شكل و قيافه‌اش در مقابل ديگران اهميت مي‌دهد؛ لذا او را مي‌بيني كه خيلي مقابل آيينه مي‌ايستد و خودش را نگاه مي‌كند او گاهي به خاطر مظهر و قيافه‌اش بويژه هنگام حضور در جمع جوانان احساس نگراني مي‌كند. 
نوجوان گاهي شديداً احساس خجالت مي‌كند و به گوشه گيري و عزلت روي مي‌آورد، لذا سعي كن او را به انجام كارهايي وادار نكني كه دوست ندارد يا از انجام آن راضي و راحتي نيست. مبادا فكر كند كه تو اين حالت او را عيب و ايراد مي‌داني، بلكه بكوش ثابت كني كه به او و توانايي‌ها و مهارت‌هايش ايمان و اعتماد داري. 
سعي كن به فرزند نوجوانت ثابت كني كه حق‌اش است مستقل باشد چنان كه حق‌اش است انتخاب كند، پس از آن ملاحظه خواهي كرد كه قدري از لجبازي، جبهه گيري و مخالفتش كاسته خواهد شد. 
بايد بداني كه او دوست دارد تو تكيه گاه و منشأ امنيت و تشويق او باشي و دوست ندارد؛ همیش بر سرش چمباتمه بزني.
چنان كه از راه كارها و رهنمودهايت خوش‌اش مي‌آيد؛ اما دوست ندارد؛ او را به انجام بعضي كارها مجبور كني:
· مگذار فكر كند؛ زندگي تو به او وابسته است.
· به او اجازه بده، در وقتي كه مناسب او است كاري را انجام دهد. 
· در كارهاي خانه، عوض اينكه او را به كاري امر كني؛ از او كمك بخواه.
· در روش اجرا، قدري به او آزادي بده.
· شايسته است مجازات، با كار ارتباط داشته باشد. 
بنابراين اگر نوجوان لباس‌هاي كثيفش را در ظرف لباس‌هاي شستني نگذاشت، كافي است كه فقط لباس‌هايش اصلاً شسته نشود و اگر لباس‌هايش را روي زمين گذاشت، در آن صورت لباس‌ها روي زمين خواهد ماند، تا خودش آن را بردارد. 
· به خاطر داشته باش، نوجوان دراين مرحله احساس مي‌كند به يك جاي مستقل و اختصاصي نياز دارد تا هر طور خواست آنجا را مرتب كند[footnoteRef:142]. [142: - دكتر مبيض، مأمون، أولادنا.] 

هنگامي كه خانواده‌ها شكوه دارند؛ فرزندان شان مثل گذشته از آنان فرمانبرداري ندارند؛ به احتمال زياد اين خانواده‌ها از نياز فرزندان نوجوان شان به مستقل بودن ناآگاه‌اند، چنان كه بي‌خبراند از اينكه بايد آنان تغيير كنند و كافي نيست كه فقط فرزندان شان تغيير كنند.
· تا مي‌تواني سعي كن از سقف خواسته‌ها و اوامر بكاهي و خواسته‌ها و اوامرت را با اطمينان مطرح كن و آماده‌ي پاسخگويي باش!
· از روش استبدادي، بي‌عاطفگي و سنگدلي بپرهيز و اين فرموده‌ي خداوند را به ياد داشته باش: ﴿وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩] «اگر با خشونت و سنگدل بودي، حتما آنان از گرداگردت پراكنده مي‌شدند». 
· پيش از اينكه اجراي خواسته‌هايت را از او درخواست كني، توجه‌اش را جلب كن و حتي الامكان علت‌ها را برايش توضيح بده.
· خواسته‌هايت بايد مثبت باشد، منفي نباشد، مثلا نگو: «نكن»، بلكه بگو: «بكن» . عوض اينكه بگويي: «وقتت را هدر مده»، به او بگو: «مواظب وقتت باش». 
· از موضعگيري مردد بپرهيز مثلا امروز او را از كاري بازنداری كه تا ديروز در مورد آن سهل انگار بودي و امروز در كار، سهل انگاري نكن كه تا ديروز برايش جدي بودي و بر آن تأكيد مي‌كردي!
· خواسته‌هايت را با فرمان‌هاي خداوند منضبط و منطبق گردان.
[bookmark: _Toc296469008][bookmark: _Toc296469189][bookmark: _Toc360406238]2- نوجوان... نيازمند دوستان است:
مصاحبت و دوستي يك ارتباط اجتماعي است كه تقريبا تاريخ زندگي بشر از آن خالي نيست. مصاحبت و هم نشيني در زندگي روحي – رواني، اجتماعي و فرهنگي شخص تأثير بسزايي دارد. از جمله مثالهاي برجسته تأثير مصاحبت و رفاقت، مصاحبت و رفاقت سيدنا ابوبكر صديق  با رسول الله  است و ارتباط رواني سرنوشت سازي كه اين مصاحبت و رفاقت را پايه ريزي و ايجاب كرد. 
نوجوانان به همقطاران و همكلاسي‌هايي كه از نظر سني به آنان نزديك‌اند، روي مي‌آورند تا با آنان دوستي يكپارچه و منسجمي را پايه ریزي و ايجاد كند كه در خيلي از چيزها مشتركاتي دارند، از جمله: شباهت در تغييرات جسمي، رواني، عقلي و امثال آن. خيلي وقت‌ها شباهت ميان همقطاران به دلبستگي به مصاحبت و رفاقت مي‌انجامد؛ طوري كه نوجوان هيچكس را بر او مقدم نمي‌دارد به ميزاني سرنوشت خود را به آن گره خورده و ديدگاه خود را به آن وابسته مي‌يابد. مهر و محبت ميان دوستان گاهي به درجه‌ي صميميت، همدلي مي‌رسد، تا جايي كه اين دوست صميمی بدون حضور و نظر آن يكي هيچ تصميمي نمي‌گیرد. رسول الله  فرمود: «شخص به كيش دوست صميمی‌ و همدل خويش است، لذا بايد هر يك از شما بنگرد با چه كسي دوستي مي‌كند؟»[footnoteRef:143]. و فرمود: «هر شخص با كسي همراه مي‌شود كه او را دوست دارد»[footnoteRef:144]. [143: - روايت ابوداود و ترمذي.]  [144: - متفق عليه.] 

دوست صميم يا رفيق همدم بر عقيده و باورهاي فكري‌اش اثر مي‌گذارد و اين اثرگذاري از عمق‌ترين تأثيراتي است كه بسياري از پدران و مادران و مربيان جز پس از گذشت زمان و از دست رفتن فرصت به آن توجه ندارند. 
به جهت تأثير عميقي كه دوستان بر جا مي‌گذارند، مربيان هر شخص را از طريق دوستانش مي‌شناسند. آنان با شناخت دوستان انسان او را ارزيابي مي‌كنند و در اثر است كه از دوست بد دور باش چون تو را با او مي‌شناسند. 
شاعر گويد: 
	تو اول بگو با كيان زيستي!

	
	پس آنكه بگويم كه تو كيستي!



و ديگري گويد:
	اي برادر مي‌گريز از يار بد
مار بد تنها تو را برجان زند

	
	يار بد بدتر بود از مار بد
يار بد بر جان و بر ايمان زند



و گويد:
	كبوتر با كبوتر باز با باز

	
	كند همجنس با همجنس پرواز[footnoteRef:145]
 [145: - اين شعرها جايگزين شعر عربي نويسنده شد كه مفهوم آن با مفاهيم اين اشعار همخواني داشت.] 



ولي همراه و مرتبط ساختن نوجوان با دوستان مسالم و شايسته چگونه امكان پذير است و دوستانش چگونه بتوانند در شكل گيري شخصيت سالم و مثبت او سهيم باشند و آثار و تبعات خطرهاي اجتماعي را از او دور كنند و به طور كلي برايش مفيد و مؤثر باشند؟:
· مربي (و خانواده) بايد اهمیت و خطر دوستان را بر نوجوان دريابند آنان بايد پيش از اينكه بچه به سن بلوغ برسد، آمادگي لازم را داشته باشند شايسته است پيش از فرا رسيدن بلوغ بچه را آماده كرد و اطلاعات، پندها و تجربه های لازم را به او عرضه كرد؛ مطالبي كه او را از اهميت دوست شايسته و اثر نيك او آگاه گرداند و از سرانجام همراهي دوستان بد و خطر همنشيني با آنان مطلع سازد.
· براي سكونت، محلي را انتخاب كن، خانواده‌هايي در همسايگي‌اش باشند كه به پاكي، شايستگي و استقامت فرزندان شان اهتمام ورزند، چون خيلي وقت‌ها نوجوان دوستان خود را از فرزندان همسايگان يا همسن و سالان محله‌اش بر مي‌گزيند. 
· مدرسه و آموزشگاهي را براي فرزندانت انتخاب كن كه دانش آموزان، مربيان و كادر آموزشي – اداري شايسته و موفقي داشته باشد. 
· سعي كن نوجوانت را با فعاليت‌هاي جدي و هدفمند، مرتبط سازي مثل كتابخانه‌ها، كلاس‌هاي علمي مؤسسات و مساجد يا برنامه‌هاي آموزشي فصلي مراكز آموزشي تابستاني، فعاليت‌هاي حفظ قرآن در تعطيلات.
· ياري جستن از دانشمندان و كارشناسان از دبيران، مشاوران (آموزشي، تربيتي و خانوادگي)‌مربيان، دعوتگران و دانشجويان.
· كنترل، نظارت و مراقبت نوجوان؛ بايد به صورت غيرمستقيم و بدون اطلاع و از طريق دوست‌ها و دوستانش باشد، چون نوجوان معمولا كنترل و مراقبت مستقيم را رد مي‌كند و از نظارت نفرت دارد. 
· دوستان شايسته‌ي فرزندت را گرامي بدار و او را تشويق كن تا آنان را در مناسبت‌ها دعوت كند، با آنان صحبت كن و با آنان درآميز!
· نوجوان به علت ناآگاهي و كم تجربه گي، خيلي وقت‌ها در انتخاب كردن به خطا مي‌رود؛ بنابراين او نيازمند راهنمايي بزرگترها است؛ نه دخالت شان.
· پدر و مادر بايد بدانند، چه كساني با فرزندان شان دوست‌اند، چون چنان كه گفته اند: كند همجنس با همجنس پرواز!
· خيلي كم اتفاق مي‌افتد كه خود نوجوان با شراب، دخانيات و مواد مخدر آشنايي و سروكار داشته باشد، اما آشنايي‌اش و رفاقتش با معتادان يا سرو كار دارندگان با شراب، دود و مواد مخدر زمينه را فراهم مي‌كند كه اين نكبت‌ها را با چشم سر آن را در دسترس خود ببيند. دشوارترين و تلخ‌ترين صحنه‌اي كه يك پدر در زندگي با آن مواجه مي‌شود و ناگوارترين و دردناك‌ترين چيزي كه شرافت و شعور او را به آن مبتلا مي‌شود: اين است كه به او بگويند: «بيا و بچه‌ات را در پشت ميله‌هاي زندان ببين، چون با مواد مخدر يا امثال آن سرو كار داشته است. 
وقتي كه خانواده دانست يكي از دوستان بچه‌اش بد سابقه است؛ بايد حكيمانه او را از فرزندش دور كند. بهتر آن است كه مستقيم وارد عمل نشود، تا جوان آن را مستمسك قرار ندهد يا در وقتي در غياب خانواده با او تماس بگيرد و ...
اما گفتگوي روزانه و مباحثه‌ي آرام و مشاركت جوان در بررسي و تعيين نقاط خوب و بد رفتارهاي اجتماعي و مردم، بهترين ابزار دور كردن دوستان ناباب از گرداگرد او است. 
اگر بخواهيم فرزندان، دوستاني سالم داشته باشند، پس بايد ارتباط مان را با خانواده‌هاي خوب و شايسته برقرار كنيم تا ارتباط فرزندان شان با فرزندان ما ميسر و مقدور باشد[footnoteRef:146]. [146: - عدنان السبيعي، الصحة النفسية للمراهقين والشباب.] 

[bookmark: _Toc296469009][bookmark: _Toc296469190][bookmark: _Toc360406239]3- نوجوان ... نيازمند ا منيت است:
· سعي كن در ارتباط با نوجوان بويژه هنگام صحبت از دغدغه‌ها و نگراني‌هايش روح امنيت و آرامش را در او بدمي.
· از تمسخر كردن و زشت شمردن وضع نوجوان و شكل، قيافه، هيكل و منظرش جدا بپرهيز، چون اين باعث خواهد شد در تماس با ديگران، احساس حقارت كند. 
· سعي كن به احساسات نوجوان؛ مردد و نگران شدن از حضور در صحنه‌هاي اجتماعي، مناسبت‌ها، گفتگو، سخنراني و ... احترام بگذاري. شايد چيزي از دستش بيفتد، يا نشانه‌هاي ترس از يك صحنه در او نمودار شود مثلا رنگ صورتش بپرد، صورتش سرخ شود، عرق بر پيشاني‌اش بنشيند يا روبرو شدن با صحنه‌اي را رد كند يا از آن طفره رود يا از حضور در جشن‌ها، مراسم و مناسبت‌ها دوري كند، در همه‌ي اين موارد  احساس و تصميم او را محترم دانست. 
· شايسته است گفتگو، مباحثه و تبادل نظر را به آنان آموزش داد و آنان را به اظهار نظرات و ديدگاه‌هاي شان تشويق كرد.
· به خاطر داشته باش در تربيت هميشه ساكت كردن كودكان و نوجوانان، كتمان كردن تنفس شان و بی خردانه دانستن رؤياهاي شان هيچگاه مفيد نيست، چنان كه در غير جاي خود عادت دادن شان به حيا ناپسند و غير مفيد است، چون اين مانعي خواهد شد براي حضور و مشاركت شان در مناسبت‌ها و مراسم اجتماعي. 
· از انتقاد كردن از نوجوان بپرهيز. به خاطر ناكامي‌اش در صحنه‌هاي اجتماعي يا لغزيدنش به علت ترسيدنش، ترديد يا طفره رفتن‌اش از حضور در مناسبت‌ها به او برچسب مزن و لقب مده، چون اين روش، مشكل را حل نمي‌كند؛ بلكه بر پيچيدگي‌اش مي‌افزايد و آن را طاقت فرسا مي‌كند. 
· ناگزير بايد نوجوان را به صراحت لهجه و بي‌پرده حرف زدن، عادت داد، چنان كه بايد او را به همكاري در حل مشكلاتش آگاهي داد و تشويق كرد. 
[bookmark: _Toc296469010][bookmark: _Toc296469191][bookmark: _Toc360406240]4- نوجوان... نيازمند خداپرستي است:
خيلي وقت‌ها، در حالات مختلف‌، نوجوان به دينداري روي مي‌آورد، او به تفكر و تأمل، بسيار گرايش دارد چون عواطفش جوشان و احساساتش سرشار است. او زياد مي‌ترسد، زود احساس گناه و ضعف مي‌كند. گاهي به مسجد روي مي‌آورد و به فرايض و نوافل پايبندي مي‌كند ذكر و دعا مي‌كند؛ همه‌ي اينها از گرايش جدي نوجوان به دينداري و خداپرستي حكايت دارد. 
بنابراين لازم است از اين آمادگي و گرايش نوجوان درست بهره برداري كرد و آن را به گونه‌اي درست راهنمايي كرد و جهت داد. 
[bookmark: _Toc296469011][bookmark: _Toc296469192][bookmark: _Toc360406241]5- دينداري را چگونه در نوجوان بارور و تقويت مي‌كني؟
· سعي كن نوجوان را هر قدر امكان داشت به روش‌هاي غيرمستقيم و برنامه ريزي نشده به اين سمت، هدايت و تشويق كني؛‌ زيرا نوجوانان نسبت به روش ديكته‌اي مستقيم حساس‌اند، امتيازشان اين است كه خودشان آماده مي‌شوند، البته گاهي هم لجبازي مي‌كنند. 
· عقل، عواطف و احساسات نوجوان را با سخناني عاقلانه و حكيمانه كه آميخته به تحريك عاطفه و احساس باشد، مورد خطاب قرار ده.
· صحبت در اين زمينه و جهت دادن بايسته است كه زود آغاز شود، چون پند و اندرز خواستن از بزرگترها و جهت يافتن در سنين اوليه‌ي نوجواني؛ سيزده تا پانزده سالگي، مفيدتر است؛ ولي پس از آن پذيرش كاهش و استقلال طلبي افزايش مي‌يابد. 
· از شرايط تنگنا، سختي‌ها و مصيبت‌ها بهره داري كن و قدرت خداوند را توضيح بده و ضرورت پناه بردن به خداوند را در دشواري‌ها و سختي‌ها يادآوري كن. 
· به فرزند نوجوانت يادآوري كن كه خداوند متعال از او باخبر است و او از جانب خداوند به طور دايم تحت نظر و مراقبت است. اين فرموده‌ي خداوند را به او يادآوري كن: ﴿يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ ١٩﴾ [غافر: ١٩]  «خداوند چشم‌هاي خائن و پنهانها درون را مي‌داند».
· فرزندت را به كنترل نگاه عادت بده و اين فرموده‌ي خداوند را به او يادآوري كن: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡ﴾ [النور : ٣٠] «(ای پیامبر!) به مردان مؤمن بگو چشم‌های خود را (از نگاه به نا محرم) فرو گیرند، و شرمگاه‌شان را حفظ کنند، این (کار) برای آن‌ها پاکیز‌ه‌تر است». اين فرموده‌ي پيامبر  را هم به او يادآوري كن، رسول الله  بر سيدنا علي  فرمود: «‌اي علي! دنبال مكن نگاه (اول) را با نگاه (دوم)؛ زيرا اولي براي تو است و ديگري براي تو نيست»[footnoteRef:147]. [147: - روايت ابوداود و ترمذي.] 

و فرمود: «هيچ مسلماني نيست كه به محاسن زني براي اولين بار چشم‌اش بيفتد؛ سپس او نگاهش را فرو بندد، مگر اينكه خداوند به تلافي آن عبادتي را به عوض مي‌دهد، كه حلاوت آن را مي‌يابد (و مي‌چشد)»[footnoteRef:148]. [148: - روايت احمد.] 

و فرمود: «نگاه تیري از تيرهاي زهرآگين شيطان است، كسيكه آن را از ترس من رها كند، در عوض به او ايماني مي‌دهم كه حلاوت آن را در دلش مي‌يابد (و احساس مي‌كند»[footnoteRef:149]. [149: - روايت طبراني و حاكم.] 

· او را عادت بده تا از شنيدني‌هاي زشت، از گفته‌هاي گمراه كننده كه پستي واميدارد، دوري كند. 
اين فرموده‌ي خداوند را به او يادآور شو كه فرمود: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغۡوَ أَعۡرَضُواْ عَنۡهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ لَا نَبۡتَغِي ٱلۡجَٰهِلِينَ ٥٥﴾ [القصص: ٥٥]   «زماني كه (سخن) پوچ و بیهوده بشنوند، از آن روي برگيرند و گويند: (ثمره ي) كردار ما از آن ما است و (ثمره ي) كردار شما از خودتان است. سلام بر شما باد. ما سبكسران و نادانان را نمي‌جوييم». 
· هنر و ادب اجازه خواستن را به او بياموز تا بويژه هنگامي كه خواست گوش دهد، يا نگاه كند و يا بپرسد؛ اجازه بگيرد، چون اين نهايت كنترل حس كنجكاوي است، خداوند فرمود: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَ‍ٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَ‍ٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٩﴾ [النور : ٥٩]  «و هنگامی‌که کودکان شما به سن بلوغ رسیدند؛ باید اجازه بگیرند، همانند کسانی‌که پیش از آن‌ها بودند، اجازه می‌گرفتند، این گونه الله آیاتش را برای شما بیان می‌کند و الله دانای حکیم است». 
لذا زماني كه كودك به رشد (كه همان نوجواني است) رسيد، در هر حال هنگام ورودش به منازل يا اتاق ديگران يا هر نوع محل‌هاي خصوصي، بايد اجازه بگيرد تا ديگران را غافلگیر نکند، و خصوصیات و اسرار شان برای وی آشکار نگردد و چشم‌اش بر چيزي نيفتد كه دیدنش برای وی درست نيست[footnoteRef:150]. [150: - دكتر النغيمشي، عبدالعزيز، المراهقون.] 

پيامبر  فرمود: «اگر كسي بدون اجازه بر تو اطلاع يافت، سپس سنگريزه‌اي را به سمتش پرتاب كردي و در اثر آن چشم‌اش را درآوردي؛ ایرادي بر تو نيست»[footnoteRef:151]. [151: - روايت بخاري.] 

[bookmark: _Toc296469012][bookmark: _Toc296469193][bookmark: _Toc360406242]6- نوجوان و مسايل جنسي:
در يك گفتگوي آرام پيرامون احتمالاتي با دخترانت صحبت كن؛ به آنان بگو: شايد روزي برادرت تنها باشد و با دختري مواجه شود كه چيزي از او نمي‌داند، ممكن است آن دختر در كمين برادرت باشد و عفت و پاكي‌اش را نابود كند يا ايدز را به او منتقل كند. به سادگي در مرد خطرهاي اين تجربه و آنچه كه ممكن است خداي نخواسته باعث پشيماني‌اش گردد؛ صحبت كن در گفتگويت مسايل عقلاني، بهداشتي جسمي و سلامت ديني را مورد توجه قرار ده؛ اينكه خلوت كردن مرد با زن غريبه حرام است، چون پيامبر فرمود: هيچ مردي با هيچ زني خلوت نكند، چون سومين شان شيطان (وسوسه‌ها و اغواهاي او) خواهد بود[footnoteRef:152]. [152: - روايت نسائي.] 

به دخترانت يادآوري كن كه خداوند در قرآن عظيم الشأن نفرمود: «زنا نكنيد!» بلكه چيزي را فرمود كه براي سلامت انسان از زنا از آن هم محتاطانه تر و سخت تر است، چون فرمود:‌ ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ﴾ [الإسراء: ٣٢] «به زنا نزديك نشويد ..». زيرا عمل شرم‌آور زنا عمل تركيبي است كه مقدمات و نتايج پيوسته‌اي دارد و يك كار يكباره و آني نيست. مهمترين مقدمات آن عبارت است از:
1- نگاه كردن به نامحرمان.
2- همراهي و همنشيني با دوستان ناباب و نا اهل.
3- شرابخواري و مصرف مواد مخدر
و مهترين نتايج آن: ‌در معرض خطرهاي عقلي، اجتماعي و بهداشتي قرار گرفتن است[footnoteRef:153]. [153: - السبيعي، محمد عدنان و بيطار، محمد بشار، علموا أولادكم القيم.] 

به دخترانت نيز يادآور شو، دختري كه خودش را مخاطره مي‌اندازد و با يك جوان در بيرون از محدوده‌ي دانشگاه ارتباط برقرار مي‌كند، ريسك و ماجراجويي مي‌كند و قضيه‌ي ازدواجش را در آينده به خطر مي‌اندازد. شايد طبق ديدگاه دختر ارتباطش با پسر يك ارتباط صاف و پاك و دور از انحراف است؛ اما چشم و زبان و پاييدن مردم فقط به ديدن بسنده نمي‌كنند؛ بلكه آنچه را كه مشاهده مي‌كنند به اينجا و آنجا بازگو مي‌كنند، آنگاه حرف و حديث مردم را مي‌بيني راه خود را در پيش مي‌گيرد و از يك خانه به خانه‌ي ديگر راه مي‌يابد، آن وقت يك كلمه يا يك جمله كافي است تا مانع ازدواج گردد، اضافه بر اينكه با ارتباط و درآميختن با مرد غريبه، از فرمان خداوند سرپيچي كرده و باعث خشم او گشته است. 
هر دختر و دوشيزه بداند؛ جواناني كه آزاد انديش و راحت‌اند، عشق را ابزار پر كردن و گذراندن وقت خالي خود مي‌داند، هر دختر ساده‌اي كه تحت تأثير افكار عاشقانه قرار ميگيرد و قول و قرارهاي سري ازدواج را باور مي‌كند و مي‌پذيرد، برحذر باشد و بداند؛ محال است يك جوان با دختري سابقه دار بپیوندد و ازدواج كند. به خاطر داشته باشد كه اين آدم رذل پست به محض اينكه شكارش را دريد آن را براي سگ‌هاي گرسنه جا مي‌گذارد و مي‌رود و همه‌ي آن قول و قرارها، وعده‌ها و سخنان عاشقانه را فراموش مي‌كند[footnoteRef:154]. [154: - همان منبع.] 

[bookmark: _Toc296469013][bookmark: _Toc296469194][bookmark: _Toc360406243]7- مسئوليت پذيري را به او بياموز:
شكي نيست كه نوجوان از نوع رفتاري كه از جانب پدر و مادر مي‌بيند؛ متأثر مي‌شود، لذا اين رفتارها يا او را به پيشي گرفتن و هديه دادن واميدارد يا او را آدمي منفي و گوشه گير بار مي‌آورد كه هيچ ديدگاهي ندارد. 
· هنگام طرح ديدگاه‌ها و نظرات در محافل و هنگام ارزيابي رخدادها، انديشه‌ها و شخصيت‌ها از گفتگو و مباحثه با جوانان استفاده كن.
· در مناسبت‌هاي مربوط به خانواده و مدرسه و امثال آن مثل اردوها، مسافرت‌ها و نوع و رشته‌ي تحصيلي، خريد يا اجاره‌ي خانه يا خريد ماشين و .. از مشورت و نظر جمعي استفاده كن. 
· هنگامي كه از او اجراي كاري را درخواست كردي، او را به تصميم گيري تشويق كن و عادت بده.
· او را به عهده دار شدن بعضي مسئوليت‌ها تشويق كن و نظارت بر خانواده و انجام بعضي از كارهاي آن را به ويژه هنگام نبودن خودتان (پدر و مادر) به او بسپار.
· او را به استقلال مالي عادت بده، اين كار را مي‌تواني با در نظر گرفتن پول تو جيبي هفته وار يا ماهيانه، عملي كني.
· برنامه‌ريزي را به او بياموز. او بايد در رويكرد تحصيلي، شغلي، و امثال آن نقش اساسي داشته باشد. 
· منزلت را به كتابخانه‌اي كامل مجهز گردان كه محتويات، نظم و ترتيب و جاذبه‌ي آن خوب و دلكش باشد. ناگزير بايد كتابخانه، مشتمل بر موادي باشد كه به مسایل نوجوان و بلوغ پرداخته باشد، از جمله: 
1- گزيده‌اي از (ترجمه ي) تفاسير، احاديث، فقه و فتواها.
2- كتاب‌هاي اكتشافات علمي.
3- زندگينامه‌ها و سيرت پيامبر.
4- كتاب‌هاي پرسش و پاسخ در زمينه‌هاي مختلف بويژه، مسايل شرعي، بهداشتي، اجتماعي و رواني و ...
5- داستان‌هاي آموزنده و هدفدار.
6- كاست‌هاي صوتي مطالب آموزنده، داستاني، سخنراني‌هايي با موضوعات متنوع.
بايد تعداد اقداماتي كه نوجوان را به مطالعه كردن جذب مي‌كند؛ رعايت كني، از جمله:
1- اينكه خود نوجوان اقدام به خريد تعدادي كتاب و كاست كند و كتابخانه را به اين محصولات فرهنگي تجهيز كند. 
2- اينكه در حد ممكن مرتب كردن كتابخانه و نظارت بر آن به او سپرده شود.
3- اينكه مربي (يا خانواده) از سلامت و درستي مواد كتابخانه (كتابها، جزوه‌ها كاست‌ها، سي دي‌ها و ..) مطمئن باشد. 
4- اينكه گزينش مطالعه‌ي كتاب‌ها به نوجوان تحميل نشود، بلكه در انتخاب ماده‌ي مورد علاقه‌اش به او آزادي عمل داده شود[footnoteRef:155]. [155: - محفوظ، محمد جمال، التربية الإسلامية للطفل المراهق.] 

5- كتابخانه به كامپيوتر و سي دي‌هاي حاوي اطلاعات يا بازي‌هاي مناسب مجهز باشد.
[bookmark: _Toc296469014][bookmark: _Toc296469195][bookmark: _Toc360406244]8- نوجوان در كشورهاي ما وكشورهاي غربي:
به لطف خدا هنوز خانواده‌هاي ما از امتياز ارتباط وابستگي خانوادگي برخودار است، محبت و دوستي عشق و علاقه از پدران به فرزندان انتقال مي‌يابد، در حالي كه زندگي در غرب بر دوري و جدايي ميان نسلها برپا است و نوجواني در اين كشورها – غالبا – يعني تمرد و سركشي 
دكتر De Besse متخصص روانشناسي تربيت در كتابش «المراهقة» مي‌نويسد:
 «‌در كشورهاي ما وقتي كه كودكان، بزرگ مي‌شوند به طور قطعي پديده‌ي تمرد و سركشي در آن‌ها نمود دارد و پدران و مادران مي‌بايد متوجه اين بخش باشند و مي‌بايد با فرزندان شان بر اساس پذيرش آنان رفتار كنند، چون رشد يعني تمرد»[footnoteRef:156]. [156: - dr De Besse، المراهقون.] 

اما ارتباط ميان پدران و فرزندان در خانواده‌هاي ما، غالبا بر پايه‌ي نيكوكاري به پدر و مادر برپا است. حتي براساس توصيه‌ي رسول الله  در نيكوكاري مادر را به پدر ترجيح مي‌دهيم، رسول الله  فرمود: «(به) مادرت (خدمت كن) سپس به مادرت سپس به مادرت سپس به پدرت»[footnoteRef:157]. [157: - روايت مسلم. ] 

جوان نوبالغ ما بر خانواده‌اش يا بر ارزش‌هاي آن خيلي كم مي‌شورد يا آن را كم ناديده مي‌گيرد، بويژه زماني كه خانواده به اخلاق و شريعت متعهد باشد بنابراين نوجوان ما مرحله‌ي «تكليف» را پشت سر مي‌گذارد نه مرحله «سركشي» و «تمرد» و ناديده انگاشتن خوبي‌ها را. نوجوان دراين مرحله و در اين سن با وفاداري و محبتي روبرو است كه پدر و مادرش به او تقديم كردند. 
برخلاف اين طيف از نوجوانان، اندكي از بچه‌ها رامي بينيم كه از قيد و بند وفاداري به پدران شان رها‌اند و به ناديده انگاشتن خوبي‌هايي كه خانواده‌هايشان نسبت به آنان انجام داده‌اند، خو كرده‌اند، گروهي از اين فراريان (از خانه) غالبا با باندهاي ضد اخلاق، ضد قانون و ضد دين آشنا شده‌اند و فكر كردند با همراهي اين باندها جايگاهي بهتر از جايگاهش در ميان خانواده خواهد داشت. در چنين حالاتي هميشه خانواده مسئول سرنوشت اين بچه‌ها خواهد بود. چون در خردسالي به قدر كافي به آنان نيكي نكردند يا براساس احترام گذاشتن و محبت كردن با آنان ارتباط برقرار نكردند. 
خيلي تأسفناك است كه در اطراف‌مان پدراني فاضل و شايسته را مي‌بينيم كه حتي از نظر دين و دانش هم ممتاز و عالي‌اند. فرزنداني را به دنيا آوردند كه سركش و بي‌دين شدند. خیلي وقت‌ها اين پدران عليرغم جايگاه علمي كه داشتند، علت اين بي‌ديني و سركشي را نفهميدند و ندانستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي پدران است كه هم سطح كودكان شان كودكي كنند و چون با آنان دوستانه رفتار نكردند، پيروان شيطان آنان را به دام انداختند و به سوي سركشي و بي‌بند و باري كشاندند[footnoteRef:158]. [158: - السبيعي، عدنان، الصحة النفسية للمراهقين.] 

[bookmark: _Toc296469015][bookmark: _Toc296469196][bookmark: _Toc360406245]9- فرزند نوجوانم صبح به سادگي بيدار نمي‌شود:
صبح او را يكمرتبه صدا بزن و مطمئن شود كه صدايت را شنيده است و واقعا بيدار است. پس از آن كار بلند شدن از رخت خواب را به خودش بسپار.
وقتي كه دير بلند شود؛ دير به مدرسه مي‌رسد، قطعاً با توجه به هشدار مدرسه او خيلي زود خواهد فهميد از خواب چگونه بيدار شود. سخن خانم يا آقاي دبير به مراتب از صدا زدن پياپي تو بهتر خواهد بود. پس از صدا زدن به او بگو: اگر اين خواسته‌ي تو است، پس خودت داني؛  لذا بايد عواقبش را نيز بپذيري!
[bookmark: _Toc296469016][bookmark: _Toc296469197][bookmark: _Toc360406246]10- بازگشت نوجوان در شب:
از كارهايي كه ميان نوجوان و والدين‌اش پديد مي‌آيد قضيه‌ي مشخص كردن ساعت بازگشت او در شب به منزل است. و نه صرفاً ساعت بازگشتش به منزل. بلكه اينكه دراين فاصله او كجا و با كي است؛ نيز اهميت دارد. 
· هميشه به او تاكيد كن كه ميداني او به كجا مي‌رود؛ ولي قبل از بيرون شدن و پس از بازگشتن‌اش به منزل او را مورد بازجويي و بازپرسي قرار مده.
· به او بياموز كه با تو راحت و صريح باشد، دلش را برايت باز كند و در هر زمينه هر چه خواست بگويد.
· پيش از صحبت كردن با او، مواظب كلماتي باش كه او را با آن مورد خطاب قرار مي‌دهي.
مثلا به جاي اينكه به او بگويي: تو كجا مي‌روي؟  به او بگو: «امروز به جايي لذتبخش مي‌روي؟». و عوض اينكه بپرسي: امروز چه كار كرديد؟ از او بپرس: ‌آيا از وقت تان لذت كافي برديد؟ و عوض اينكه بگويي: با چه كسي خواهد رفت؟ مي‌شود بگويي: آيا دوستت علي هم خواهد رفت؟
· در مورد زمان بازگشت به منزل با او به توافق برسی و سعي نما تا وقت مناسبي را برگزيني كه مورد توافق و رضايت هر دو تان باشد. 
· كاملا به او توضيح بده كه چگونه و چقدر به او اعتماد  و از او توقع داري؛ به اين توافق پايبند باشد. 
· اگر روزي دير كرد؛ در آغاز به حرفش گوش بده، چون شايد اسباب موجهي وجود داشته باشد؛ ولي به او بياموز كه مي‌توانست از تلفن منزل دوستش استفاده كند و تأخيرش را به تو اطلاع دهد، بدين سان خيال تو هم كه منتظرش هستي راحت خواهد شد. 
· به او يادآوري كن كه به طور كلي همه‌ي خانواده‌ها نگران فرزندشان هستند. 
· اگر به توافق پايبند نماند، به او بگو: در صورت تكرار تأخير در بازگشت، به مدت يك هفته شب از خانه بيرون نخواهد رفت[footnoteRef:159]. [159: - دكتر مبيض، مأمون، أولادنا.] 

[bookmark: _Toc296469017][bookmark: _Toc296469198][bookmark: _Toc360406247]11- اگر چشم‌ات به كار خاصي از كارهاي فرزندت افتاد، كه او دوست نداشت تو از آن اطلاع يابي، چه مي‌كني؟
اولا به ياد داشته باش كه اتاق بچه، اتاق ويژه‌ي او است و اين را نيز به خاطر داشته باش؛ اگر آنچه را ديد مصادره و نابود كني، قطعا اين رفتار، فرزندت را از ادامه‌ي اين كار باز نخواهد داشت؛ ولي او از اين تجربه خواهد آموخت، در پنهان كاري بيشتر مراقبت باشد و نيازهاي خاص خود را در جايي دور از چشم و مراقبت تو نگهداري كند. 
از خودت بپرس: آيا اين كار برايش ضرر دارد يا خير؟ اگر ضرر نداشت بهتراست آن را در جاي خود بگذاري، اما اگر احساس كردي اين كار، خطر و ضرر دارد، هر قدر موضوع سخت بود، بهتراست با او وارد مذاكره شوي، ولي سعي كن موضوع را وارد مرحله‌ي تقابل و زور آزمايي نكني و مثلا به او نگويي: با من بيا مي‌خواهم در مورد جرياني خطرناك با تو صحبت كنم، يا الله در را ببند و مقابلم بنشين. ببين امروز توي اتاقت چه يافتم! واقعاً اين كار خجالت دارد، چقدر تو بچه‌اي نافرمان و آزاردهنده هستي...![footnoteRef:160] [160: - همان منبع.] 

[bookmark: _Toc296469018][bookmark: _Toc296469199][bookmark: _Toc360406248]12- فرزندم شانزده ساله است ... دوست دارد رانندگي كند:
خيلي وقت بچه‌ها دراين سن يا حتي زودتر از آن از پدر درخواست مي‌كنند، به آنان اجازه دهد تا براي نخستين بار رانندگي كنند.
پدر زرنگ پاسخ مي‌دهد: ‌مطمئنا هيچ مانعي نيست، چون به مهارتت در رانندگي ايمان دارم و در حقيقت خودم رانندگي را به تو آموزش دادم؛ ولي با اين همه مي‌داني كه مقررات راهنمايي و رانندگي به هيجده ساله اجازه‌ي رانندگي مي‌دهد. از طرفي ديگر يك توصيه هم هست كه فكر كنم نياز به يادآوري نباشد چون تو آگاه تر از اين حرف‌هايي و آن اينكه هيچ جوش و خروش، سبكسري و شتابي در كار نيست، چون ما از قماش جوانان بي‌پروا و ماجراجو نيستيم لذا هنگامي كه ماشين را مي‌راني، من درماشين خواهم ماند؛ زيرا عليرغم اعتمادي كه من به تو دارم، مقررات به همسن و سال‌هاي تو اجازه چنين كاري را نمي‌دهد[footnoteRef:161]. [161: - السبيعي، عدنان، الصحة النفسية للمراهقين و الشباب.] 

[bookmark: _Toc296469019][bookmark: _Toc296469200][bookmark: _Toc360406249]13- توصيه‌هايي به والدين: 
شايسته است والدين موارد زير را رعايت كنند:
1- مقابل كودكان يا نوجوانان مشاجره و درگيري نداشته باشند. 
2- هر گونه اختلافي حتي اختلافات مالي دور از چشم كودكان حل شود و هيچگونه درگيري و مجادله‌اي در مقابل فرزندان با صداي بلند صورت نپذيرد.
3- والدين در كار و زندگي نوجوان مداخله نكنند. راهكارها و رهنمودها قالبهاي آمرانه نداشته باشد. 
4- والدين، نوجوان را به استقلال و اعتماد بنفس تشويق نمايند. 
5- هنگامي كه به خاطر چیزهاي بي‌ارزش خشمگين مي‌شود، توجه‌اش را جلب كنند و بي‌ارزشي آن چيزها را يادآور شوند. 
6- در جنبه‌ي مالي بر او سختگيري نكنند، چون براي كسب پول منحرف خواهد شد يا احساس حقارت خواهد كرد و از آن طرف در دادن پول زياده روي هم نكنند كه باز سبب انحراف خواهد شد. 
7- اگر برايت روشن شد كه دوستان فرزندت منحرف‌اند يا در ميان شان افراد منحرف وجود دارند، شايسته و درست نخواهد بود كه به طور ناگهاني فرزند را از همراهي آن مجموعه بازداري. 
ولي سعي كن فرصت‌هايي را كه با افراد ناباب ديدار دارد، كاهش دهي و او را به همراهي افرادي داراي گرايش‌ها و رويكردهاي سالم‌اند؛ تشويق كني و فرصت ديدار با افراد شايسته‌اي را فراهم آور كه در گرايش‌ها و رويكردها با او شباهت دارند. 
8- او را تشويق كن تا آنچه را مي‌بيند و مي‌شنود؛ نقد كند و نقد عاقلانه را هميشه مدنظر قرار دهد. 
9- كشش‌هاي خيرخواهانه و خدمت به ديگران را در او تحريك و تقويت كن اين حديث نبوي  را برايش خاطر نشان ساز كه فرمود:‌
«كسيكه بار (غم) از دوش مؤمني بردارد و غصه، نگراني و دلهره‌اي را از غصه‌ها، نگراني‌ها و دلهره‌هاي دنيا را دور كند؛ خداوند در قيامت غصه و عذابي را از او برخواهد داشت و كسيكه بر تنگدستي آسانگيري كند، خداوند دردنيا و آخرت بر او آسانگيري نمايد و كسيكه (عيب) مسلماني را بپوشاند؛ خداوند در دنيا و آخرت (عيوبش) را بپوشاند. خداوند ياريگر بنده است، مادامي كه او ياور برادرش باشد. كسيكه راهي را بپيمايد كه در آن دانشي را بجويد، خداوند برايش راهي را به سوي بهشت مهيا و ميسر خواهد ساخت. هيچ گروهي در خانه‌اي از خانه‌هاي خدا جمع نشدند تا كتاب خدا را تلاوت و آن را با يكديگر مدارسه و بررسي كنند، مگر اينكه آرامش بر آنان فرود آيد و رحمت (خدا) آنان را فرا گيرد و فرشتگان آنان را احاطه كنند و خداوند آنان را در ميان كساني كه نزد اويند (در محفل ملكوتيان) ياد كند و كسيكه كردارش او را به تأخير اندازد و معطل كند؛ نسبش (او را به جايي نرساند و)به سرعتش نيفزايد»[footnoteRef:162]. [162: - روايت صحيح مسلم.] 

10- او را به موفقيت در زمينه‌هاي تحصيلي و كسب مهارت‌ها تشويق كن.
11- به ديدگاه‌هايش احترام بگذار و به او اجازه بده كارهايش را خودش انجام دهد. خودش برنامه ريزي كند و تصميماتش را خودش بگيرد. 
12- احساس شكست و ناكامي را از او دور كن. كمبودها و نقص‌هايش را بر او ايراد مگير. شكست، تجديد و مردودي‌اش را به رخش مكش.
13- هميشه احساس محبوبيت را در او تقويت كن و اين را يادآوري كن كه او غالبا در كارش موفق است و ازخطاهاي اندكش درس مي‌آموزد[footnoteRef:163]. [163: - دكتر محروس، شحاته، أبناؤنا في مرحلة البلوغ و مابعدها.] 

image1.png




image2.jpg




image3.jpeg




image4.emf

